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ــام معظــم  ــات مق ــم« در راســتای منوی ــرآن کری ــه تخصصــی »پژوهش هــای میان رشــته ای ق دوفصلنام
رهبــری )مــد ظلــه العالــی( بــه منظــور اشــاعه و گســترش مطالعــات میان رشــته ای در زمینــه قــرآن و ایجــاد 
بســتری مناســب بــرای کاربــردی کــردن مفاهیــم، فرهنــگ و پژوهش هــای قرآنــی در ســطوح مختلــف 
ــه همــت  ــم ب ــرآن کری ــای میان رشــته ای ق ــج پژوهش ه ــن انتشــار نتای ســازمان ها و مؤسســات و همچنی

ســازمان قرآنــی دانشــگاهیان کشــور )جهــاد دانشــگاهی( پایه ریــزی و راه انــدازی شــده اســت.

راهنماي نویسندگان مقالات
دو فصلنامــه تخصصــي پژوهش هــاي میان رشــته ای قــرآن کریــم وابســته بــه ســازمان قرآني دانشــگاهیان 
کشــور )جهــاد دانشــگاهي( اســت. ایــن نشــریه در قالــب دوفصلنامــه و بــه زبــان فارســي، منتشــر می شــود 
و در برگیرنــده مقــالات مرتبــط بــا تمــام گرایش هــاي میان رشــته ای قرآنــي اســت. علاقه منــدان، 
پژوهشــگران و صاحب نظــران محتــرم می تواننــد مقــالات خــود را بــه آدرس فصلنامــه ارســال کننــد تــا 
پــس از بررســي و تأییــد داوران در نوبــت چــاپ قــرار گیرنــد. عــدم رعایــت اصــول مذکــور، موجب عدم 

پذیــرش یــا تأخیــر در مراحــل بررســي علمــي، چــاپ و انتشــار مقــالات دریافتــي خواهــد شــد.

تعهدات
نویســنده مقالــه و در صــورت گروهــي بــودن، نویســنده پاســخگو، بایــد تعهــد کنــد کــه مقالــه ارســالي 
تاکنــون در هیــچ نشــریه علمــي دیگــري منتشــر نشــده اســت و همزمــان بــا ایــن نشــریه بــه نشــریه دیگــري 
ارائــه نخواهــد شــد. مســئولیت علمــي مطالــب نیــز به عهــده نویســنده یا نویســنده پاســخگوي مقاله اســت.

اصول و معیارهاي کلي
1- تمامــي مقــالات بایــد بــه زبــان فارســي بــوده و در نــگارش آن هــا، آییــن نــگارش فارســي کامــلًا 
مراعــات شــود، در مــورد بــه کار بــردن اصطلاحــات علمــي، در صــورت وجــود معــادل فارســي پذیرفتــه 

راهنماي نویسندگان



شــده، ترجمــه اصطــلاح و بلافاصلــه اصــل اصطــلاح در داخــل پرانتــز آورده شــود، در غیــر ایــن صورت، 
ذکــر اصــل اصطــلاح کافــي اســت. 

2- فصلنامــه در رد یــا قبــول و اصــلاح مقــالات آزاد اســت و در صــورت لــزوم، نظــرات اصلاحــي و 
مشــورتي خــود را بــه اطــلاع نویســنده یــا نویســندگان می رســاند. 

مقــالات دریافتــي و ملحقــات آنهــا در دفتــر فصلنامــه، بایگانــي نمی شــود و در هــر صــورت، مســترد 
ــه نمی بایســت از 30 صفحــه متعــارف A4 تجــاوز کنــد(. ــه ذکــر اســت کــه مقال نخواهــد شــد. )لازم ب

تنظیم بخش های مختلف مقاله
در تنظیم و نگارش قسمت های مختلف مقالات ارسالي، باید ترتیب زیر مراعات گردد:

صفحه اول شامل موارد زیر است:
عنــوان کامــل مقالــه بــه فارســی و انگلیســی بایــد در برگیرنــده موضوع مقاله باشــد. بــرای عنوان فارســی 
قلــم )B Zar(، ســایز 13 ضخیــم و بــرای عنــوان انگلیســی قلــم )Times News Roman( ســایز 12 ضخیــم 

بــه کار برده شــود.
نــام و نــام خانوادگــي نویســنده یــا نویســندگان، رتبه علمــي -در صــورت دارا بودن ســمت دانشــگاهي- 
ــه نویســنده  ــن ب ــه آورده شــود )جهــت دسترســي ســایر محققی ــوان مقال ــه پــس از عن ــد بلافاصل کــه بای

E-mail و نشــاني نویســنده پاســخگو، شــامل نشــاني کامــل پســتي، شــماره تلفــن، نمابــر و مقالــه(.

صفحه دوم شامل چکیده مقاله با مشخصات زیر است:
چکیده باید به دو زبان فارسي و انگلیسي )حداقل 200 و حداکثر در 250 کلمه( تهیه شود.

الــف( چکیــده فارســي؛ لازم نیســت داراي ســاختار باشــد، لیکــن لازم اســت اهــداف، روش تحقیــق، 
مهمتریــن یافتــه و نتیجــه مطالعــه را در برگیــرد.

در پایان چکیده بایستي سه تا پنج واژه با عنوان کلیدواژه ها معرفي شود.
ب( چکیده انگلیسي؛ لازم است داراي ساختار باشد.

 )Keywords( ــا ــوان کلیدواژه ه ــه عن ــج واژه ب ــا پن ــه ت ــت س ــي می بایس ــده انگلیس ــان چکی ج( در پای
معرفــی شــود.

صفحات بعدي شامل متن مقاله، با مشخصات زیر است:
مقدمه و بیان مسأله )فرضیات، سؤالات پژوهش و ضرورت تحقیق(.

بایــد ضمــن بیــان هــدف از تحقیــق، خلاصــه ای از مطالعــات و مشــاهدات مرتبــط بــا تحقیــق مــورد نظــر 
را کــه در گذشــته بــه انجــام رســیده اســت، بــا ذکــر منابــع مربــوط بیــان نمایــد )در سرتاســر متــن مقالــه 
 IRZar  بــا ســایز 12 و بــرای جمــلات و آیــات عربــی از فونــت B Zar بــرای جمــلات فارســی از فونــت

شــود(. استفاده 



روش شناسی پژوهش
بایــد نحــوه طراحــي، مطالعــه، چگونگــي انتخــاب نمونه و نیــز چگونگي جمــع آوری و تجزیــه و تحلیل 

داده هــا را بــه طــور کامــل شــرح داد )معرفــي ابزارهــاي اندازه گیــری و شــواهد مبنــی بــر اعتباریابی(.

یافته ها
1- یافته های حاصل از تحقیق باید در قالب متن، جداول و نمودارها به طور کامل بیان شود.

2- مطالب مطرح شده در متن، جداول و نمودارها نباید تکرار باشد.

نتیجه گیری
در ایــن قســمت، رونــد انجــام تحقیــق حاضــر و یافته هــای حاصــل از آن بــا موارد مشــابه قبلــي، در داخل 
و خــارج کشــور مقایســه و در مــورد دلایــل رد یــا قبــول آنهــا بــه صــورت کامــل بحــث می شــود؛ در پایان 

بهتــر اســت جهت بهتــر انجام شــدن تحقیقات مشــابه در آینــده، راهکارهایي پیشــنهاد شــود.

تشکر و قدرداني
در ایــن قســمت، نویســنده یــا گــروه نویســندگان می تواننــد از افــراد یــا مؤسســاتی کــه بــه نحــوي در 
انجــام مطالعــه یــا تدویــن مقالــه، همــکاري کرده انــد، تقدیــر بــه عمــل آورنــد. اســتفاده یــا عــدم اســتفاده 

ایــن قســمت در متــن مقالــه اختیــاري اســت.

منابع و مآخذ
فهرســت منابــع بــه کار رفتــه در مقالــه، بایــد حتمــاً در صفحه ای جــدا تایپ و بــه روش APA و بر اســاس 

حــروف الفبا تنظیم شــود.

حالت های گوناگون استناد در متن
1- اگــر اســتناد از نقــل قــول مســتقیم باشــد و در ضمــن نامــي از صاحــب اثــر در متــن بــرده نشــود، در 
داخــل پرانتــز، ابتــدا نــام خانوادگــي پدیــد آورده )ویرگــول( ســپس ســال انتشــار و در نهایــت صفحــه اثــر 
ــه شــاخه ای خــاص از  ــه منزل ــال: »مفهــوم هرمنوتیــک ب ــه( آورده می شــود. مث )پــس از دونقطــه و فاصل

دانــش، پدیدهــاي نوظهــور و مربــوط بــه دوران مدرنیتــه اســت« )واعظــي، 1386، ص. 23(.
2- در صورتی کــه اثــر داراي دو نویســنده باشــد نــام هــر دوي آنهــا در پرانتــز آورده می شــود؛ ماننــد: 
)بهشــتي و باهنــر، 1384، ص. 93(. همچنیــن در صورتــي کــه بیــش از دو نفــر باشــند در اولیــن اســتناد 
اســامي تمامــي نویســندگان آورده می شــود؛ ماننــد وینــدال، اولســون و ســیگنایزر، 1999، ص.354(، امــا 
در اســتنادات بعــدي فقــط نــام یــک نویســنده آورده می شــود و بــه جــاي مابقــي از واژۀ همکاران اســتفاده 

ــدال و همــکاران، 1999، ص. 354(. ــد: )وین می شــود؛ مانن
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3- اگــر نــام پدیــد آورنــده در متــن آورده شــده باشــد، دیگــر لزومــي بــه ذکــر نــام پدیــد آورنــده اثر در 
پرانتــز نیســت. بــراي مثــال: واعظــي )1386( معتقــد اســت: »مفهــوم هرمنوتیــک بــه منزلــه شــاخه ای خاص 

از دانــش، پدیدهــاي نوظهــور و مربــوط بــه دوران مدرنیته اســت«.
4- درصورتی کــه نــام نویســنده و نویســندگان لاتیــن در متــن ذکــر می شــود، در بار نخســت لازم اســت 

کــه در پاورقــی بــه صورت انگلیســی نیز نوشــته شــود.

مأخذ نویسي در انتهاي متن
مأخــذ نویســي کتاب هــا در انتهــاي مطالــب، بــه ترتیــب حــروف الفبــاي نــام خانوادگــي صاحب آثــار و 

بــه شــرح ذیــل تنظیــم می شــود:
- نــام خانوادگــي پدیــد آورنــده )ویرگــول، فاصلــه(، نــام کوچــک )یک فاصله(، ســال انتشــار در داخل 
پرانتــز )نقطــه، فاصلــه(، عنــوان اثــر بــه شــکل ایتالیــک )نقطــه، فاصلــه(، نــام و نــام خانوادگــي مترجــم 
ــام انتشــارات  ــه(، ن ــه(، محــل نشــر )دونقطــه، فاصل ــد )ویرگــول، فاصل ــه(، شــماره جل )ویرگــول، فاصل

)نقطــه(.
مأخذ نویسي مقالات نیز همانند کتاب بوده و تنها تفاوت اندکي دارد.

- نــام خانوادگــي پدیــد آورنــده )ویرگــول، فاصلــه( نــام کوچــک )یک فاصلــه(، ســال انتشــار در داخل 
پرانتــز )نقطــه، فاصلــه(، عنــوان اثــر )نقطــه، فاصلــه(، عنــوان نشــریه بــه شــکل ایتالیــک )ویرگــول، فاصله(، 

شــماره دوره -در صــورت وجــود شــماره در داخــل پرانتــز )ویرگــول، فاصلــه(، شــمار ه صفحــه )نقطه(.
 *  اگــر تعــداد آثــار اســتفاده شــده از یــک نویســنده در طــول ســال بیشــتر از یــک آثــار باشــد، آن هــا 
را بــه ترتیــب الفبــاي کوچــک انگلیســي و بعــد از نــام خانوادگــي و نــام در کنــار تاریــخ انتشــار- داخــل 

ــز می شــود.  ــز- متمای پرانت
فرهنگی، علی اکبر )1373a(.ارتباطات انسانی. جلد اول، تهران:انتشارات تهران.

1373(. افکار عمومــی در روابط عمومی. فصلنامه هنر هشــتم ،سال اول،شــماره  b( فرهنگــی، علــی اکبــر
دوم، شماره مسلسل 6 ، صص82-70.

نحوه ارسال مقالات
بــراي درج مقــالات در فصلنامــه، لازم اســت اصــل مقالــه )بــه صــورت فایــل Word( و نیز تقاضــاي درج مقاله 
از طــرف نویســنده اول )اصلــي( خطــاب بــه ســردبیر بــه آدرس الکترونیکــي quranjournal@gmail.com و یا 

ــال شود. http://jiqs.ir ارس



دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال دوازدهم  شماره دوم   پاییز و زمستان 1400

تناظر میان رویکردهای بیانی قرآن
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تاریخ دریافت مقاله: 1400/03/12
تاریخ پذیرش مقاله: 1400/07/20

 چکیده
ــر  ــرب را از نظ ــری غ ــای هن ــی، آفرینش ه ــات قرآن ــارات و آی ــی اش ــه برخ ــه ب ــا توج ــر ب ــش حاض پژوه
مفهومــی شــایان تأمــل و تدبــری دوبــاره می دانــد. آنچــه در ایــن مقالــه مدنظــر اســت بررســی ایــده و مبنــای 
نظــری مکاتــب هنــری مــدرن و نســبت آنهــا بــا رویکــرد بیانــی بعضــی مباحــث قرآنــی اســت. به عبارت دیگــر 
پژوهــش حاضــر بــه ایــن پرســش می پــردازد کــه میــان رویکردهــای بیانــی قــرآن و روش هــای بازنمایــی و 
بیانگــری در مکاتــب هنــری مــدرن چــه نســبتی وجــود دارد؟ منظــور از مکاتب هنری مــدرن در ایــن پژوهش، 
برخــی از مهم تریــن مکاتــب و جنبش هایــی هســتند کــه از اواخــر قــرن 19 تاکنــون پدیــد آمــده و بــر دیگــر 
جریانــات هنــری معاصــر تأثیر گذاشــته اند که عبارت اند از: رمانتیسیســم، ناتورالیســم، رآلیســم، امپرسیونیســم، 
پوانتالیســم، سمبولیســم، اکسپرسیونیســم، کوبیســم، فوتوریســم، دادائیســم، کانستراکتیویســم، سورآلیســم، 
هایپررآلیســم، هنــر مفهومــی، هنــر مشــارکتی/تعاملی، آبستراکتیویســم، مینیمالیســم، و دیکانستراکتیویســم 
)ساختارشــکنی(. ایــن پژوهــش ضمــن آنکــه از نــوع کیفــی و اکتشــافی اســت، بــه روش توصیفــی تحلیلــی به 
نــگارش درآمــده و از چارچــوب نظریــة انتقــادی متفکرانــی چــون دلــوز و گتــاری بهــره برده اســت. بر اســاس 
یافته هــای ایــن پژوهــش، میــان شــیوۀ بیانــی برخــی مباحــث در قــرآن کریــم بــا رویکــرد اتخــاذ شــده توســط 

مکاتــب و جنبش هــای هنــری مــورد تحقیــق، از حیــث مفهــوم، همخوانــی و تشــابه وجــود دارد. 
کلید واژه ها: شیوه های بیانی در قرآن، مکاتب هنری مدرن، مفاهیم سیاّر

zahraabdollah123@yahoo.com :1. . نویسنده مسئول



۸

مقدمه 
اندیشــمندان غربــی از ارســطو و کانــت تــا هــگل و هایدگــر دربــارۀ پیونــد هنــر و حقیقــت نظریه پــردازی 
کــرده و ایــن نســبت را متقــن و بلاتردیــد دانســته اند. دلــوز1، امــا در ایــن میــان، »بــه تأســی از نیچــه بــر ایــن 
بــاور اســت کــه اثــر هنــری بــا نیروهــای معطــوف بــه میــل ســروکار دارد و ارتبــاط آن بــا حقیقــت اگــر هــم 
قابــل فــرض باشــد جنبــه ثانــوی خواهــد داشــت ... بــه اعتبــاری، هنرمنــد شــیوه های نوینــی را در هســتی طــرح 
ــر  ــش حاض ــران، 1383، ص. 55(. در پژوه ــد« )ضمی ــازه می بخش ــی ت ــکل و رنگ ــی ش ــه زندگ ــد و ب می کن
ســخن نــه بــر ســر ارتبــاط هنــر و حقیقــت، بلکــه معطــوف بــه رویکردهــای نوینی اســت کــه هر مکتــب هنری 
ــب  ــرآن و مکات ــی ق ــاحت بیان ــیوه ها در س ــن ش ــان ای ــد می ــر می رس ــه نظ ــازد. ب ــز می س ــری متمای را از دیگ
هنــری مــدرن، از حیــث »مفاهیــم« شــباهت هایی وجــود دارد2. ایــن مفاهیــم، بن مایه هــای نظــری هســتند کــه 
در آثــار تولیــد شــده در هــر مکتــب )صرف نظــر از رشــته، ســبک، مدیــا، ژانــر، هنرمنــد و ...( لحــاظ شــده و 
برون دادهــای عملــی هــر مکتــب هنــری بــر آنهــا اســتوار اســت، چراکــه »هیــچ مکتبــی بــدون ایــده، مکتــب 

نمی شــود« )مــدوف3، 2009، ص. 9(.
اگرچــه در اطــلاق بــازۀ زمانــی مشــخص بــه »هنــر مــدرن« اتفاق نظــر وجــود نــدارد، پژوهــش حاضر با تأســی 
از دائرۀالمعــارف بریتانیــکا ایــن بــازه را از اواخــر قــرن 19 تــا قــرون 20 و 21 در نظــر می گیــرد4 و بــه بازخوانــی 

1. Deleuze Gilles 
ــدان معناســت کــه هــر دوی ایــن قلمروهــا حقیقــت واحــدی را بیــان  ــه ب ــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه فــرض رابطــه میــان هنــر و حقیقــت ن 2 . توجــه ب
می کننــد و نــه حتــی دالّ بــر تأییــد حقیقتــی اســت کــه در آثــار ایــن مکاتــب بــه نمایــش درآمــده اســت، اگرچــه مولــوی در بــاب حقیقــت و معرفــت آن، 
داســتان فیــل در اتــاق تاریــک را مثــال زده و بدیــن معنــی اشــاره می کنــد کــه »اگــر تصــور کنیــم معرفتــی از انســان های غیرمعصــوم، حــق مطلــق یــا باطــل 

مطلــق اســت، یــا احمقیــم یــا ظالــم«
آنکه گوید جمله باطل خود شقی است )مولوی، 1384، ص. 300(  آنکه گوید جمله حق اند ابلهی است 

3. Madoff
4. www.britannica.com/topic/modern-art-to-1945-2080464
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برخــی از تأثیرگذارتریــن مکاتــب و جنبش هــای ایــن دوران از رآلیســم و ناتورالیســم1 تــا هنرهــای مفهومــی، 
مشــارکتی و غیــره می پــردازد. عصــر فرهنگــی موردبحــث کــه از حــدود ســال 1870 آغــاز می گــردد بــر پایــة 
»اعتقــاد بــه علــوم، فهــم منطقــی، برنامه ریــزی پایــدار و وحدت هســتی اســتوار بــوده« )بکــولا، 1392، ص. 16( 
و دوران معاصــر یــا عصــر فروپاشــی ارزش هــا و ســاختارهای گذشــته به عنــوان عصــری کــه »فاقــد وحــدت 
اســت: نــه وحــدت بــه معنــای همســانی بیان هــا بلکــه بــه معنــای یکپارچگــی روانــی، معنــوی و عقلانــی کــه 
ذات هــر هنــر بزرگــی اســت« )بکــولا، 1392، ص. 537( را نیــز شــامل می شــود. به عــلاوه، معیــار گزینــش ایــن 
عصــر و اهمیــت آن تــا حــدودی نیــز برآمــده از طــرح مقولــة »مــرگ هنــر« در دهــة هشــتاد قرن بیســتم توســط 
آرتــور دانتــو، جیانــی واتیمــو، و هانــس بلتینــگ2 اســت کــه البتــه ریشــه های تاریخــی ایــن بحــث بــه برداشــت 

هــگل از پایــان هنــر بــاز مي گــردد. 
دانتــو ایــن ایــده را بــا تحلیــل هنــر معاصــر و بررســی جایــگاه آن در تاریــخ هنــر، و به طــور خــاص، تحلیــل 
تبعــات ظهــور پــاپ آرت مطــرح ســاخت. از منظــر دانتــو بــا پیدایــش پــاپ آرت مرزهــای بیــن هنــر و زندگــی 
ــاوچ، 1381(.  ــری محســوب شــود )اری ــر هن ــد یــک اث ــز می توان ــن رفــت و ازآن پــس هــر چی روزمــره از بی
باوجودآنکــه پذیــرش »مــرگ هنــر« کامــلاً مشــروط و مقیــد بــه درک جامعــه از هنــر اســت، طــرح چنیــن 
موضوعــی اهمیــت بررســی دوران مــورد نظــر را توجیــه می نمایــد؛ ضمــن آنکــه در اینجــا بحــث پیرامــون 
معنــا و مفهــوم آثــار هنــری غربــی کــه از ایده هــا و ادراکات زیباشــناختی هنرمنــد به صــورت خــودآگاه یــا 
ناخــودآگاه نشــئت می گیــرد نیســت؛ بلکــه صــورت و شــاکلة آثــار کــه مبتنــی بــر ســبک ها و مکتب هــا و 

مجمــوع شــرایط زمانــی و مکانــی خلــق آثــار اســت، مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
ایــن پژوهــش از ســوی دیگــر بــه شــیوه های بیانــی در قــرآن کریــم نظــر دارد. ایــن شــیوه ها را می تــوان از 
منظرهــای گوناگون، مانند اســلوب های بلاغی )تصریـــح، تشـــبیه، کنایـــه، مجــاز و ...(، منطق بیانی )قیـــاس و 
اســتقرا و تمثیـــل(، کارکــرد )تربیتــی، آموزشــی، تبیینــی، تشــریعی و ...(، و مــوارد دیگــر موردتوجــه قــرار داد. 
رویکــرد مقالــه حاضــر بررســی شــیوه های بیانــی قــرآن از حیــث »مفهــوم« اســت و درصــدد کشــف مفاهیــم 
ســیار آیــات منتخــب اســت تــا بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد کــه  میــان رویکردهــای بیانــی قــرآن و روش هــای 

بازنمایــی و بیانگــری در مکاتــب هنــری مــدرن چــه نســبتی وجــود دارد؟ 
ــرد کــه در  ــا رویکردهــای مختلــف صــورت گی ــد ب ــرآن می توان ــی در ق ــاب شــیوه های بیان پژوهــش در ب
ــه دو رویکــرد درون دینــی )پیشــینی( و برون دینــی )پســینی( تقســیم می گــردد. در  یــک دســته بندی کلــی ب
رویکــرد اول، بــا شــروع از متــن قــرآن بــه بررســی ابعاد مختلف شــیوه بیان )اســلوب، منطــق، کارکــرد و غیره( 
پرداختــه می شــود. در ایــن رویکــرد، مطالعــات موجــود در زمینــة شــیوه های بیانــی در مکاتــب ادبــی و هنــری 
به تناســب بــرای توصیــف یــا تحلیــل متــن قــرآن مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. در رویکــرد دوم، بــا شــروع از 
مطالعــات برون دینــی در زمینــة شــیوه های بیانــی و انطبــاق آن بــا مــوارد مشــابه در متــن قــرآن، ابعــاد جدیــدی 
از ســاختار متــن اســتنباط یــا اســتخراج می گــردد. بــه بیانــی دیگــر، در رویکــرد اول، مفاهیــم درون دینــی بــر 

1 .از آنجاکه برخی ناتورالیسم  و رآلیسم را نقطة آغازین جنبش های هنر مدرن می دانند، این دو مکتب نیز مورد بررسی قرار گرفته اند. 
2. Arthur Danto, Gianni Vattimo, Hans Belting
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مصادیــق برون دینــی تطبیــق داده می شــوند، درحالی کــه در رویکــرد دوم، بــرای مفاهیــم برون دینــی مصادیــق 
درون دینــی جســتجو می گــردد. اگرچــه از هــر دو رویکــرد می تــوان بــرای یــک مطالعــة بینارشــته ای در متــن 
ــا  ــه مطالعــات دارد. در پژوهــش حاضــر، ب ــا این گون ــرآن اســتفاده کــرد، رویکــرد دوم تناســب بیشــتری ب ق
نگاهــی پســینی، ضمــن انطبــاق شــیوه های بیــان در مکاتــب هنــری مــدرن بــر مصادیــق موجــود در متن قــرآن، 
اســتفادۀ همه جانبــة قــرآن از رویکردهــای بیانــی متنــوع کــه یکــی از رازهــای مانــدگاری و اثرگــذاری ایــن 
کتــاب مقــدس بــر طیــف گســترده ای از مخاطبان بــا ســلایق و دیدگاه هــای گوناگــون، در دوره هــای مختلف 

تاریخــی و محیط هــای متنــوع فرهنگــی اســت، مــورد مداقــه و کنــکاش قــرار می گیــرد.   
ــان  ــط قرآن پژوه ــرن دوم توس ــناختی آن از ق ــای زیباش ــرآن و جنبه ه ــی ق ــاز بیان ــاب اعج ــش در ب »پژوه
مســلمان آغــاز شــد« )قاضــی زاده، 1389، ص.133( و بــا گام هــای مؤثــری کــه محققان در این مســیر برداشــتند 
پیشــرفت های قابل توجهــی نمــود تــا بدان جــا کــه ســید قطــب ضمــن اعــلام آنکــه حــدود ســه چهارم آیــات 
قــرآن بــا روش آفرینــش هنــری عرضــه شــده اند )ســید قطــب، 1423، ص. 8(، بــا طــرح نظریــة »تصویــر هنری 
در قــرآن« بــه شــیوه های تصویرآفرینــی قــرآن و شــاخص ترین نمونه هــای آن اهتمــام ورزیــد کــه در بخــش 
»ابعــاد هنــری قــرآن« در پژوهــش کنونــی بــدان اشــاره خواهــد شــد. مؤلفه هــای تصویــر هنــری در قــرآن اثــر 
ســیدی، قــرآن را متنــی ادبــی شــمرده و فــارغ از مباحــث هنــری )بــه معنــای ویژگی هــای آفرینش هــای بصری 
و تجســمی(، صحنه پردازی هــا و جنبه هــای شــاعرانه و خیال انگیــز آن را از حیــث ادبــی بررســی نمــوده اســت. 
ایــن رویــه در پژوهش هــای دیگــر نیــز دنبــال شــده اســت. نقــی زاده در مقالــه معنــی هنــر و صفــات هنرمنــد 
از منظــر قــرآن کریــم بــر ایــن بــاور اســت کــه بــرای درک موضــع قــرآن نســبت بــه هنــر، تنهــا مستمســک 
ــرآن  ــری، ق ــان همــه رشــته ها و موضوعــات هن ــاره شــعر اســت و این کــه »از می ــرآن درب ــات ق و مرجــع، آی
کریــم دربــاره شــعر و شــاعری اظهارنظــر نمــوده اســت« رضاپــور مقــدم در آفرینــش و بیــان هنــری در قــرآن 
و بازنمــود آن در نگارگــری بــا توجــه بــه زبــان تصویــری نگارگــری، هم گامــی صــورت و محتــوا را در ایــن 
هنــر بــا قــرآن مــورد بررســی قــرار داده و بــر ایــن بــاور اســت کــه نگارگــری بــا الهــام از قــرآن، تصاویــری را با 
ترکیب هــای مفــرد و مرکــب، و بــا روش هــای توصیفــی، گفت وگــو، تقابــل صحنه هــا و دعــوت بــه رؤیــت 

مصــور نمــوده اســت. 
ــان ادبــی  ــا عنــوان بررســی جنبه هــای زیبایی شــناختی تمثیــل در زب ــة پیــری ب مقــالات متعــددی نظیــر مقال
ــرآن مطالعــه مــوردی ســوره های  ــوان مؤلفه هــای زیبایی شناســی اســتعاره در ســبک ق ــا عن ــرآن و مقــدم ب ق
ــی قــرآن را مــورد توجــه  ــان ادب یوســف، کهــف و طــه، جنبه هــای زیبایی شــناختی تمثیــل و اســتعاره در زب
قــرار داده انــد. از ســوی دیگــر عبدالرئــوف در سبک شناســی قــرآن مقبولیــت دســتوری و نحــو معنایــی عربــی 
در ارتبــاط بــا تغییــر ســبک را مــورد تحلیــل قــرار داده و در مطالعــة قــرآن بــه منزلــة اثــری ادبــی: رویکردهــای 
زبانــی بــه بافــت درون زبانــی و مناســبات بیناآیــه ای و بیناســوره ای توجــه کــرده اســت. در مقدمــة مترجــم بر اثر 
دوم، یعنــی میــر و عبدالرئــوف، آمــده اســت: »مقالــة اول بــه برخــی جنبه هــای ادبــی قــرآن از قبیــل واژه گزینی، 
تصویــر و تصویرپــردازی؛ ایهــام و کنایــه؛ شــخصیت و شــخصیت پردازی و نقــش مکالمــه نگاهــی می انــدازد. 
مقالــة دوم، قــرآن را به منزلــة کتابــی مبیــن بررســی کــرده و بــه ویژگی هــای بلاغــی قــرآن از جملــه تشــبیه، 
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تمثیــل و اســتعاره و ســایر وجــوه ادبــی قــرآن اشــاره می کنــد و مقالــه ســوم ســوره را به منزلــة کلیتــی منســجم 
ــرد«.  در نظــر می گی

اگرچــه تمامــی محققــان مزبــور بــه ضــرورتِ توجــه بــه جنبه هــای ادبــی و هنــری قــرآن توجــه نمــوده و در 
ایــن راســتا بــه دســتاوردهای قابــل تأملــی نایــل آمده انــد امــا تاکنــون در هیچ پژوهشــی به نســبت میــان مکاتب 
هنــری مــدرن و شــیوه های بیانــی قــرآن پرداختــه نشــده اســت. پژوهــشِ کیفــی و اکتشــافی حاضــر بــه روش 
توصیفــی تحلیلــی انجــام شــده و رویکــرد مقالــه از حیــث مطالعــة شــیوه های بیانــی قــرآن اساســاً معطــوف بــه 
بررســی »مفاهیــم« اســت و آنهــا را از مجــرای همیــن مفاهیــم بــا مکاتــب هنــری مطرح در هنــر غــرب در تناظر 
قــرار داده اســت. در واقــع ایــن مطالعــة بینارشــته ای، از حیــث موضــوع، روش و رویکــردِ اتخــاذ شــده در قبــال 

قــرآن و هنــر، فاقــد نمونــة مشــابه اســت. 

1. مفاهیم و روش شناسی
بــرای دلــوز خوانــش آرای فلاســفه، هنرمنــدان و نویســندگان ازآن رو حائــز اهمیــت و ضــروری اســت کــه 
»انگیــزه ای بــرای خلــق مفاهیمــی بــه دســت می دهــد کــه پیــش از آن وجــود نداشــته اند: مفاهیــم جدیــد از 
آثــار ســایرین بــه دســت می آینــد و یــا مفاهیــم قدیمــی بازتولیــد می شــوند تــا امکانــی نــو بــه دســت دهنــد« 
)اردلانــی، ســلیمی، اکبــری و گــودرزی، 1394، ص. 2(. وی در راســتای همیــن نــگاه1، به خوانــش آثار هنری 
ــرای  ــد ... ب ــوز از باروک ان ــم اصلــی خوانــش دل ــر و دگردیســی، مفاهی ــردازد. »حرکــت، تغیی ــاروک می پ ب
دلــوز، بــاروک مظهــر زیبایی شناســانة مفهــوم فولــد ]منحنی هــا و ســطوح فضایــی[ اســت، مفهومــی کــه نمــاد 
جســمانیت حســانی و حرکتــی بــاروک اســت و پیونــد میــان ســاختارهای ناهمگــون را ممکن می ســازد. فولد، 
بــه مفاهیــمِ »بــه مشــارکت طلبیــدن و درگیرکــردن« دلالــت دارد. ایــن مفهــوم می توانــد تخریــب و فروپاشــی 
دوگانه هــای درونی/بیرونــی، ســطحی/عمیق و جســمانی/روحانی را در بــاروک تبییــن نمایــد ... به زعــم دلــوز، 
ــک،  ــی، پیراوی ون ــه ســوی »درهم تنیدگــی«« )قهرمان ــد، ب ــه ســوی یــک هــدف حرکــت می کن ــاروک ب ب
مظاهریــان و صیــاد، 1396، ص. 79(. در پژوهــش حاضــر، در رونــدی مشــابه، کلیتــی از مفاهیــم و مقــولات 
اصلــی مکاتــب و جنبش هــای هنــری مــدرن، پــس از بررســی مانیفســت ها و مدخل هــای تعریف شــده از ایــن 

مکاتــب در دائرۀالمعــارف بریتانیــکا و منابــع معتبــر دیگــر تبییــن و در جــدول 1 ارائــه شــده اســت. 
نشانه شناســی نوئتیــکnoetic( 2( دلــوز، در قبــال هنــر، در وهلــة نخســت خلــق اندیشــه ای را در نظــر می گیرد 
ــوواگنرگس3،  ــد )س ــق می بخش ــفه( را تحق ــی )فلس ــا مفهوم ــر( ی ــت اث ــازی و دریاف ــاس )آماده س ــه احس ک
2013، ص. 175(. زیباشناســی دلــوز »پژواکــی اســت از ایــن ایــده کــه ایــن جهــان محــدود بــه ســاختارهای 
معرفت شناســانه اســت، هنــر مکانیســمی اســت بــرای گــذر از ایــن محدودیــت، بنابرایــن سرشــت هنــر، خلــق 
پرســش ها و مفاهیــم از طریــق تأثــرات و عواطــف متفــاوت اســت به تمهیــدات محاکاتــی و بازنمایانــه« )دلوز، 

1 . دلــوز در اثــر دوجلــدی خــود پیرامــون ســینما، کتابهایــش در رابطــه بــا پروســت و زاخــر مــازوخ، تحقیقــش دربــارۀ فرانســیس بیکــن، و مجموعــه مقالاتــش 
در ادبیــات، بــه دنبــال تبییــن مفاهیــم مربــوط بــه آثــار هنــری و ادبــی بــوده اســت.

2 .  صفت نوس، آنچه به اندیشه یا مفهوم مربوط می شود.
3. Sauvagnargues
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1392(؛ امــا منظــور دلــوز از احســاس )sensation(، ادراک )perception( و عاطفــة )feeling( معمول نیســت 
ــطه  ــن واس ــه همی ــوگ1، 2007، ص281(. 2 ب ــر دارد )ب ــر« )affect( را مدنظ ــه »درک« )percept( و »تأثی بلک
می تــوان از مفاهیــم به مثابــه روش شناســی ســخن گفــت کــه توســط اسِــلبی3 و دیگــران )2019( طــرح و بســط 
یافتــه و در پژوهــش حاضــر مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. ایــدۀ اســلبی و همــکاران آن اســت کــه تقریر و 
ســامان دهی مفاهیــم می توانــد بــه عنــوان روشــی بینارشــته ای در مطالعــة تأثیــر و عواطــف مــورد بهره بــرداری 
قــرار گیــرد. ازآنجاکــه مقالــة حاضــر نیــز بنــا بــر همیــن رویکــرد، مفاهیــم را بــه عنــوان زمینة مشــترک و بســتر 
ارتباطــی مکاتــب هنــری غربــی و قــرآن در نظــر گرفتــه، و روش شناســی مــورد نظــر در مطالعــات بینارشــته ای 
مؤخــر و بدیــع می باشــد، در اینجــا بــه اختصــار توضیحاتــی دربــارۀ آن، از منبــع مزبــور، ارائــه می گــردد  و البته 

شــرح دقیــق آن مســتلزم مراجعــه بــه اصــل اثــر اســت4 :
مفاهیــم، قالب هــای تبییــن و شــکل دهی عناصــر اصلــی هســتند کــه به منظــور ســامان دهی و در قــاب نهــادن 
واقعیــت بــه شــیوه ای خــاص بــه کار می رونــد. مفاهیــم، به طــور مثــال مفاهیــم هنــری )نظیــر تصویربــرداری از 
نمــای نزدیــک یــا دور و غیــره(، نه تنهــا بــه شــیوۀ نــگاه کــردن بــه اشــیا بلکــه بــه روش هــای بــه چشــم آوردن 
اشــیا نیــز دلالــت داشــته و از طریــق تأکیــد بــر عناصــر و شــاخصه های یــک قلمــرو خــاص، ایــن بــه حضــور 

ــازند5.  ــر می س ــاندن را امکان پذی رس
»پرداختــن بــه مفاهیــم« در همــة آثار علمــی و تحقیقاتی، از علــوم، مطالعات فرهنگی، و جامعه شناســی گرفته 
تــا علــوم انســانی و هنــر جایگاهــی ویــژه دارد. منظــور از »پرداختــن بــه مفاهیــم«، ایجــاد، اصــلاح، و پــردازش 
مســتمر مفاهیــم معنــادار و دقیقــی اســت کــه افق هایــی هدف منــد بــه گزیــده ای از واقعیــت می گشــاید. مفاهیم 
بــا در اختیــار گــذاردن درکــی متقــن و در عیــن حــال آزاد دربــارۀ چگونگــی ارتبــاط نظام منــد پدیده هــا بــا 
یک دیگــر، فراینــد فهــم را همــوار می ســازند. مفاهیمــی کــه به درســتی ســاخته و پرداختــه شــده باشــند مبنــای 
ــق و شــفاف  ــد. مضمــون دقی ــدام به شــمار می رون ــاتِ در دســت اق ــرای تحقیق ــی و هدایت گــری ب اطلاعات

مفاهیــم بایــد تکافــوی توجیــه اغلــب یــا تمامــی نمونه هــای کاربــرد آنهــا را بنمایــد. 
صرف نظــر از رویکردهــای متعــدد مطــرح در قبــال مفاهیــم در فلســفه، مفاهیــم در اینجــا ابــزاری پویــا بــرای 
اندیشــیدن، و به مثابــه برنامــه عملیــات )action schemata( قلمداد می شــوند. مفاهیــم، موجودیت های از پیش 
داده شــده ای نیســتند بلکــه بنــا بــه اهــداف عملــیِ مســألة موردنظــر توســط کاربــر ســاخته و پرداختــه می شــوند. 
چه بســا بتــوان صرفــاً از ظرفیت هــای مفهومــی ســخن گفــت کــه به طــور تاریخــی دربــارۀ شــیوه های کاربــرد 
ــا مانیفســت های  ــا، دانشــنامه ها ی ــای راهنم ــال در کتاب ه ــد )به طــور مث ــرر به جــا مانده ان و ســازوکارهای مق

1. Bogue
2 .درباره تفاوت درک و تأثیر با ادراک و تأثر در آراء دلوز و گتاری به مقالة تأثری فراسوی تأثیر از علی خدادادی، سوره مهر، شماره 15 مراجعه نمایید. 

3. Slaby 
4. نقــش مفاهیــم حســاس کننده sensitizing concepts در روش شناســی گرانــدد تئــوری )کــه جهــت نــگاه محقــق را مشــخص می ســازد( بــا رویکــرد موجــود 

قرابــت دارد )اســلبی و دیگــران، 2019، ص. 12(.
ــر  ــا( و عناص ــا، کامنت ه ــا، توئیت ه ــی )متن ه ــر گفتمان ــا عناص ــتگ ها نه تنه ــتند. هش ــی هس ــبکه های اجتماع ــق در ش ــتگ های موف ــابه هش ــم مش 5. مفاهی
غیرگفتمانــی )تأثیــرات، تجــارب، تمایــلات( را به یکدیگــر می پیوندنــد بلکــه پدیده هــای پیچیــده، نظیــر موضوعــات عدالــت اجتماعــی، را به شــیوهای موجــز 

ــد. ــی می کنن ــل آدرس ده قاب
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نظــری(. به عنــوان پیشــگامان چنیــن درک پراگماتیســتی، کنشــگرایانه، عملیاتــی، پویــا، و تاریخــی از مفاهیــم 
می تــوان از ارســطو، کانــت، نیچــه، و ویتگنشــتاین نــام بــرد و دلــوز و گتــاری نیــز از مؤخرینــی هســتند کــه 

بیشــتر ســنت فلســفة قــاره ای را پــاس داشــته اند. 
در مفاهیــمِ »عملیاتــی«، صفــت مزبــور ضمــن اشــاره بــه شــرطی بــودن مفاهیــم، از کنش مندی آنهــا حکایت 
ــتر  ــه از بس ــد ک ــش می رون ــا پی ــا بدان ج ــی ت ــده و در جابه جای ــی آفری ــا و تأثیرات ــا واقعیت ه ــد، آنه می کن
آغازیــن پیدایــش خــود اســتقلال یافتــه، در بهتریــن حالــت بــه یــک مفهــوم در قلمــرو دیگــر تبدیــل شــده یــا 
در بدتریــن حالــت بــه مضمونــی بی محتــوا بــدل می شــوند. هم چنیــن از همین روســت کــه بایــد بــه مفاهیــم 
از ســطحی وراء ایــن قلمروهــا نگریســت. مفاهیــم عملیاتــی قالب هایــی عــام بــا قابلیــت تطبیــق بــا قلمروهــا و 
موضوعــات گوناگــون هســتند کــه بــرای در قــاب نهــادن و آراســتن واقعیــت، اســتراتژی های نافــذی ترســیم 
نمــوده و تمهیــدات دیگــر را وا می نهنــد. ساخت وســاز مربوطــه، فعالیت هــای مختلــف تولیــد معنــا از انحــاء 
توصیفــات کلامــی، اشــکال گوناگــون مواجهــة معنــادار بــا آثــار هنــری، شــیوه های فعالیــت هنــری و انــواع 
فعالیت هــای بیانــی و زیباشــناختی دیگــر را شــامل می شــود. یــک مفهــوم معنــادار هــم دارای پیشــینه اســت و 

هــم در یــک بافتــار خــاص جــای دارد و به عبارتــی در یــک قلمــرو ریشــه دارد. 
ــرش شــرح و  ــوم در مســیر شــکل گیری گذشــتة آن، و آمادگــی و پذی ــان ریشــه داشــتن مفه همــواره می
اقتباســات جدیــد تــوازن وجــود دارد. اســتقلال نســبی مفاهیــم از قلمــرو و نظریه، به آنهــا قابلیت »مهاجــرت« و 
جابه جایــی میــان قلمروهــا و زمینه هــای گوناگــون و چه بســا ناهمگــون را داده و خــود مفاهیم را نیز دســتخوش 
تحــول می کنــد. بنــا بــر همیــن ویژگــی، میــک بـَـل1 اصطــلاح مفاهیــم ســیار )traveling concepts( را مطرح 
نمــوده و آن را بــه عنــوان یــک جهت گیــری روش شــناختی بــرای مطالعــات فرهنگــی و علــوم انســانی معرفــی 
می کنــد. مفاهیــم بیــن نظام هــا و رشــته ها، محققیــن، دوره هــای تاریخــی و جوامــع علمــی پراکنــدۀ جغرافیایــی 
ســیر می کنــد و زمانی کــه ایــن مهاجــرت بیــن نظام هــا و رشــته ها باشــد، معنــا، هــدف و ارزش هــای عملــی 
آنهــا دگرگــون می شــود )بـَـل، 2002، ص. 24(. در پژوهــش حاضــر، چنان چــه اشــاره شــد، ایــن مفاهیــم در 
نظــام مکاتــب هنــری غــرب اســتخراج و در جــدول 1 آورده شــده اســت. بنــا بــر ایــن روش شناســی، بــا مطالعة 
متــن قــرآن بــا آیاتــی مواجــه می شــویم کــه همــان مفاهیــم، در قالــب توصیفــات کلامــی و بیانــی جلــب توجه 
می نماینــد. البتــه همان طــور کــه بـَـل نیــز به درســتی اشــاره کــرده اســت در ایــن جابجایــی، »معنــا، هــدف و 

ارزش هــا« دگرگــون شــده اند.        

2. ابعاد هنری قرآن
ــه بعــد هنــری و ظرفیت هــای موجــود  ــژه در عصــر حاضــر ب ــی ذو ابعــاد اســت کــه به وی ــم کتاب قرآن کری
ــی از  ــوزون برخ ــا و م ــات مقف ــیقایی آی ــگ موس ــت. ضرب آهن ــده اس ــه ش ــر توج ــث کمت در آن ازاین حی
ســوره های پایانــی قــرآن، شــنونده را مســحور می نمایــد، و وصــف حــال مقربیــن در آیــات 15 تــا 18 ســوره 
واقعــه )بــر تخت هایــی جواهرنشــان کــه روبــه روی هــم بــر آن هــا تکیــه داده انــد، بــر گردشــان پســرانی ]بــه 

1. Mieke Bal
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خدمــت[ می گردنــد بــا جام هــا و آبریزهــا و پیاله هایــی از بــاده نــاب ... ]و انــواع میــوه و اطعمــه[( تصویــر یــک 
صحنــه باشــکوه را بــه ذهــن متبــادر می ســازد. اپیزودهــای گوناگــون داســتان حضرت یوســف )ع(، از دسیســه 
بــرادران و در چــاه افکنــدن او، نجــات او از چــاه و همراهــی بــا کاروان تــا مصــر، و دسیســه زلیخــا گرفتــه تــا بــه 
زنــدان افتــادن و تعبیــر رؤیــای هم زندانی هــا، آزادی از زنــدان و مکنــت و مقــام یافتــن او و غیــره، پرده هایــی 
ــه تعقیــب مگســی کــه  از یــک نمایــش را تداعــی می کننــد؛ و حتــی شــاید بتــوان صحنه پــردازی مربــوط ب
شــیئی را از فــرد می ربایــد )حــج: 73(، طنــزی تصویــری قلمــداد نمــود کــه مشــرکان و مواضــع سســت ایشــان 

را مــورد طعــن قــرار می دهــد. 
چنیــن شــاکله ای ســید قطــب را بــه نــگارش التصویــر الفنــی فــی القــرآن الکریــم/ آفرینــش هنــری در قــرآن 
کریــم رهنمــون شــد کــه در آن بــه بیــان تصویــری و وجــوه زیبایی شــناختی )aesthetic( در قــرآن پرداخــت. 
وی اظهــار داشــت کــه ســبک قــرآن، بــه جــز در آیــات تشــریع، تصویــری اســت. به عــلاوه، »بیــان در آن بــا 
حالــت تصویــر مــورد نظــر آن هماهنــگ اســت و بــه تکمیــل آثــار تصویــر حســی یا معنــوی کمــک می کند« 
)ســید قطــب، 2002، 75(. از نظــر ســید قطــب، تصویــر یعنی هر نوع ارادۀ حســی معنــا )قاضــی زاده، 1389، ص. 
139( و قــرآن »بــا تصویرپــردازی هنــری خــود از طریــق خیال انگیــزی و مجسم ســازی، معانــی ذهنــی، حالات 
درونــی، الگوهــای بشــری، و مناظــر قیامــت را بــه شــکلی زنــده، محســوس، قابــل درک و هماهنــگ ارائــه 

ــدی، 1989، ص. 125(. ــد« )خال می کن
مهم تریــن ویژگی هــای تصویرآفرینــی قــرآن از نظــر ســید قطــب عبارت انــد از تخیــل، تجســیم، تشــخیص، 
تشــبیه، واقعیــت، عاطفــه، و موســیقی )قاضــی زاده، 1389(. ســید قطــب از طریــق همیــن مؤلفه ها کــه »از عناصر 
جدانشــدنی تصویرآفرینــی قــرآن هســتند بــه ذکــر نمونه هــای تصویــر هنــری در قــرآن ماننــد تصویــر حــالات 
واقعــی، تصویــر معانــی ذهنــی، تصویــر حــالات نفســانی، تصویــر جلوه هــای طبیعــت، تصویــر ضرب المثل ها، 
تصویــر قصه هــای قرآنــی، تصویــر الگوهــای انســانی، و تصویــر جلوه هــای قیامــت پرداخــت« )قاضــی زاده، 

1389، ص.162(.
حســب نظــر بــه اشــارات ســید قطــب و همچنیــن ایــن اصــل کــه قــرآن کریــم مخــزن همــة اســرار دنیــوی و 
اخــروی اســت و بــه تعبیــر آیــه 59 ســوره انعــام »هیــچ تــر و خشــکی نیســت مگــر آنکــه در کتــاب مبیــن آمده 
اســت«، جــای آن دارد کــه مســلمانان در امــور خــود از ایــن منبــع لایــزال و ظرفیت هــای نامتناهــی آن بهــره 
گیرنــد. در ســاحت هنــر کــه موضــوع ایــن مقالــه اســت چنیــن ارجاعــی به مراتــب در آثــار ادوار اعتــلای هنــر 
اســلامی قابــل احصــاء و مشــهود اســت و از نمونه هــای متعــدد می تــوان نــام بــرد کــه نکتــه ای از ظرائــف غیــب 
و ســرّی از اســرار مکنــون، به واســطة شــهود بــر هنرمنــد آشــکار شــده و او آن را از طریــق طــرح و نقــش یــا 
لحــن و رنــگ در قالب هایــی نظیــر نقاشــی، معمــاری، موســیقی و شــعر بــه همــگان عرضــه داشــته اســت. البتــه 
مســلم اســت کــه افشــای چنیــن رازهایــی منحصر بــه مســلمین نبــوده و جان های قابــل را از هر ســلک و نسَــبی 

شــامل می شــود.
ــع و  ــا تتب ــان ب ــه، غربی ــرون میان ــلامی در ق ــر اس ــلای هن ــس از دوران اعت ــه پ ــت ک ــن روس ــاید از همی ش
ژرف اندیشــی، زوایــای نوینــی را بــرای رؤیــت جهــان در قالــب مکاتب هنری گوناگــون دریافتند و در نســبت 
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حقیقــت و زیبایــی بــه نکته هــا و دقایــق ظریــف و بدیعــی نایــل گشــتند1.    
در ایــن میــان آنچــه دربــارۀ قــرآن کریــم )بنــا بــر احاطــة تــام بــر ابعــاد آفاقــی و انفســی وجــود، و علــم مطلــق 
بــه گرایش هــای انســانی در نظــر بــه عالــم( جلــب نظــر می کنــد مشــاهدۀ آیاتــی اســت کــه شــیوۀ بیانی آنهــا را 
می تــوان در ارتبــاط بــا همــان مفاهیمــی دانســت کــه در دوران مــدرن و پــس از آن، خلــق آثــار در مکاتــب و 
جنبش هــای هنــری گوناگــون را رقــم زده اســت. در بخــش بعــد ضمــن اشــاره بــه ایــن آیــات، مکاتــب هنــری 
متناظــر، بــا اشــاره بــه ایــن مفاهیــم ســیار و عملیاتــی ارائــه شــده اســت. نکتــه قابــل توجــه آنکــه رویکــرد ایــن 
تناظــر معطــوف بــه آثــار فاخــر در ایــن مکاتــب اســت و اکیــداً آثــار ســخیفی کــه بخــش نه چنــدان کوچکــی 

از آثــار غربــی را شــامل می شــود مــورد نظــر نیســت. 
به عــلاوه، همان طــور کــه در تبییــن مبانــی نظــری ایــن تحقیــق، در بــاب ویژگــی اصلــی جابه جایــی مفاهیــم 
ســیار شــرح شــد، بایــد بــه تغییــرات عارضــی در »معنــا، هــدف و ارزش هــا« توجه داشــت. ســاحت قرآن بســیار 
فراتــر از چارچوب هــای تعریف شــدۀ انســانی بــرای هنــر یــا علــم اســت؛ امــا هدایــت انســان در گــرو تدبــر 
در آیــات آن اســت و ایــن بحــث شــاهدی بــر ایــن حکــم قرآنــی اســت کــه »هیچ چیــز نیســت مگــر آنکــه 
گنجینه هــای آن نــزد ماســت« )حجــر/21(. در واقــع، جــدول مزبــور، در ســاحت هنــر حکایــت از آن دارد کــه 
قــرآن کریــم نه تنهــا حــاوی نمونه هــای اعــلای بیــان هنــری اســت بلکــه چه بســا بتــوان بــا غــور و تدبــر در آن، 

بــه الگوهــا و ســبک های جدیــد بیانگــری و بازنمایــی نیــز دســت یافت.

3. تناظر میان مکاتب هنری مدرن و شیوه های بیانی قرآن
در ایــن بخــش پــس از تبیینــی موجــز و مختصــر از مفاهیــم و مبانــی مطــرح در برخــی از مهم تریــن مکاتــب 
هنــری مــدرن غربــی2 )بــا ملاحظاتــی کــه شــرح شــد(، بــه نمونه هایــی از آیــات قــرآن3 اشــاره می شــود کــه در 
آنهــا از همــان مفاهیــم، در ســاحت فــرم، محتــوا یــا مضمــون بــرای ارائــه و بیــان مباحــث اســتفاده شــده اســت. 
ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه ایــن مقالــه به هیچ وجــه مدعــی تبییــن جامــع و کاملــی از ایــن مفاهیــم در 
مکاتــب مــورد بحــث نیســت و صرفــاً به منظــور انجــام مقایســة مدنظــر پژوهــش، شِــمایی کلــی از ایــن مفاهیــم 
را مــورد توجــه قــرار داده اســت. همچنیــن، گفتنــی اســت بــرای این کــه متناســب بــا هــر مکتــب، ظرافت هــای 

ادبــی نیــز بیــان شــود ترجمــه آیــات بــه شــکل ترجمــه تفســیری ارائــه شــده اند.     
- رمانتیسیســم4 )1780(: موضــوع اصلــی رمانتیسیســم اعتقــاد بــه ارزش تجربه شــخصی و فــردی، و بازنمایی 

1. کتــاب حقیقــت و زیبایــی، درس هــای فلســفه هنــر اثــر بابــک احمــدی بــه تفصیــل ایــن موضــوع را مــورد بحــث و بررســی قــرار داده اســت. احمــدی ضمن اشــاره 
بــه دیــدگاه هرمنوتیــک مــدرن، در بررســی پیونــد حقیقــت بــا تأویــل و ریشــه های آن در فرهنــگ فلســفی غــرب، نســبت زیبایــی و هنر را بــا اتکا بــه آراء متفکــران و 
آثــار هنرمنــدان مــورد پژوهــش قــرار داده و مضامینــی چــون واقعیــت، شــناخت، نســبت شــکل و حس، نســبت شــکل و معنــا، معنــا و ناخودآگاهــی، منطق تأثــر، معنا 

و بی معنایــی، متافیزیــک حضــور، و غیــره را شــرح می دهــد.      
2 . توضیحــات مربــوط بــه مکاتــب اساســاً برگرفتــه از دائره المعــارف آنلایــن بریتانیــکا بــه آدرس زیــر اســت؛ ضمــن آنکــه منبــع ارجاعــات دیگــر، در متــن تصریح 

 www.britannica.com/art :شــده اند. به عــلاوه، تاریخ هــای درجشــده تقریبــی هســتند و صرفــاً اولیــن ظهــور آثــار هــر مکتــب را مشــخص می کننــد
3 . بنابر اقتضای محدودیت کمّی صفحات مقاله، صرفاً به ارائه نمونه هایی معدود بسنده شده و مطالعة موارد متعدد دیگر به خواننده واگذار می گردد.  

4. ایــن اصطــلاح توســط »منتقدیــن آلمانــی بــرای تفکیــک خصوصیــات هنــری مــدرن از خصوصیــات کلاســیک در هنرهــا بــه کار رفــت... ]و از آنجاکــه به زعــم 
نظریه پــردازان[ حقیقــت آن اســت کــه هرچــه رمانتیــک بــود تــا بــه امــروز دوام آورده اســت« )گاردنــر، 1393، ص. 560(، در ایــن لیســت، بــه انضمام هنرهــای مدرن، 

بــدان پرداخته شــده اســت.
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دریافت هــای شــهودی و غریــزی اســت. از مضامیــن مــورد توجــه رمانتیسیســم می تــوان بــه »قهرمــان« به عنــوان 
ــای  ــی و نیروه ــات عاطف ــن هیجان ــی او و همچنی ــای درون ــات و درگیری ه ــتثنایی، احساس ــخصیتی اس ش

لجام گســیخته اشــاره کرد.
تْ قَمِيصَهُ  قَــدَّ ــابَ وَ بَ قَا الْ اسْــتَبَ ــکَ ... وَ ــتَ لَ ــتْ هَيْ قَالَ ــوَابَ وَ بْ

َ ْ
قَــتِ ال غَلَّ تِهَــا عَــنْ نَفْسِــهِ وَ يْ تِــي هُــوَ فِــی بَ دَتْــهُ الَّ اوَ رَ وَ

ــرٍ )یوســف/ 25-23( مِــنْ دُبُ
»بانـوی خانـه بـه میـل نفـس خـود بـا او بنای مـراوده گذاشـت و درهـا را بسـت و یوسـف را به خـود دعوت 
کـرد و گفـت مـن بـرای تـو آماده ام ... و هر دو به جانب در شـتافتند ... و زن پیراهن یوسـف را از پشـت بدرید«

صحنــة مواجهــة زلیخــا و حضــرت یوســف )ع( درون اتــاق، سرشــار از غلیــان غریــزه و عاطفــه، و صحنــه 
مربــوط بــه پــاره شــدن لبــاس یوســف از پشــت، واگویــه عظمــت روح یــک فــرد در آزمایشــی بــزرگ اســت. 
ــم )س( از  ــدوه مری ــرای درد و ان ــه ماج ــت، از جمل ــوان یاف ــرآن می ت ــز در ق ــری نی ــابه دیگ ــای مش نمونه ه
زایمانــی کــه مســبوق بــه ازدواج نبــوده اســت: »]برای وضــع حمــل[  در مکانی دور کنــاره گرفــت، درد زایمان 
]مریــم[ را بــه جانــب درخــت خرمــا کشــانید، ]از شــدت ناراحتــی[ گفــت: ای کاش پیش ازایــن مــرده بــودم و 
از خاطره هــا فرامــوش می شــدم« )مریــم/ 24(؛ و صحنــة ذبــح اســماعیل )ع( توســط ابراهیــم )ع(: »]در ســنین 
پیــری[ بــه او بشــارت پســری دادیــم، و آنــگاه کــه رشــد یافــت، بــه او گفــت: همانــا در خــواب می بینــم کــه تو 
را ذبــح می کنــم ... گفــت: پــدرم آنچــه بــدان مأمــوری انجــام بــده ...  و ابراهیــم، جبیــن او را بــه زمیــن نهــاد ]تــا 

ذبحــش کنــد[« )صافــات/ 104-102(.
ــه جزئیــات اســت.  ــه تقلیــد موبه مــو از طبیعــت و توجــه دقیــق ب - ناتورالیســم )1820(: ناتورالیســم مقیــد ب
صِــرف کیفیــات فیزیولوژیکــی و نــه اخلاقــی یــا عقلانــی انســان، در عیــن عــدم قضــاوت ارزشــی، مبنــای 

ــز می ســازد. ــه قطعیــت علمــی، آن را از رآلیســم متمای ناتورالیســم اســت و اســتناد ب
مُضْغَةَ  عَلَقَــةَ مُضْغَــةً فَخَلَقْنَــا الْ طْفَــةَ عَلَقَــةً فَخَلَقْنَــا الْ نَانَــهُ )قيامــت/4( ثُــمَّ خَلَقْنَــا النُّ يَ بَ نْ نُسَــوِّ

َ
لَــی قَادِرِيــنَ عَلَــی أ بَ

حْمًــا )مؤمنــون/14( عِظَــامَ لَ عِظَامًــا فَكَسَــوْنَا الْ
»آری قادریــم کــه ]حتــی خطــوط ســر[ انگشــتان او را مــوزون و مرمــت کنیــم ... ســپس نطفــه را به صــورت 
ــا  علقــه، و علقــه را به صــورت مضغــه، و مضغــه را به صــورت اســتخوان هایی درآوردیــم، و اســتخوان ها را ب

ــاندیم« گوشت پوش
اشــاره بــه بازســازی نقــوش ظریــف و منحصربه فــرد خطــوط ســر انگشــتان دســت انســان در آیــة نخســت، بر 

ریزبینــی آیــه و توجــه بــه جنبه هــای علمی خلقــت دلالــت دارد.
ــا مضغــه، اســتخوان ها و گوشــت، توجــه  ــة دوم، مراحــل رشــد جنیــن از نطفــه و علقــه ت همچنیــن، در آی
محققیــن بســیاری را بــه خــود معطــوف داشــته و به ویــژه بحــث مــور1 )1986( در خصــوص تعبیــر »علقــه« در 

ایــن آیــه شــایان توجــه اســت2.
1. Moore

2. مــور یــادآور می شــود کــه برخــي مــواردی کــه قــرآن دربــاره مراحــل رشــد جنیــن انســان و به ویــژه اســتفاده از تعبیــر علقــه، بــه عنــوان یکــی از ایــن مراحــل، 
ذکــر نمــوده تــا ســي ســال پیــش ناشــناخته بــوده و صرفــاً پــس از ســاخت میکروســکوپ بدان هــا پــی برده ایــم و ایــن مراحــل بــا علــم جدیــد جنین شناســي 
هماهنــگ و همخــوان اســت. »علقــه« بــه معنــای زالــو، لختــه خــون بســته، و جســم معلــق  اســت کــه به درســتی وضعیــت جنیــن را در ایــن مرحلــه، کــه بــه دیــواره 

رحــم معلــق و آویــزان اســت، از نظــر شــکل و رفتــار بــه زالــو شــباهت داشــته و خــون مي مکــد )خونــش را از جفــت تأمیــن می کنــد( را توصیــف می کنــد.
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- رآلیســم )1848(: آثــار مکتــب رآلیســم بــه روایــت عینــی وقایع زندگــی، از اعمــال ناشایســت طبقه حاکم 
تــا رنــج طبقــات زیردســت می پــردازد. بازنمایــی واقعیــت مــورد تجربــه انســان ها در زمــان و مکانــی خــاص، 
زندگــی، آداب، و مســائل طبقــات متوســط و پاییــن اجتمــاع و واقعیــات مغفــول جامعــه و بازتولیــد دقیــق و 

بی طرفانــة رخدادهــای اجتمــاع مــورد تأکیــد ایــن مکتــب اســت.
مِّ مُوسَی فَارِغًا )قصص/ 10-7(

ُ
حَ فُؤَادُ أ صْبَ

َ
أ مِّ ... وَ يَ قِيهِ فِی الْ لْ

َ
هِ فَأ ذَا خِفْتِ عَلَيْ ضِعِيهِ فَإِ رْ

َ
نْ أ

َ
مِّ مُوسَی أ

ُ
ی أ لَ نَا إِ حَيْ وْ

َ
أ وَ

»و بــه مــادر موســی الهــام کردیــم هنگامــی کــه بــر او ترســیدی وی را در دریــا بیفکــن ... و دل مــادر موســی 
]از شــدت غــم فرزنــد[  تهی گشــت«

آیــه بــا اشــاره بــه اهــوال مــادر موســی )در جریــان کشــتار کــودکان بــه دســتور فرعــون(، دورنمایــی از احوال 
جامعــه و ظلــم و جــور فرعونیــان ارائــه می دهــد. 

- امپرسیونیســم )1865(: امپرسیونیســت ها بــه بازنمایــی فــرم اشــیا در نــور طبیعــی در یــک زمــان خــاص و 
ثبــت دقیــق و واقع گرایانــة تأثیــرات گــذرای نــور و رنــگ توجــه داشــتند. عــدم اهتمــام بــه جزئیــات، توجــه 
ــد مــرز از اصــول کار  ــر و اســتفاده از رنگ هــای خالــص و شــفاف، و نقش مایه هــای فاق ــر کلــی اث ــه تأثی ب

ایشــان بــود.
حَــرْثَ   تَسْــقِي الْ

َ
ل ضَ وَ رْ

َ ْ
يــرُ ال ــولٌ تُثِ  ذَلُ

َ
اظِرِيــنَ... ل وْنُهَــا تَسُــرُّ النَّ كْــرٌ... صَفْــرَاءُ فَاقِــعٌ لَ  بِ

َ
ل  فَــارِضٌ وَ

َ
قَــرَةٌ ل هَــا بَ نَّ إِ

ةَ فِيهَــا )بقــره/71-68(  شِــيَ
َ

مَةٌ ل مُسَــلَّ
»گاوی اســت نــه پیــر و نــه خردســال ... ]رنــگ آن[  زرد خالــص روشــن و زرینــی اســت کــه مایــة مســرّت 
بیننــدگان اســت ... نــه رام اســت تــا زمیــن را شــخم زنــد و نــه کشــتزار را آبیــاری کنــد، بی نقــص اســت و هیــچ 

لکــی در آن نیســت«.
در ماجــرای مقتــول بنی اســرائیل از وقایــع مربــوط بــه زندگــی حضــرت موســی )ع(، ســفارش الهــی بــرای 
ــه زودی ذبــح  ــه رام کــه بایــد ب ــه پیــر نــه کم ســن، و ن ــا رنــگ زرد خالــص، بی نقــص، ن یافتــن مــاده گاوی ب
گــردد امــا بایــد بــه نــگاه بیننــده خــوش بیایــد تأمل برانگیز اســت؛ ضمــن آنکــه توصیــف بینابینــی گاو از حیث 

سن وســال و کاربــری، بــر اراده و تأکیــد گوینــده بــر عــدم ترســیم مرزهــای مشــخص کننده دلالــت دارد.  
- پوانتالیســم )1884(: بــا جای گــذاری دقیــق نقــاط مغایــر و متبایــن، اثــری خلــق می شــود کــه در نــگاه از 
 multitude of( ــان ایــن نقــاط فاصلــه دورتــر، دیگــر، نقــاط دیــده نمی شــوند بلکــه از پــس انبــوه پــرش می
chromatic impulses( و ترکیــب آنهــا در ذهــن بیننــده، نهایتــاً تصویــر کلــی بــا شــدت وضــوح بیشــتری 

ــرودر1، 2017(.  ــردد )ش ــدار می گ پدی
بانِ در سوره مبارکه الرحمن 31 مرتبه در فواصل آیات تکرار شده است2. كُما تُكَذِّ بِّ یِّ آلءِ رَ

َ
أ فَبِ

اگرچــه شــاید بتــوان گفــت هــر آیــه )به عنــوان واحــد بیانــی متــن قــرآن( نقــش نقطــه در هنرهــای بصــری 
ــوان تکــرار 31  ــن رو می ت ــن نقــش در ســوره الرحمــن برجســته تر شــده اســت و ازای ــا ای ــد ام ــا می کن را ایف
بــانِ« در میــان دیگــر آیــاتِ تبیینــی ایــن ســوره را مــورد توجــه قــرار  ِّکُمــا تکَُذِّ بــارۀ آیــة پرسشــی »فبَـِـأیَِّ آلاءِ رَب

1. Schröder
بیِنَ« در سوره مرسلات اشاره کرد که 10 مرتبه در فواصل آیات تکرار شده است. 2 . به عنوان نمونة دیگر می توان به آیة »فوََیلٌْ یوَْمَئذٍِ للِمُْکَذِّ
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داد. در واقــع کنتراســت1 وجــه پرسشــیِ آیــات تکرارشــونده بــا آیــات دیگــر، اگرچــه در حیــن خوانــش، بــه 
پرش هــای مکــرر ذهــن منجــر می شــود امــا درعین حــال، مکمــل وجــه خبــری دیگــر آیــات اســت کــه در 
همــة آنهــا دو گــروه جــن و انــس مــورد خطــاب واقــع شــده اند و پارادایــم نهایــی ایجادشــده، یــک فضــای 

انــذار و تبشــیر اســت. 2   
- سمبولیســم )1886(: از دیــدگاه نمادگرایــان، حقایــق عمیق تــر هســتی تنهــا می تواند به صورت غیرمســتقیم 

و باواســطه و از طریــق نمادهــا بیان شــود.
هَــا كَوْكَبٌ  نَّ

َ
جَاجَــةُ كَأ ــاحُ فِــي زُجَاجَــةٍ الزُّ مِصْبَ ــاحٌ الْ ضِ مَثَــلُ نُــورِهِ كَمِشْــكَاةٍ فِيهَــا مِصْبَ رْ

َ ْ
ال اتِ وَ ــمَاوَ ــهُ نُــورُ السَّ اللَّ

ــةٍ )نــور/35( يَّ  غَرْبِ
َ

ل ةٍ وَ  شَــرْقِيَّ
َّ

ــةٍ ل تُونِ كَــةٍ زَيْ ارَ بَ وقَــدُ مِــن شَــجَرَةٍ مُّ يٌّ يُ دُرِّ
»خــدا نــور آســمان ها و زمیــن اســت، مثــل نــور او چــون چراغدانــی اســت کــه در آن چراغــی و آن چــراغ 
در شیشــه ای اســت، آن شیشــه گویــی اختــری درخشــان اســت کــه از درخــت خجســته زیتونــی کــه نه شــرقی 

اســت و نــه غربــی افروختــه می شــود«
ــور،  ــای ن ــق نماده ــد( از طری ــی و وصف ناشــدنی )حقیقــت خداون ــوای متعال ــف محت ــه توصی ــن آی در ای

ــی نیســت، میســر گشــته اســت.  ــی کــه شــرقی و غرب ــاح، و درخــت زیتون مشــکات، زجاجــه، مصب
- اکسپرسیونیســم )1905(: اکسپرسیونیســم بــا پرداختــن بــه موضوعــات دراماتیــک، بن مایه هایــی از تــرس، 
ــا اســتفاده از قابلیت هــای عناصــر  عشــق، نفــرت، کابــوس، اضطــراب، تشــویش و تلاطــم را بیــان کــرده و ب
هنــری، »پیچیدگی هــای رنگ به رنــگ شــونده، تنــوع برآشــوبنده و ته رنگ هــای دگرگون شــونده« را 

ــد. ــیم می نمای ترس
ــارُ  ــرَتْ وَإذَِا البْحَِ ــوشُ حُشِ ــیِّرَتْ ... وَإذَِا الوُْحُ ــالُ سُ ــدَرَتْ وَإذَِا الجِْبَ ــومُ انکَْ رَتْ وَإذَِا النُّجُ ــوِّ ــمْسُ کُ إذَِا الشَّ

ــر/12-1( ــعِّرَتْ )تکوی ــمُ سُ ــطَتْ وَإذَِا الجَْحِی ــمَاءُ کُشِ رَتْ ... وَإذَِا السَّ ــجِّ سُ
»زمانــی کــه خورشــید درهــم  پیچــد، ســتارگان تیــره شــوند، کوه هــا ســیرَان یابنــد ... وحــوش برانگیختــه و 

گــرد آینــد، دریاهــا مشــتعل شــده و بجوشــند ... آســمان برکنــده شــود و آتــش جهنــم شــعله ور گــردد«
تصویــری کــه از ایــن آیــات دریافت می شــود سرشــار از وحشــت، درهم ریختگی، اغتشــاش و گم گشــتگی 

اســت کــه از تیرگــی، لهیــب آتــش، غرش هــا، و انفجارهای ســهمناک نشــئت می گیرد. 
- کوبیســم )1909(: مشــاهدۀ ابــژه از منظرهــای گوناگــون و تلفیــق این مشــاهدات به عنــوان واقعیت جدیدی 
از ابــژه، روش اجــرای کوبیســم اســت. در بازنمایــی وجــوه از طریــق نشــانه های دلالت کننــده، موتیــف اهمیتی 
نــدارد بلکــه طــرز تلقــی از آن مهــم بــوده و توجــه اصلــی بــه ســاختار فــرم اســت. نــگاه چنــد بیننــده بــه ابــژه 
در یــک زمــان، یــا نــگاه یــک بیننــده بــه ابــژه در زمان هــای مختلــف منجــر بــه تولیــد اثــری می شــود کــه بــر 
1 .کنتراســت از مبانــی و اصــول پایــه در خلــق اثــر هنــری اســت کــه بــه معنــای تضــاد، تبایــن، و کشــمکش متقابــل میــان عناصــر و کیفیت هــای ملمــوس بــوده 

و ارتبــاط منطقــی و در عیــن حــال متضــادی را میــان اجــزا و عناصــر مختلــف یــک ترکیــب یــا اثــر بیــان می کنــد )حســینیراد، 1395، ص. 72(.
2. از آنجاکــه کنتراســت مــورد توجــه در پوانتالیســم، وجــه شــنیداری را نیــز در ســوره الرحمــن متأثــر می ســازد جــای آن دارد کــه بــه تحقیــق انجام شــده دربــاره 
ســاختار خــاص ایــن ســوره اشــاره شــود: »بحــث انســجام در متــن، نخســتین بــار توســط هالیــدی و حســن )1976( مطــرح شــد... بــه اعتقــاد ایشــان انســجام در این 
اســت کــه جمــلات ]به واســطة عوامــل انســجام[ معمــولاً فرمــی بــه خــود می گیرنــد کــه بــا جمــلات قبــل و بعــد از خــود ارتبــاط می یابنــد« )پاشــازانوس، نظــری 
و فــولادی،1394، ص. 27(. طبــق پاشــازانوس و دیگــران )1394(، بنابــر عوامــل انســجام آوایــی از جملــه ســجع، جنــاس، مــوازات، ترصیــع، التــزام و تصدیــر، 
بــانِ« کــه 31 مرتبــه در فواصــل آیــات  ِّکُمــا تکَُذِّ ســوره الرحمــن در میــان ســوره های بررســی شــده از بیشــترین میــزان انســجام برخــوردار اســت و »فبَـِـأیَِّ آلاءِ رَب

تکــرار شــده در نیــل بــه ایــن انســجام ســهم به ســزایی دارد.
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نســبیت واقعیــت، به هم تنیدگــی پدیده هــا و تأثیــر متقابــل وجــوه هســتی دلالــت دارد.
ــا رَآهَــا تهَْتـَـزُّ کَأنَهََّــا جَــانٌّ وَلـَّـی مدُْبـِـرًا وَلـَـمْ یعَُقِّــبْ )نمــل/10( ... فأَلَقَْاهَــا فـَـإذَِا هِیَ حَیةٌَّ تسَْــعَی )طــه/20(...  فلَمََّ

فأَلَقَْــی عَصَــاهُ فـَـإذَِا هِــيَ ثعُْبـَـانٌ مبُیِنٌ )اعــراف/107(
»همیــن کــه دیــد چنــان جســت وخیز می کنــد کــه گویــا مــاری ]باریــک و تنــدرو[ اســت، فــرار کــرد و بــه 
عقــب برنگشــت ... پــس موســی آن را افکنــد کــه ناگهــان مــاری شــد کــه بــه هــر ســو می شــتافت ... پــس 

عصــای خویــش را بیفکنــد و در دم اژدهایــی آشــکار شــد«
صحنــة مربــوط بــه افکنــدن عصــای موســی )ع( و پدیدآمــدن مــار از آن، در ســه آیــه از قــاب قــرآن شــرح 
شــده و از ســه تعبیــر »جــانّ«، »حیـّـه« و »ثعبــان« در توصیــف ایــن مــار اســتفاده شــده اســت. در واقــع، ثعبــان بــه 
وجــه عظمــت مــار، جــانّ بــه وجــه ســرعت و چابکــی آن، و حیـّـه بــه وجــه زنده بــودن آن اشــاره دارد و بــه 

یــک پدیــده از ســه بعــد مختلــف می نگــرد.
ــرآن اشــاره کــرد کــه  ــار ســوره ق ــم« در چه ــف ابراهی ــة »ضی ــه صحن ــوان ب ــه دیگــر می ت ــوان نمون ــه عن ب
می تــوان گفــت تقریبــاً هرکــدام، وجهــی از ماجــرا را پررنــگ کــرده و بــا جزئیــات بیشــتر توصیــف می کنــد: 
ذاریــات/24-34 )پذیرایــی از مهمــان، تــرس(، حجــر/51-58 )بشــارت فرزنــد، امیــد(، هــود/69-73 )واکنــش 
بــه بشــارت فرزنــد، هیجــان(، عنکبــوت/31-32 )خبــر عــذاب قــوم لــوط، نگرانــی(. مجمــوع ایــن آیــات در 

قــرآن، تصویــر کامــل ایــن رویــداد را ترســیم می نمایــد.
ــه ایجــاد و تجســم  ــی ساختارشــکن ب ــا بیانیه های ــری کــه ب ــی هن - فوتوریســم )1909(:  از جنبش هــای ادب
ســرعت و حرکــت در اثــر هنــری تأکیــد می ورزیــد. هنرمنــدان ایــن جنبــش ســعی داشــتند ســرعت بصــری 
حرکــت را بــه تجســم درآورنــد. در بخشــی از بیانیــه ایــن جنبــش آمــده اســت: »زمــان و فضــا رخت بر بســتند. 
مــا اکنــون در مطلــق بــه ســر می بریــم زیــرا ســرعت جاودانــه و همه جــا حاضــر را آفریده ایــم ... مــا بــر آنیــم 
تــا تاختــن، گام هــای بلنــد و جهش هــای ســهمگین را پــاس بداریــم ... و اعــلام می داریــم کــه شــکوه جهــان به 

زیبایــی نوینــی آراســته شــده اســت: زیبایــی ســرعت« )مارینه تــی1، 1983، صــص. 4-1(.
قَــالَ عِفْرِیــتٌ مِــنَ الجِْــنِّ أنَـَـا آتیِــکَ بـِـهِ قبَـْـلَ أنَْ تقَُــومَ مِــنْ مَقَامِــکَ )نمــل/39-40( ... وَ العَْادِیَــاتِ ضَبحْــاً، 
َّــهُ عَلیَ  ِّهِ لکََنـُـودٌ، وَإنِ فاَلمُْورِیـَـاتِ قدَْحــاً، فاَلمُغِیــرَاتِ صُبحْــاً، فأَثَـَـرْنَ بـِـهِ نقَْعــاً، فوََسَــطْنَ بـِـهِ جَمْعــاً، إنَِّ الْنِسَــانَ لرَِب

َّــهُ لحُِــبِّ الخَْیـْـرِ لشََــدِیدٌ )عادیــات/8-1( ذَ لـِـکَ لشََــهِیدٌ، وَ إنِ
»عفریتـی از جـنّ گفـت مـن آن را نزد تو می آورم پیش از آنکه از مجلسـت برخیـزی، آن کس که به علمی از 
کتـاب الهـی دانـا بود گفت من پیش از آنکه چشـم برهم زنی تخـت را بدین جا آرم ]و همـان دم حاضر نمود[«

آیــات ســوره نمــل از لحــاظ مضمــون و محتــوا، و آیــات ســوره عادیــات از حیــث لفــظ و ریتــم رویکــردی 
فوتوریســتی دارنــد. ســید قطــب دربــاره ســوره عادیــات می نویســد: »ســیاق ایــن ســوره در برخوردهایی ســریع 
و حرکت آفریــن جریــان دارد کــه بــر اثــر پــرش و جهــش و دویــدن بــا چابکــی و ســرعت از یکــی بــه دیگری 

منتقــل می شــود تــا بــه آخریــن آیــه برســد« )قطــب بــه نقــل از خوش منــش، 1394، ص. 198(.
- دادائیســم )1915( )صرف نظــر از باورهــای پوچ گرایانــة ایــن جنبــش(: عقایــد و رفتــار دادائیســت ها مبتنــی 

1. Marinetti
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بــر نقــض قوانیــن اجتماعــی، ســنت های حاکــم و اصــول عقلانــی مســلط بــود و البتــه در پــس ایــن ویرانگری، 
در پــی خلــق دنیایــی عــاری از جنــگ و نفــرت بودنــد. دادائیســت ها شــیوۀ جدیــدی در هنــر ابــداع نکردنــد 

بلکــه شــیوه های مرســوم ســنتی را در قالبــی انتقــادی زیــر ســؤال بردنــد.
یاَ مَرْیمَُ اقنْتُيِ لرَِبکِِّ وَاسْجُدِي وَارْکَعِي مَعَ الرَّاکِعِینَ )ال عمران/43(

»ای مریم! برای پروردگارت خضوع کن و سجده به جای آور و با رکوع کنندگان رکوع نما«
در ســنت یهــود، نمازخانــة معبــد خــاص مــردان بــود و حضــور زنــان در آنجــا ابــداً پذیرفتنــی نبــود1. در ایــن 
احــوال بــه حضــرت مریــم )س( کــه بانویــی زاهــد و عفیــف بــود امــر می شــود کــه بــه همــراه مــردان نمازگزار 
بــه ســجود و رکــوع خداونــد بپــردازد2. ایــن هنجارشــکنی و تبــرا از عقلانیــت، ســنت، و مقــررات اجتماعــیِ 
زمانــه، بــا هــدف نجــات و رســتگاری امــت صــورت پذیرفــت. تصویــر نمازخوانــدن مریم بــا عــده ای از مردان 
در معبــد بــه انــدازۀ نقاشــی های دادائیســت ها شــوک آور و هنجارشــکنانه اســت کــه اگرچــه از نــگاه جامعــة 

آن روز بســیار قبیــح می آمــد امــا به روشــنی بیانگــر موضــع پــروردگار نســبت بــه زنــان اســت.
- کانستراکتیویســم )1917(: توجــه بــه وجــه اجتماعــی و کارکردگرایــی هنــر، ایجــاد ســاختارهای هندســی 
آبســتره بــا تأکیــد بــر واقعیــت مــادی زمــان و مــکان، توجــه بــه فضــا و ریتــم، حــذف تزئینــات و عدم تقلیــد از 
طبیعــت از اصــول ایــن جنبــش اســت )بولــت3، 1976، صــص. 205-240(. هنرمنــد - مهنــدس در ایــن جنبــش 

بایــد اثــری بیافرینــد کــه زندگــی در همــة وجــوه آن را ســامان ببخشــد )مــورا4، 2015، ص. 27(.
عَتِيقِ )حج/29( تِ الْ يْ بَ الْ فُوا بِ وَّ طَّ يَ لْ مْنًا )بقره/125(… وَ

َ
أ اسِ وَ لنَّ ةً لِ اسِ )مائده/97(… مَثَابَ لنَّ امًا لِ حَرَامَ قِيَ تَ الْ يْ بَ ةَ الْ كَعْبَ هُ الْ جَعَلَ اللَّ

»کعبه را مایة قوام و سامان بخشی ... و جایگاه اجتماع و مکان امن برای مردم قرار دادیم ... گرد کعبه طواف کنید«
ســاخت یــک بنــای چهارضلعــی بــا حداقــل الحاقــات )بــدون پنجــره و تزییــن( کــه کاربــرد مســکونی رایــج 
را نــدارد و صرفــاً بــا کارکــرد قوام بخشــی و امنیت بخشــی بــه اجتمــاع مــردم برپــا می شــود، و ســاختار مکعبــیِ 
ــه وجــود مــی آورد  ــه دور آن، فضــا و ریتمــی را ب ایــن بنــای ســاده و حرکــت چرخشــی طواف کننــدگان ب
کــه بنــا بــر کارکــرد آیینــی و اجتماعــی آن، نظــم و وحــدت را تداعــی می کنــد. در خصــوص تأثیــرات ایــن 
مناســک در ابعــاد گوناگــون زندگــی فــردی و اجتماعــی احادیــث فراوانــی آمــده و در قــرآن نیــز وعــده داده 

شــده اســت »مــردم را بــه حــج دعــوت کــن ... تــا شــاهد منافــع گوناگــون آن باشــند« )حــج/28(.
- سورآلیســم )1924(: گسســت از تمامــی تعینــات و قیــود دنیــای واقــع، محــور اصلــی ایــن مکتــب اســت 
)تشــابه در اینجــا شــاید تنهــا از حیــث صــورت باشــد چراکــه محتــوای سورآلیســم مبتنــی بــر وهــم و عــدم 
تقیــد بــه هرگونــه اصــل اخلاقــی بــود(. بنــا بــر نظــر آنــدره برتــون کــه بیانیــه جنبــش را در 1924 صــادر کــرد، 
سورآلیســم بــر آن بــود تــا بــا پیونــد خــودآگاه و ناخــودآگاه، عالــم رؤیــا را بــا جهان روزمــره در یک ســاحت 
فراواقــع به هــم بیامیــزد. مخاطــب ایــن آثــار، آنهــا را از لحــاظ منطــق و عقــل روزمــره غیرقابل توضیــح می یابــد.

1. زنــان در معبــد حــق عبــور، فراتــر از مــرز دهلیــزی کــه مختــص آنــان بــود، نداشــتند و ورود بــه صحــن داخلــی بــا کیفــر مــرگ روبهــرو می شــد. زنــان نه تنهــا 
در مراســم مقــدس قربانــی حــق شــرکت نداشــتند کــه دیدار آن هــم مجــاز نبــود )آشــتیانی، 1383، صــص. 332-331(.

2 . ر.ک قرائتی )1385، ص. 512(. 
3. Bowlt
4. Mura



دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال دوازدهم  شماره دوم   پاییز و زمستان 1400

حْرِ  بَ يلَهُ فِی الْ خَذَ سَـبِ اتَّ عَظِيمِ )شـعرا/63( ... وَ وْدِ الْ حْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّ بَ عَصَاكَ الْ نِ اضْرِبْ بِ
َ
ی مُوسَـی أ لَ نَا إِ حَيْ وْ

َ
فَأ

سَاتٍ )يوسف/43( ابِ خَرَ يَ
ُ
أ لَتٍ خُضْرٍ وَ عَ سُـنْبُ سَبْ عٌ عِجَافٌ وَ كُلُهُنَّ سَـبْ

ْ
أ قَرَاتٍ سِـمَانٍ يَ عَ بَ ی سَـبْ رَ

َ
ي أ ّ نِ ا )كهف/63(… إِ عَجَبً

»و بــه دنبــال آن بــه موســی وحــی کردیــم عصایــت را بــه دریــا زن، دریــا از هــم شــکافته شــد، و هــر بخشــی 
همچــون کــوه عظیمــی بــود ... ماهــی بریــان ]زنــده شــد و[ راه دریــا گرفــت و برفــت ... دیــدم کــه هفــت گاو 

لاغــر، هفــت گاو چــاق را می خورنــد و هفــت خوشــه خشــکیده، هفــت خوشــه ســبز ]را از بیــن می برنــد[«
دریای شکافته شده ای که امواج کوه پیکر آن در دو سوی مسیر عبور در تلاطم و اهتزازند، ماهی کباب شده ای 
که به سمت دریا می رود و خورده شدن گاوهای چاق توسط گاوهای لاغر به هیچ پدیده ای در دنیای روزمره 

شباهت نداشته و ظرفیت های دنیای فراواقع و خارج از چارچوب های فیزیکی را یادآور می گردد.  
- هایپررآلیســم )1960(: در هایپررآلیســم هنرمنــد قــادر بــه تولیــد یک نقاشــی اســت کــه از فــرط نزدیکی به 

واقعیــت، بــا آن اشــتباه گرفته می شــود.
دٌ مِنْ قَوَارِيرَ )نمل/44(  هُ صَرْحٌ مُمَرَّ نَّ هَا قَالَ إِ كَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْ ةً وَ جَّ تْهُ لُ تْهُ حَسِبَ

َ
أ ا رَ فَلَمَّ

»هنــگام ورود بــه قصــر ]آبگینــه[ گمــان کــرد لجّــه آبــی اســت ]دامــن جامــه بــالا زد و[ ســاق پاهــای خــود را 
برهنــه کــرد تــا از آن آب بگــذرد«

در قصــة ملکــة ســبا، قصــر آبگینــة ســلیمان چنــان بامهــارت بنا شــده بــود که ملکه ســبا کــف آن را به اشــتباه 
نهــری دیــد و بــرای گــذر از آن دامــان جامــه خود را بــالا زد. 

- هنــر مفهومــی )1960(: مدیــوم ایــن هنــر، ایــده یــا مفهــوم اســت کــه عمومــاً بــا ابزارهــای زبانــی تعیــن یافته 
و گاه به واســطة عکاســی، مســتندنگاری می شــود. در چیدمــان »یــک و ســه صندلــی« اثــر جــوزف کاســوت، 
یــک صندلــی چوبــی واقعی )شــیء فیزیکی(، تصویــر یک صندلــی )بازنمایی هنــری(، و تعریــف لغت نامه ای 
صندلــی )شــرح فلســفی( در کنــار هــم بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت، بدیــن معنا کــه هرکــدام از نشــانه های 

تصویــری و متنــی و همچنیــن خــود شــیء فقط بخشــی از واقعیــت صندلی را آشــکار می ســازند.  
ــا  نْيَ ــمَاءَ الدُّ ــا السَّ نَّ زَيَّ ــمَاءَ سَــقْفًا مَحْفُوظًــا )انبيــا/32( وَ جَعَلْنَــا السَّ ــمَاءِ فَوْقَهُــمْ )ق/4( ... وَ ــی السَّ لَ نْظُــرُوا إِ فَلَــمْ يَ

َ
أ

ا ثُــمَّ  زْجِــي سَــحَابً ــهَ يُ نَّ اللَّ
َ
ــمَاءِ )نحــل/79( أ رَاتٍ فِــی جَــوِّ السَّ ــرِ مُسَــخَّ يْ ــی الطَّ لَ ا إِ ــرَوْ ــمْ يَ لَ

َ
يــحَ )فصلــت/12( أ مَصَابِ بِ

ــی  لَ صَــارِ )نــور/43( ؛ ثُــمَّ اسْــتَوَی إِ بْ
َ ْ
ال ذْهَــبُ بِ رْقِــهِ يَ ــكَادُ سَــنَا بَ ــهِ و يَ خْــرُجُ مِــنْ خِلَلِ ــوَدْقَ يَ نَــهُ ... فَتَــرَی الْ يْ ــفُ بَ ّ

ؤَلِ يُ
جَــلٍ 

َ
أ ــامٍ )ق/38( وَ يَّ

َ
ةِ أ نَهُمَــا فِــی سِــتَّ يْ مَــا بَ ضَ وَ رْ

َ ْ
ال اتِ وَ ــمَاوَ قَــدْ خَلَقْنَــا السَّ لَ هِــيَ دُخَــانٌ )فصلــت/11( وَ ــمَاءِ وَ السَّ

اتِ )فتــح/4(، خَزَائِنُ  ــمَاوَ هِ جُنُــودُ السَّ لَّ لِ ضِ )ســجده/5( وَ رْ
َ ْ
ــی ال لَ ــمَاءِ إِ مْــرَ مِــنَ السَّ

َ ْ
ــرُ ال ّ

دَبِ ی )احقــاف/3(، يُ مُسَــمًّ
اتِ  ــمَاوَ يــدُ السَّ ــمَاءِ )اعــراف/40(، و مَقَالِ ــوَابُ السَّ بْ

َ
اتِ )حديــد/10(، أ ــمَاوَ اتِ )منافقــون/7(، مِيــرَاثُ السَّ ــمَاوَ السَّ

نَهَــا )لقمــان/10( ــرِ عَمَــدٍ تَرَوْ غَيْ اتِ بِ ــمَاوَ اتِ )يونــس/55( و خَلَــقَ السَّ ــمَاوَ ــهِ مَــا فِــي السَّ لَّ  لِ
نَّ )زمــر/63( إِ

»آیا به آسـمان بالای سـرتان نمی نگرید؟1؛ سـقفی اسـت محفوظ و مزین به چراغ های سـتارگان که پرندگان 
در آن بـه پروازنـد و ابرهـا را در آن بـه حرکـت در مـی آورد و بـه هم درپیونـدد ... قطرات بـاران از میان ابرهای 
کوه پیکـر فـرو ریـزد و نزدیک اسـت برق صاعقه، روشـنی چشـم ها را ببرد2؛ ابتـدا دخان بوده و بـه همراه زمین 

1 . اشاره به واقعیت فیزیکی آسمان.
2. آیات تصویرپردازانه. 



۲۲

و آنچه میان آنهاسـت در شـش روز و برای مدتی معین خلق شـده، محل تدبیر امور عالم اسـت و لشـگریان، 
گنجینه ها، میراث، درها و کلیدهای آن از آن خداوند اسـت و سـتون های آن برای شـما قابل رؤیت نیسـت« 1 
در آیــات مزبــور بــه ترتیــب بــه واقعیــت فیزیکــی، تصویــری، و توضیحــی )چیســتی، چرایــی و چگونگــی( 
آســمان توجــه داده شــده اســت. چنیــن تبیینــی در خصــوص کوه هــا، زمیــن، و برخــی دیگــر پدیده هــا نیــز 
ــز مطــرح  ــه ایده/مفهــوم در قالب هــای دیگــری نی ــور، توجــه ب ــة مزب ــر نمون در قــرآن وجــود دارد. عــلاوه ب
ــب  ــاط آن، در قال ــاض و انبس ــان و انقب ــبیت زم ــاص، نس ــور خ ــا به ط ــان ی ــوم زم ــال، مفه ــور مث ــت؛ به ط اس
پرفورمنــسِ )بــه عنــوان یکــی دیگــر از شــاخه های هنــر مفهومــی( زنــده کــردن الاغ در برابــر دیــدگان عُزیــر 
نبــی )بقــره/259( و زنــده کــردن پرنــدگان بــرای حضــرت ابراهیــم )بقــره/260( قابل تأمــل اســت. ایــن مفهــوم 
همچنیــن، از فحــوای برخــی آیــات دیگــر نیــز قابل دریافت اســت: یــک روز نــزد پــروردگارت، هماننــد هزار 
ســال از ســال هایی اســت کــه می شــمرید )حــج/47( و فرشــتگان و روح به ســوی خــدا بــالا رونــد در روزی 

کــه مدتــش پنجــاه هــزار ســال خواهــد بــود )معــارج/4(.
- هنـر مشـارکتی/تعاملی )1961(: تکمیـل اثر در این هنرها مسـتلزم کنشـگری و مشـارکت فیزیکی و ذهنی 

مخاطـب اسـت )آلمنبـرگ2، 2010، 11-9( و امکان تغییر آفرینشـگری توسـط مخاطب مفروض اسـت.
اقْتَرِبْ  اسْــجُدْ وَ  تُطِعْــهُ وَ

َ
ــدُوا )نجــم/ 62(، كَلَّ ل اعْبُ ــهِ وَ لَّ  )آیاتــی کــه ســجدۀ واجــب دارنــد شــامل( فَاسْــجُدُوا لِ

رُونَ  سْــتَكْبِ  يَ
َ

ــمْ ل هُ ــمْ وَ هِ ّ
بِ ــدِ رَ حَمْ حُوا بِ ــبَّ سَ دًا وَ وا سُــجَّ ــا خَــرُّ هَ ــرُوا بِ ذَا ذُكِّ ــنَ إِ ذِي ــا الَّ نَ اتِ آيَ ــنُ بِ ؤْمِ ــا يُ مَ نَّ )علــق/ 19(، إِ

ــذِي  ــهِ الَّ لَّ اسْــجُدُوا لِ لْقَمَــرِ وَ  لِ
َ

ل ــمْسِ وَ لشَّ  تَسْــجُدُوا لِ
َ

قَمَــرُ ل الْ ــمْسُ وَ الشَّ هَــارُ وَ النَّ ــلُ وَ يْ ــهِ اللَّ مِــنْ آيياتِ )ســجده/ 15(، وَ
ــدُونَ )فصلــت/ 37( ــاهُ تَعْبُ يَّ نْ كُنْتُــمْ إِ خَلَقَهُــنَّ إِ

ــزوم  ــه ل ــاً ب ــرآن، صراحت ــه از ســوره های ق ــدن چهــار آی ــا خوان ــه ســجدۀ واجــب پــس از شــنیدن ی ــر ب ام
مشــارکت و کنشــگری فیزیکــیِ مخاطــب3 اشــاره داشــته و به طــور ضمنــی، صِــرف تــلاوت آیــه بــدون اقــدام 
ــژه  ــرآن )به وی ــان ق ــن، تعامــل و کنشــگری مخاطب ــد. همچنی ــه ســجده را فراینــدی ناقــص و مختــل می دان ب
وابســتگی واکنــش آفرینشــگر بــه کنــش مخاطــب( مفهــوم مبنایــی بســیاری از آیــات اســت، از جملــه: »اگــر 
ــاد کنــم«  ــا شــما را ی ــاد کنیــد ت خــدا را یــاری کنیــد خــدا نیــز شــما را یــاری می کنــد« )محمــد/7(؛ »مــرا ی
)بقــره/152(؛ »بــه عهــد مــن وفــا کنیــد تــا بــه عهدتــان وفــا کنــم« )بقــره/40(؛ »اگــر برگردیــد بــاز می گردیــم« 
)اســرا/8(؛ »و مکــر کردنــد و مــا نیــز مکــر نمودیــم« )نمــل/50(؛ »شــما را فرامــوش می کنیــم همان طــور کــه 

1. آیات توضیحی.
2. Almenberg

3. پیدایـش و رواج هنرهـای مشـارکتی و تعاملـی در عصـر جدیـد را بـه دلیـل اهمیـت یافتـن بیش از پیـش مصرفکننده ]یا مخاطـب[، انتخـاب وی و سـهم آفرینش گری او 
دانسـته اند )آلمنبـرگ، 2010، صـص. 2-4( و جالـب آنکه به نظر می رسـد چنین امری در قرآن بسـیار مورد توجه بوده اسـت چراکه نقل مطالـب در قرآن اغلب توالی خطی 
نـدارد )اگرچـه به طـور مثـال داسـتان حضرت یوسـف)ع( در یک سـوره با توالی خطی بیان شـده اما دربـارۀ پیامبرانی نظیر حضرت ابراهیم)ع( و موسـی)ع( چنین نیسـت( و 
بـرای یافتـن و تکمیـل تصویـر کامـل، کنشـگری و جسـتوجوی خواننده را در سـوره های متعدد طلب می نماید تا بدانجا که تفسـیر قـرآن به قرآن، که به همین شـیوه دلالت 
دارد، از روش هـای کهـن، شناخته شـده و متـداول در میـان مفسـرین )فتحـی، 1388، ص. 20( بوده اسـت. در همین راسـتا، نمونـة دیگری از به تعامـل فراخواندن مخاطب در 
قـرآن را می تـوان به واسـطة طـرح مسـأله در یـک آیـه و پاسـخ بـه آن در آیات دیگر دانسـت، به طـور مثال: »و اگـر در آنچه بر تو نـازل کرده ایـم تردید داری، از کسـانی که 
پیـش از تـو کتـاب آسـمانی را می خواندنـد بپـرس )یونـس/94(« که خواننـده برای یافتن پاسـخ این چالشـگری باید به آیـات دیگر در سـوره های دیگر مراجعـه نماید: ]چه 
بسـیار پیامبـران کـه در اقـوام پیشـین فرسـتادیم و مسخره شـان کردنـد[ و اگـر از آنان بپرسـی چه کسی آسـمان ها و زمیـن را آفریده اسـت، قطعـاً می گویند: الله )زخـرف/9(، 
]عیسـی با بینّات روشـن نزدشـان آمد... و اختلاف ورزیدند[ هرگاه از آنان سـؤال کنی چه کسـی آنان را آفریده اسـت، مسـلمّاً می گویند: الّله )زخرف/87(، و هرگاه از آنان 

سـؤال کنـی کیسـت کـه از آسـمان بـاران نازل سـازد ... به یقین جـواب دهند که آن خداسـت )عنکبـوت/63( و آیات دیگر کـه وجوه دیگـری از پاسـخ را ارائه می دهند.



دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال دوازدهم  شماره دوم   پاییز و زمستان 1400

شــما فرامــوش کردیــد« )جاثیــه/34( »بخوانیــد مــرا تــا اجابــت کنــم شــما را« )غافــر/60(، »اگــر شــکرگزاری 
کنیــد، ]نعمــت خــود را[ بــر شــما خواهــم افــزود و اگــر ناسپاســی کنیــد، مجازاتــم شــدید اســت« )ابراهیــم/7(.  
- آبستراکتیویسم )1964(: آبستره یا انتزاع به ترسیم تصاویری دلالت دارد که به ابژۀ شناخته شده ای اشاره ندارند. 

هنر انتزاعی از حیث درجات بازنمایی متنوع است و با به حداقل رساندن یا حذفِ عناصر روایی شکل می گیرد.
عَظِيمَ )حجر/87( قُرْآنَ الْ الْ ي وَ مَثَانِ

عًا مِنَ الْ نَاكَ سَبْ قَدْ آتَيْ لَ دْنَی )نجم/9(؛ وَ
َ
وْ أ

َ
نِ أ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْ

»به اندازۀ دو قوس کمان یا نزدیک تر ... ما به تو هفت مثانی و قرآن عظیم را عطا کرده ایم«
در مــوارد متعــددی نظیــر آیــات مذکــور، بــر دلالات موردنظــرِ آیــات قرآنــی اتفــاق نظر نیســت و ایــن وجه 
ــة اول، و  ــم از آی ــه ه ــک ب ــرۀ نزدی ــیِ دو نیم دای ــای هندس ــد. نقش مایه ه ــر می رس ــه نظ ــدی ب ــزاع تعم از انت
مفهــوم بســیار موجــز و بــدون توضیــحِ هفــت مثانــی1 در آیــة دوم از مصادیــق ایــن انتــزاع به شــمار می رونــد. 
- مینیمالیسـم )1965(: جنبشـی هنـری کـه گزاره هـای خود را با منابعـی محدود و چه بسـا حداقلی به صورت 
عینی، شـرح ندادنی و غیرارجاعی اظهار می دارد. آثار مینیمالیسـتی غالباً فاقد مضمون، روایت، ترکیب بندی و 

مؤلفه هـای احساسـی یـا بیانگرانه اسـت و ازاین رو توجه بیننده صرفاً معطوف به خود شـیء اسـت.
»الــم )بقــره/2(؛ کهیعــص )مریــم/2(؛ حــم عســق )شــوری/2-3(« نمونه هایــی قرآنــی از ایــن ســبک به شــمار 
می آینــد؛ 29 ســوره از قــرآن بــا مقطعــات آغــاز می شــود کــه دربــاره معنــا، تفســیر و وجــه ارجــاع و بیانگــری 

آنهــا اتفــاق نظــر وجود نــدارد.
- دیکانستراکتیویسـم )ساختارشـکنی( 2 )1982(: ساختارشکنی »در قالب یک طرح تفکر انتقادی، مفاهیمی 
را که شکوفایی و بالندگی کل یک دوران متافیزیک مرهون آنهاست و در یک دورۀ فکری به مثابه بدیهیات 
و قوانیـن تلقـی می شـوند مورد چالش قرار می دهـد« )دریـدا3، 1973، ص. 32( و آنها را در شـکل و جایگاهی 
متفاوت4 عرضه می کند. ساختارشـکنی به دلیل زیر سـؤال بردن اصالت و قطعیت معانی مسـلم پنداشـته شـده، 

تردیدآفریـن اسـت و در عیـن حال مخاطـب را در معرض لایه های دیگری از معنـا قرار می دهد.
نٌ  نَ مُؤَذِّ ذَّ

َ
خِيهِ ثُـمَّ أ

َ
حْلِ أ ةَ فِي رَ ـقَايَ يرُهُمْ )انبيا/ 58-63(؛ جَعَلَ السِّ لْ فَعَلَهُ كَبِ هُمْ ... قَالَ بَ يـرًا لَ  كَبِ

َّ
ل فَجَعَلَهُـمْ جُـذَاذًا إِ

كُفْرًا )كهف/80( انًا وَ رْهِقَهُمَا طُغْيَ نْ يُ
َ
نِ فَخَشِـينَا أ وَاهُ مُؤْمِنَيْ بَ

َ
غُلَمُ فَكَانَ أ ا الْ مَّ

َ
أ سَـارِقُونَ )يوسـف:70(؛ وَ كُمْ لَ نَّ عِيرُ إِ تُهَا الْ يَّ

َ
أ

»]ابراهیـم همـة[ بت هـا مگـر بـت بزرگشـان را شکسـت ... و گفـت: بزرگشـان ایـن کار را انجـام داده اسـت ...  
]یوسـف[ پیمانه را در بار برادرش گذاشـت، سـپس ندا دهنده ای بانگ زد: ای کاروان، یقیناً شما دزد هستید ... ]آن[ 
نوجوان ]را کُشـتم زیرا[ پدر و مادرش مؤمن بودند، پس ترسـیدم که آن دو را ]در آینده[ به طغیان و کفر بکشـاند«

قبح دروغ، تهمت، و قتل از اصول مسلم و قطعی تمامی ادیان و جوامع انسانی است و ارتکاب به این گناهان کبیره 
به شدت مذموم است، بااین حال آیاتی از قرآن با رویکردی ساختارشکنانه انجام این موارد را به اذن خداوند در 
جهت نیل به اهدافی والاتر و به منظور تعلیم معانیِ ظریف تر و عمیق تر برای برخی بندگان خاص مجاز شمرده است. 

1 . ر.ک. مقالة »تعامل تفسیر و حدیث در تعیین سبع المثانی« از اری ربین، ترجمــه مرتضــی کریمی نیــا.
2 . آنچــه تحــت عنــوان ســاختارگرایی رایــج اســت ترجمــة structuralism اســت. بــرای ایــن نظریــه و رویکــرد نقــد ادبــی در قــرآن، ر.ک. مقالــة به ســوی 
تفســیر مــدرن ســوره کهــف، ســاختار و نشانه شناســی اثــر ایــان ریچــارد نتــون و ســاختار شــکل گیری معنــا در ســوره کافــرون به مثابــه اثــری ادبــی از دیــدگاه 

نظریــة ســاختارگرایی اثــر صــادق خورشــا، محمدهــادی مــرادی و حســام حاج مؤمــن.
3. Derrida
4. deformation and dislocation
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جدول 1. آیات قرآن و نمونه های متناظر در مکاتب هنری مدرن

مفاهیم سیار/عملیاتیآیات قرآنمکاتب هنری

ارزش تجربه شخصی و فردی؛ بازنمایی دریافت های شهودی و غریزی؛ قهرمان و )یوسف/23( ماجرای زلیخا و حضرت یوسف )ع( رمانتیسیسم 
احساسات و درگیری های درونی او، هیجانات عاطفی و نیروهای لجام گسیخته 

)قیامت/4( آفرینش خطوط سر انگشتان؛ و ناتورالیسم 
)مؤمنون/12( مراحل رشد جنین 

تقلید موبه مو از طبیعت و توجه دقیق به جزئیات؛ توجه به کیفیات فیزیولوژیکی و 
نه اخلاقی یا عقلانی؛ عدم قضاوت ارزشی؛ استناد به قطعیت علمی 

)قصص/7-10( دستور قتل نوزادان پسر توسط فرعون و به دریا رآلیسم 
افکندن موسی توسط مادرش 

روایت عینی وقایع زندگی انسان ها در زمان و مکانی خاص، پرداختن به مسائل 
طبقات متوسط و پایین اجتماع و واقعیات مغفول جامعه؛ بازتولید دقیق و بی طرفانة 

رخدادهای اجتماع 

امپرسیونیسم
)بقره/ 68-71( سفارش الهی برای یافتن گاوی با خصوصیات ویژه 

در ماجرای مقتول بنی اسرائیل 
بازنمایی اشیا در نور طبیعی در زمانی خاص؛ ثبت واقع گرایانة تأثیرات گذرای 

نور و رنگ؛ توجه به تأثیر کلی اثر و استفاده از رنگ های خالص و شفاف و 
نقش مایه های فاقد مرز

بانِ« و تکرار 31 بارۀ آن در سوره الرحمنپوانتالیسم  ِّکُما تُکَذِّ جای گذاری دقیق نقاط مغایر و متباین و ترکیب آنها در ذهن بیننده »فَبِأیَِّ آلاءِ رَب

)نور/35( استفاده از مشکات، مصباح، زجاجه و درخت زیتون در سمبولیسم
بیان حقایق عمیق تر هستی به صورت غیرمستقیم و با واسطه از طریق نمادهانمادپردازی نور الهی 

)تکویر/ 12-1( توصیفات وهم انگیز روز قیامت اکسپرسیونیسم 
پرداختن به موضوعات دراماتیک؛ بیان بن مایه هایی از ترس، عشق، نفرت، 

تشویش و تلاطم؛ ترسیم »پیچیدگی های رنگ به رنگ شونده، تنوع برآشوبنده و 
ته رنگ های دگرگون شونده« 

)نمل/10( جانّ، )طه/20( حیّه، و )اعراف/107( ثعبان در توصیف کوبیسم 
ماری که از عصای موسی )ع( پدید آمد 

مشاهدۀ ابژه از منظرهای گوناگون و تلفیق این مشاهدات به عنوان واقعیت 
جدیدی از ابژه؛ توجه به ساختار فرم، نسبیت واقعیت، به هم تنیدگی پدیده ها و 

تأثیر متقابل وجوه هستی 

)نمل/39-40( حاضر نمودن عرش سبا برای سلیمان )ع( در کمتر فوتوریسم
ایجاد و تجسم سرعت و حرکتاز چشم برهم زدنی؛ و موسیقی آیات سوره عادیات

)ال عمران/ 44( دستور خداوند به مریم )س( برای به جا آوردن دادائیسم 
نماز با مردان معبد 

نقض قوانین اجتماعی و اصول عقلانی حاکم و خلق دنیایی عاری از جنگ و نفرت 
در پس این ویرانگری؛ زیر سؤال بردن شیوه های مرسوم سنتی در قالبی انتقادی 

کانستراکتیویسم
)مائده/97( توصیف ساختار هندسی بنای بدون تزئین کعبه از وجه 
کارکرد، )بقره/125( وجه اجتماعی، )حج/28( هدف و )حج/29( 

فضا و ریتم 

توجه به وجه اجتماعی و کارکردگرایی هنر؛ ایجاد ساختارهای هندسی آبستره با 
تأکید بر واقعیت مادی زمان و مکان؛ توجه به فضا و ریتم؛ حذف تزئینات و عدم 

تقلید از طبیعت؛ خلق اثر با هدف سامان بخشی به وجوه گوناگون زندگی

سورآلیسم 
)شعرا/63( عبور موسی )ع( از دریای شکافته شده؛ 

)کهف/63( بازگشت ماهی بریان شده به دریا؛ 
)یوسف/43( خورده شدن هفت گاو چاق توسط هفت گاو لاغر

گسست از تعینات و قیود دنیای واقع؛ درهم آمیختن عالم رؤیا با جهان روزمره و 
پیوند خودآگاه و ناخودآگاه 

)نمل/ 44( اشتباه گرفتن آبگینة کف قصر سلیمان با حوضچة آب هایپررآلیسم
تولید اثری که از فرط نزدیکی به واقعیت، با آن اشتباه گرفته شودتوسط ملکه سبا 

هنر مفهومی: 
)ق/6( توجه دادن قرآن به آسمان فیزیکی در کنار )انبیا:6، 

فصلت:12، نحل:79، نور:43( توصیفات تصویرپردازانه از آسمان 
و )فصلت:11، ق:38، احقاف:3، لقمان:10، ...( آیات توضیحی 

پیرامون آن 

بیان وجوه تازه ای از واقعیت با استفاده ار مدیوم ایده یا مفهوم؛ تأکید بیشتر بر 
مفهوم/ایده به نسبت فرم 

هنر مشارکتی/
تعاملی

)نجم/ 62، علق/ 19، سجده/ 15، فصلت/ 37( آیاتی که سجدۀ 
واجب دارند؛ )غافر/60، انفال/66-65( آیاتی که مخاطب را به 
کنشگری فرا می خوانند؛ یا )ابراهیم/7( آفرینشگری را مقید به 

کنشگری مخاطب اعلام می کنند 

تبعیت آفرینشگری مؤلف و فرایند تکامل اثر از کنشگری و مشارکت فیزیکی و 
ذهنی مخاطب؛ امکان تغییر آفرینشگری توسط مخاطب

به حداقل رساندن یا حذفِ عناصر روایی؛ ترسیم تصاویری بدون دلالت مشخص )نجم/9( تعابیر دو قوس کمان نزدیک به هم؛ و )حجر/87( هفت مثانی آبستراکتیویسم 

خلق اثر با منابعی محدود و حداقلی به صورت عینی، شرح ندادنی و غیرارجاعی؛ الم )بقره/2(؛ کهیعص )مریم/2(؛ حم عسق )شوری/2-3(مینیمالیسم 
حذف مضمون، روایت، ترکیب بندی و مؤلفه های احساسی یا بیانگرانه 

دیکانستراکتیویسم 
)ساختارشکنی(

)انبیا/ 58-63( نسبت دادن شکستن بت ها به بت بزرگ توسط 
ابراهیم درحالی که خود مرتکب آن شده بود؛

)یوسف/7( اتهام دزدی به بنیامین توسط برادرش یوسف؛ و 
)کهف/80( کشتن جوانی که در صورت زنده ماندن والدین خود 

را به کفر می کشاند 

زیر سؤال بردن اصالت و قطعیت معانی مسلم پنداشته شده؛ قرار دادن مخاطب در 
معرض لایه های دیگری از معنا
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لازم بــه ذکــر اســت کــه نســبت اطمینــان در تناظــر موردبحــث، در مــوارد مختلــف متفــاوت اســت و چه بســا 
صاحب نظــران در هــر مــورد، بــه آیاتــی دیگــر اســتناد نمــوده یــا حتــی مکتــب هنــری دیگــری را قابل افــزودن 

بــه لیســت ارائــه شــده بیابند. 
همان طــور کــه پیش تــر ذکــر شــد هــدف از ایــن بحــث صرفــاً اشــاره بــه گشــوده بــودن بــاب گفت وگــو بــا 
قــرآن از منظــر گفتمان هــا و پارادایم هــای مــدرن اســت و به طورقطــع پیشــروی در ایــن مســیر مســتلزم تفحــص 

و مطالعــات دامنه دارتــری اســت.     

نتیجه گیری
اگرچـــه پیرامـــون فنـــون و صنایـــع ادبـــی، فصاحـــت و بلاغـــت زبانـــی و اعجـــاز و ظرائـــف کلامـــی 
ـــد(،  ـــلام گردی ـــن اس ـــن مبی ـــه دی ـــیاری ب ـــذب بس ـــت مایة ج ـــی دس ـــر جاهل ـــژه در عص ـــه به وی ـــرآن )ک ق
ـــه  ـــرار گرفت ـــورد توجـــه ق ـــر م ـــن بحـــث مشـــخص شـــد آنچـــه کمت ـــا چنانچـــه در ای ـــه، ام بســـیار ســـخن رفت
ـــی  ـــگردهای بیان ـــیوه ها و ش ـــا ش ـــارف ب ـــری مع ـــر و بیانگ ـــر حاض ـــا عص ـــی ت ـــن ویژگ ـــداد ای ـــی و امت پویای
ـــرآن  ـــی ق ـــیوه های بیان ـــواع ش ـــی از ان ـــت کامل ـــه قرائ ـــی ارائ ـــه مدع ـــده ن ـــث ارائه ش ـــت. بح ـــن اس امروزی
ـــب  ـــی نظـــری مکات ـــم و مقـــولات مطـــرح در مبان ـــات مفاهی ـــه تمامـــی جزئی ـــن ب ـــة پرداخت ـــه داعی اســـت و ن
ـــرار  ـــان ایـــن دو قلمـــرو را از حیـــث مفهـــوم مـــورد بررســـی ق ـــاً تناظـــر می ـــی را دارد، بلکـــه صرف هنـــری غرب
ـــد  ـــردی«، »تقلی ـــخصی و ف ـــه ش ـــیار از »ارزش تجرب ـــم س ـــه مفاهی ـــت ک ـــت یاف ـــم دس ـــن مه ـــه ای داده و ب
ـــی و  ـــن اجتماع ـــض قوانی ـــا »نق ـــه ت ـــت« گرفت ـــرعت و حرک ـــم س ـــاد و تجس ـــت«، و »ایج ـــو از طبیع موبه م
ـــره،  ـــی« و غی ـــر روای ـــذف عناص ـــی«، و »ح ـــلط«، »کارکردگرای ـــی مس ـــول عقلان ـــم و اص ـــنت های حاک س
ــان حقایـــق و  ــیوۀ بیـ ــترۀ جغرافیایـــی تمدن هـــای گوناگـــون، شـــکل و شـ در طـــول تاریـــخ و در گسـ

واقعیت هـــا را متأثـــر ســـاخته اســـت. 
ـــروز  ـــان ام ـــدی آن در جه ـــا کارآم ـــرآن ی ـــر از ق ـــازی دیگ ـــوان اعج ـــه عن ـــه ب ـــش از آنک ـــور بی ـــر مزب تناظ
مـــورد اســـتناد قـــرار گیـــرد، حاکـــی از »انســـانی بـــودن« رویکـــرد بیانـــی ایـــن کتـــاب اســـت و بـــه راز مانـــدگاری 
آن اشـــاره دارد، و البتـــه چه بســـا بتـــوان گفـــت در ایـــن کتـــاب از رویکرددهـــای متنـــوع هنـــری بـــرای 
ـــدان  ـــرآن را دوچن ـــری ق ـــش هن ـــت خوان ـــاس، اهمی ـــن اس ـــر همی ـــده و ب ـــتفاده ش ـــب اس ـــه مخاط جلب توج
ـــر از اجتمـــاع و نحله هـــای فلســـفی دوران هســـتند( گرچـــه در  ـــری )کـــه خـــود متأث ـــد. مکتب هـــای هن می نمای
ـــون  ـــان پیرام ـــان و جه ـــاط انس ـــی از ارتب ـــی، جنبه های ـــک به نوع ـــر ی ـــکل گرفته اند، ه ـــی ش ـــدی تدریج فراین
را مدنظـــر داشـــته و از ایـــن رهگـــذر پاســـخ گوی پرســـش یـــا نیـــازی بشـــری بوده انـــد و بدین ترتیـــب در 

ـــته اند.  ـــذار گش ـــدگار و تأثیرگ ـــخ مان تاری
ـــلامی از  ـــان و کلام اس ـــه در عرف ـــاط )ک ـــن ارتب ـــت ای ـــه اهمی ـــی ب ـــهِ کلام وح ـــی از توج ـــر حاک ـــن تناظ ای
ـــگاه  ـــده( و جای ـــاد ش ـــر1 ی ـــر و کبی ـــم صغی ـــا عوال ـــی ی ـــی و انفس ـــای آفاق ـــاط جهان ه ـــوان ارتب ـــت عن آن تح
ـــان  ـــر انس ـــه ب ـــی  ک ـــه خالق ـــد ک ـــان می ده ـــلاوه، نش ـــت. به ع ـــری اس ـــؤالات بش ـــه س ـــخ گویی ب ـــرآن در پاس ق

1. سَنرُیهِمْ آیاتنِا  فی الآفاقِ وَ فی انَفُْسِهِمْ به زودی نشانه های خود را در آفاق و انفس بندگان آشکار می گردانیم )فصلت/53( . 
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ـــا او،  ـــاط ب ـــراری ارتب ـــرای برق ـــده و ب ـــش های وی برآم ـــه پرس ـــخ ب ـــدد پاس ـــت، درص ـــط اس ـــش محی و نیازهای
ـــده اســـت. ـــه، اهتمـــام ورزی ـــات زمان ـــه اقتضائ ـــا ب بن

ـــع و  ـــن منب ـــه ای ـــه ب ـــزوم مراجع ـــر ل ـــم ب ـــی محک ـــرآن، دلالت ـــدگاری ق ـــز مان ـــر رم ـــلاوه ب ـــر، ع ـــن ام ای
ـــد  ـــم و جدی ـــان قدی ـــن، جه ـــرات بنیادی ـــة تغیی ـــه بهان ـــه ب ـــری ک ـــر دارد؛ عص ـــر حاض ـــی در عص ـــة اله خزان
ـــا  ـــول ی ـــاری را مغف ـــن آث ـــوه داده و چنی ـــتی ناپذیر جل ـــم آش ـــه دو پارادای ـــر بلک ـــداد یکدیگ ـــه در امت را ن

ـــت. ـــاده اس وانه
به عبارت دیگــر، اهتمــام قــرآن بــه برقــراری ارتبــاط بــا انســانِ هــر دوره، از جملــه دوران معاصــر، بــا شــیوۀ 
بیانــی خــاص وی، عــلاوه بــر اشــاره بــه اعجــاز قــرآن و اهمیت خوانشــی نــو از آن، غفلــت از تعالیــم این کتاب 
را زیان بــار می دانــد: در ]روز قیامــت[ رســول ]بــا دریــغ[ عــرض کنــد: بارالهــا! امـّـت مــن ایــن قــرآن را مهجــور 

و متــروک رها کردنــد )فرقــان:3/(.  
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چکیده  
نفــوذ بیگانــگان و دشــمنان در ســرزمین و فکــر مســلمانان، ســابقه ای بــه وســعت تاریــخ اســلام دارد. از صــدر 
اســلام تاکنــون منافقــان، اهــل کتــاب و ســایر دشــمنان دیــن در تــلاش بوده انــد تــا بــه هــر نحــوی روزنــه ای 
بــرای تحت تأثیــر قــرار دادن عقایــد، فرهنــگ، اقتصــاد و... جامعــة اســلامی بیابنــد. دشــمنان، هنگامــی کــه در 
خــود تــوان رویارویــی نظامــی و مســتقیم را نبیننــد، می کوشــند از نقــاط ضعف مســلمانان نهایــت بهــره را برده 
و در جهــت مقاصــد پلیــد خــود بهتریــن اســتفاده را بنماینــد. اصطلاحــاً، نفــوذ دشــمن بیشــتر بــه تاکتیک هــای 
غیرمحســوس و پنهانــی آن هــا جهــت اعمــال توطئــة خــود اشــاره دارد؛ قــرآن کریــم در ایــن میان نگاهــی ویژه 
بــه مســئله نفــوذ و اقســام و انــواع آن دارد. بررســی های صــورت گرفتــه نشــان داد کــه در قــرآن کریم، اســتفاده 
از جاسوســان، روابــط صمیمانــه بــا بیگانــگان، شــایعه پراکنی، تبلیغــات و القــای شــبهات، تبعیــد یــا حــذف 
فیزیکــی رهبــران دینــی جامعــه، تــرور شــخصیتی رهبــران، اغفــال مســلمانان از طریــق تظاهــر بــه دوســتی، 
افشــای اســرار مســلمانان، برداشــت ناصحیــح از فضائــل اخلاقــی، ایجــاد تنگناهــای اقتصــادی، سوءاســتفاده از 
چهره هــای موجّــه در جامعــه، نافرمانــی از دســتورات رهبــر جامعه، تخریــب مراکز فرهنگــی و نفــوذ در آن ها، 
جنــگ روانــی و قــرار دادن تــوده مــردم در اســتضعاف فکــری، کارآمدتریــن ابزارهــا و ترفندهــای دشــمن 

جهــت نفــوذ اســت کــه در ایــن مقالــه به تفصیــل مســتندات آن جمــع آوری شــده اســت.
کلیدواژه ها: نفوذ، نفوذی، دشمن شناسی، بیگانگان، توطئه، جنگ نرم.

mashmorteza313@gmail.com :1 . نویسنده مسئول
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مقدمه
دشــمنان هــر نظــام و مکتبــی )اعــم از دینــی یــا غیردینــی(، بــر آن انــد تــا بــرای ضربــه زدن و اجرایــی ســاختن 
ــی کــه اندیشــه ها و آرمان هایــش  ــة خــود، طرح هــا و نقشــه هایی را ســامان داده و رقیب سیاســت های خصمان
بــا منافــع آن هــا در تضــاد اســت را از صحنــه خــارج کننــد. طبعــاً نظــام حکومتــی پیامبــر اعظــم و نیــز انقــلاب 
اســلامی مــا، از ایــن قاعــده مســتثنا نبــوده و به جهــت اندیشــه های ضداســتکباری و آرمان هــای عدالت خواهی، 
بــا دشــمنانی از خــارج و داخــل کــه منافعشــان نــه تنهــا منطبــق بــا اســلام نیســت؛ بلکــه در جهــت مخالــف آن 

اســت مواجــه بــوده، هســت و در آینــده نیــز خواهــد بــود. 
بــر اســاس آیــات قــرآن کریــم، ارتــداد و همرنگ شــدن مســلمانان بــا کفــار، آرزوی قلبــی کفار بوده اســت 
عْــداءً وَ 

َ
كُــمْ أ كُونُوا لَ ثْقَفُوكُــمْ يَ و اگــر بــه مســلمانان دسترســی پیــدا کننــد از دشــمنی دریــغ نخواهنــد کــرد: »إِنْ يَ

ــوْ تَكْفُــرُونَ« )الممتحنــة/ 2(. نیــز آنــان، تــا برگرداندن مســلمان  وا لَ دُّ ــوءِ وَ وَ السُّ سِــنَتَهُمْ بِ لْ
َ
هُــمْ وَ أ دِيَ يْ

َ
كُــمْ أ يْ لَ سُــطُوا إِ بْ يَ

تَعُــودُنَّ فِی  وْ لَ
َ
ضِنــا أ رْ

َ
كُمْ مِــنْ أ نُخْرِجَنَّ رُسُــلِهِمْ لَ ذِيــنَ كَفَــرُوا لِ بــه آییــن کفرآلــود خــود، از پــا نمی نشــینند: »وَ قــالَ الَّ

مِيــنَ« )ابراهیــم/ 13(. بایــد دانســت دشــمنان برای پیشــبرد اهداف شــوم  الِ
نُهْلِكَــنَّ الظَّ هُــمْ لَ بُّ هِــمْ رَ يْ لَ حــی إِ وْ

َ
تِنــا فَأ مِلَّ

خــود راه هــای متعــددی را بــر می گزیننــد.
گاهــی مواجهــة آن هــا مواجهــة مســتقیم بــوده و علنــاً شمشــیر تجاوز بــر اســلام و مســلمانان را برکشــیده و بر 
طبــل عــداوت می کوبنــد؛ گاهــی هــم وقتــی از رویارویــی مســتقیم مأیوس شــده باشــند، موقتاً دشــمنی صریح 
ــا درعین حــال  ــد، ام ــن می کنن ــر ت ــی ب ــا بی طرف ــاس دوســتی ی ــه، لب ــره ای منافقان ــا چه ــار گذاشــته و ب را کن

دشــمنی خــود را حفــظ کــرده، از راه هایــی دیگــر بــرای اعمال نفــوذ در طــرف مقابــل اســتفاده می جوینــد. 
انگیــزۀ خیانــت دشــمن، تنهــا در مســائل سیاســی، نظامــی و اقتصــادی خلاصــه نمی شــود؛ بلکــه بــر اســاس 
نِ اسْــتَطاعُوا ...« )البقــرة/ 217(،  وكُمْ عَــنْ دينِكُمْ إِ رُدُّ ــی يَ لُونَكُمْ حَتَّ قاتِ ــونَ يُ زالُ نــص قــرآن کریــم که فرمــوده: »وَ ل يَ
بــه هــر نحــو ممکــن می خواهنــد اســلام زدایــی کــرده و مــردم را از اســلام دور ســازند. در یــک نــگاه کلــی 
می تــوان دریافــت مهم تریــن عاملــی کــه دشــمن را در رســاندن بــه اهــداف و اعمــال تاکتیک هایــش جهــت 
ــرای نفــوذ  ــل اســت و همیــن موضــوع، راه را ب ــاری می دهــد، اســتفاده از نقــاط ضعــف طــرف مقاب نفــوذ ی
دشــمن بــاز می کنــد. ســابقة ایــن موضــوع قدمتــی به انــدازۀ خلقــت آدمــی دارد. بــرای اولین بــار نیــز نفــوذ در 
ابنــاء بشــر، بــا اســتفاده از همیــن روش بــوده اســت. هنگامــی کــه ابلیــس لعیــن می خواســت در حضــرت آدم و 
حــوا )ع( نفــوذ کنــد، مســئلة جاودانگــی انســان و مَلـَـک شــدن آن هــا را مطــرح نمــود کــه نقطــة ضعف ایشــان 
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دين « )الأعــراف/20(. خالِ
وْ تَكُونا مِــنَ الْ

َ
ــنِ أ نْ تَكُونا مَلَكَيْ

َ
 أ

َّ
ل ــجَرَةِ إِ كُمــا عَــنْ هــذِهِ الشَّ بُّ بــود: »... وَ قــالَ مــا نَهاكُمــا رَ

شــایان ذکر اســت مــراد مــا از واژه »بیگانــه« -کــه در عنــوان پژوهــش ذکــر شــد- همــان »دشــمن« اســت. 
مســئلة نفــوذ دشــمن اخــص از دشمن شناســی اســت و بیشــتر بــه راهبردهــای نامحســوس دشــمنان بــرای توطئه 
ــن  ــه بررســی ای ــوان ب ــز می ت ــن )ع( نی ــه در احادیــث و ســیرۀ ائمــه طاهری ــزی اشــاره دارد. صدالبت و فتنه انگی
موضــوع پرداخــت امــا بــه دلیــل وســعت زیــاد آن، تحقیــق را در قــرآن کریــم محــدود نمودیــم. در ایــن مقالــه 
بــه بررســی ایــن توطئه هــای منافقانــه کــه در قــرآن بــدان اشــاره رفتــه اســت، می پردازیــم و بــه طــور خــاص 
مســئلة نفــوذ بیگانــه را از منظــر قــرآن کریــم و ابعــاد مختلــف مطــرح در قــرآن را در مــواردی مثل: معنــای این 
اصطــلاح در لغــت، اصــل مســئلة نفــوذ در قــرآن، زمینه هــای نفــوذ بیگانــگان، راهکارهــای مقابلــه با آن هــا و... 

را مــورد بررســی قــرار می دهیــم.

1. مفهوم لغوی »نفوذ«
نفــوذ در زبــان فارســی بــا الهام گیــری از معنــای عربــی آن، بــه معنــای فرورفتــن در چیــزی )هــدف( )دهخدا، 
ــی در  ــن پنهان ــی، راه یافت ــر کس ــتن ب ــن، 1363، ج4، ص. 4778(، تأثیرگذاش 1373، ج13، ص.20020؛ معی
گروهــی یــا جایــی به منظــور هدفــی اســت )عمیــد، 1389، ج2، ص. 1821(. از ســوی دیگــر، مراجعــه به کتب 
لغــت عربــی و بررســی ریشــة ایــن لفــظ و مشــتقات آن نیــز نشــان می دهــد که ایــن لغت بــه معنای داخل شــدن 
و رخنــه کــردن در چیــزی اســت. در کتــاب مفــردات الفــاظ القــرآن ایــن مــاده این گونــه تعریــف شــده اســت: 
»نفــذ الســهم«؛ گذشــتن تیــر از هــدف اســت، و »ثقــب المثقــبُ فــی الخشــب« زمانــی گفتــه می شــود کــه متــه 
چــوب را ســوراخ کنــد و از آن طــرف بیــرون بیایــد، و »نَفَــذَ فــلنٌ فــی المــر« یعنــی دســتور را اجــرا ســاخت، 
و نفــاذ و نفــوذ نیــز دو مصــدر ایــن ریشــه هســتند«  )راغــب اصفهانــی، 1412، ج1، ص. 817(. »النفّــاذ« نیــز بــه 
معنــای گذشــتن و عبــور کــردن و رهایــی یافتــن از چیــزی اســت )فراهیــدی، 1409، ج8، ص. 189(؛ یعنــی 
نْ تَنْفُذُوا 

َ
نِ اسْــتَطَعْتُمْ أ نْــسِ إِ ِ

ْ
جِــنِّ وَ ال همــان معنایــی کــه در آیــه شــریفة ســوره  الرحمن مــراد اســت: »يــا مَعْشَــرَ الْ

سُــلْطانٍ« )الرحمــن/33(. در جایــی دیگــر، دربــاره ماده ی   بِ
َّ

ل ضِ فَانْفُــذُوا ل تَنْفُــذُونَ إِ رْ
َ ْ
ــماواتِ وَ ال قْطــارِ السَّ

َ
مِــنْ أ

ــهمُ نُفُــوذا و نَفَاذا بــه معنای  »نفــد« چنیــن آمــده اســت: »)فعــل ایــن کلمــه( از بــاب قعَد )یقعــد( اســت و نَفــذ السَّ
شــکافتن هــدف و خــارج شــدن از آن اســت، ... و نفــذ المــر و القــول نُفُــوذاً و نَفَــاذا به معنــای به اجــرا در آمدن 
و انجــام شــدن اســت، »أمــر نَافِــذٌ« هــم به معنــای مُطــاع بــودن آن اســت«  )مصطفــوی، 1430، ج12، ص. 213(.

2. مفهوم اصطلاحی نفوذ در قرآن کریم
در مــورد تعریــف اصطلاحــی نفــوذ نیــز تعاریــف زیــادی بیــان شــده اســت. در اصطــلاح، نفوذ دشــمن یعنی 
ــا محیــط فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی و علمــی خــاص از  رســوخ، تأثیــر، ورود و قدرت یابــی در مــکان ی
طریــق راهیابــی پنهانــی یــا غلبــه یــا تأثیرگــذاری )اســماعیلی و اســکندری، 1395، ص. 78(. وقتــی دشــمن در 
جهــت اعمــال توطئــة خویــش و عملــی کــردن تاکتیک هــای شــیطنت آمیز خــود موفــق عمــل کــرده و بــه 
هــدف اولیــه یــا نهایــی خــود برســد اصطلاحــاً گفتــه می شــود در ایــن حالــت دشــمن نفــوذ کــرده اســت. 



۳۲

ازایــن رو وقتــی بتوانــد بــا ایجــاد کودتــا یــا جنــگ و یــا هــر ابــزار نفــوذ ســخت ایــن هــدف را محقــق کنــد بــاز 
نفــوذ صــورت گرفتــه اســت. 

بنابرایــن راهبــرد نفــوذ را بایــد چنیــن تقســیم کــرد: راهبــرد نــرم و راهبــرد ســخت. نفــوذ بــه صــورت کلــی و 
مطلــق همــان نفــوذ نــرم و بی ســروصدا و نامحســوس اســت. ازایــن رو اگــر مقــام معظــم رهبــری نفــوذ دشــمن 
را هشــدار می دهنــد، مقصودشــان همــان نفــوذ نــرم اســت؛ زیــرا خیلــی هنــر نیســت کــه وقتــی دشــمن اقــدام 
بــه جنــگ نظامــی یــا کودتــا کــرد بــا آن مقابلــه کــرد؛ بلکــه هنــر اصلــی ایــن اســت کــه توطئــة نــرم دشــمن را 
پیش بینــی و خنثــی کنــی. ایــن نــوع نام گــذاری، تســمیة الــکل بالجــزء بــوده و در اصطــلاح ادبــی مجــاز اســت 

بــه علاقــه ی آلــت. 
بــه عبارتــی تاکتیــک دشــمن مســاوی بــا نفــوذ نیســت، بلکــه دشــمن بــا یــک ســری ابزارهــا نفــوذ می کنــد 
و چــون در بســیاری از مــوارد ایــن نفــوذ بی ســروصدا و نامحســوس اســت دیگــر اذعــان ندارنــد کــه دشــمن 
بــا فــلان ابــزار و از ایــن طریــق ضربــه ای بــه مــا وارد کــرد؛ بلکــه صرفــاً می گوینــد دشــمن نفــوذ کــرده اســت. 
پــس وقتــی گفتــه می شــود نفــوذ جایگزیــن مناســبی بــرای عملیــات نظامــی اســت، مــراد همــان اتخــاذ راهبرد 

نــرم جهــت نفــوذ اســت کــه بــه همیــن راهبــرد نــرم، نفــوذ نــرم می گوینــد. 
بنابرایــن بــا توضیحاتــی کــه بیــان شــد، جــواب بــه ایــن ســؤال کــه آیــا نفــوذ اعــم از نفــوذ عمــودی )جنــگ 
ــرم( اســت، آســان می شــود.  ــگ ن ــی )جن ــد و...( و افق ــی، تهدی ــگ فیزیکــی، قدرت نمای ــل جن ســخت مث
همان طــور کــه از تعریــف نفــوذ برمی آیــد و نیــز بــا عنایــت بــه هــدف دشــمن از نفــوذ، در هــر دو حالــت، 

غایــت دشــمن کــه تغییــر باورهاســت محقــق شــده اســت. ازایــن رو هــر دو حالــت مصــداق نفــوذ هســتند. 
به عبارت دیگــر ســؤال اینجاســت کــه آیــا نفــوذ دشــمن شــامل اقدامــات فیزیکــی او و برخوردهــای نظامــی 
ــی ها  ــت؟ بررس ــل اس ــه از داخ ــار گون ــوس و مه ــای غیرمحس ــامل اثرگذاری ه ــط ش ــا فق ــود ی ــز می ش نی
ــه  ــز تأمیــن می شــود این گون نشــان می دهــد کــه ازآنجایی کــه اهــداف دشــمن در برخوردهــای فیزیکــی نی
برخوردهــای فیزیکــی را می تــوان نفــوذ حســاب کــرد، امــا آن مفهومــی از نفــوذ کــه مــورد تأکیــد و توجــه 

اســت، همــان نفــوذ به صــورت نامحســوس و غیرفیزیکــی اســت.
ــی ارادۀ  ــی شــده اســت. زمان ــخ دچــار تطــور و دگرگون ــه ذکــر اســت مفهــوم نفــوذ در طــول تاری لازم ب
حکومت هــای خصــم بــا حملــة مســتقیم و تســخیر یــک کشــور عینیــت می یافــت و زمانــی دیگــر بــا انتصــاب 
دست نشــانده و زمانــی هــم بــا تغییــر سیاســت و گمــاردن نیروهــای همفکــر خــود. در مــورد ایــران نیــز زمانــی 

تغییــر رژیــم، از طریــق مهــار، درگیرکــردن و تغییــر از راه نزدیکــی و نفــوذ بــوده اســت.

3. ماهیت و کاربردهای نفوذ در قرآن کریم
مشــتقات مــادۀ نفــوذ تنهــا در ســه جــای قــرآن کریــم کــه همگــی در یــک آیــه هســتند، بــه کار رفتــه و آن 
ــماواتِ  قْطــارِ السَّ

َ
نْ تَنْفُــذُوا مِــنْ أ

َ
نِ اسْــتَطَعْتُمْ أ نْــسِ إِ ِ

ْ
جِــنِّ وَ ال آیــه 33 ســورۀ مبارکــه الرحمــن اســت: »يــا مَعْشَــرَ الْ

سُــلْطانٍ«. أقطــار در ایــن آیــه، جمــع قطُــر و بــه معنــای نواحــی اســت و نفــوذ بــه   بِ
َّ

ل ضِ فَانْفُــذُوا ل تَنْفُــذُونَ إِ رْ
َ ْ
وَ ال

معنــی شــکافتن و گذشــتن از جوانــب آســمان ها می باشــد. )مــکارم شــیرازی، 1374، ج23، ص. 148(.



دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال دوازدهم  شماره دوم   پاییز و زمستان 1400

در اینکــه ایــن آیــه شــریفه پیرامــون قیامــت اســت یــا نــه بیــن مفســران اختلاف اســت. نظر مفســرانی از شــیعه 
ماننــد علامــه طباطبایــی ایــن اســت کــه آیــه ناظــر بــه احــوال روز قیامــت اســت و جنیّــان را بــر انســان ها مقــدم 
داشــته اســت، زیــرا اینــان در انجــام حــرکات ســریع، چابک ترنــد )طباطبایــی، 1417، ج19، ص. 107(. برخــی 
دیگــر نیــز نفــوذ را در اینجــا بــه معنــای فــرار از قضــای خداونــد و خــروج از ملکــوت و آســمان و زمیــن او 

دانســته اند )زمخشــری، 1407، ج4، ص. 449(.
اگرچــه کلمــه ی »نفــوذ« در قــرآن کریــم، در مفهــوم خــاص مــورد نظــر مــا کــه رخنه کــردن و ورود دشــمن 
در جامعــة اســلامی اســت، بــه کار نرفتــه اســت؛ ولــی بــا تأمــل در مفهــوم آیــات قــرآن کریــم و تدبــر در آن 
می تــوان این گونــه نتیجــه گرفــت کــه قــرآن کریــم در مــوارد متعــدد، خطــر نفــوذ دشــمن را گوشــزد نمــوده 
اســت. برخــی کلمــات دیگــر در قــرآن کریــم، مثــل: عــدو، خدعــه، مکــر، حیلــه و نفــاق، بــا معنــای نفــوذ 
دشــمن مرتبطنــد کــه شــاید بتــوان گفــت نفــاق مهم تریــن تاکتیــک دشــمن جهــت نفــوذ در جامعــة اســلامی 

می باشــد.
شــایان ذکــر اســت، آن گونــه کــه در فــرق میــان کیــد و مکــر آمــده اســت، هــر دو در این کــه بــا تدبــر و 
تفکــر انجــام می گیرنــد، مثــل هم انــد؛ جــز این کــه کیــد قوی تــر از مکــر اســت زیــرا کیــد خــود می توانــد 
متعــدی شــود ولــی مکــر بایــد بــا حــرف جــر متعــدی شــود. )بنابرایــن(، »کاده ـ یکیــده« صحیح ولــی »مَکَــرَه« 
ناصحیــح اســت و به جــای آن بایــد از »مکَــر بــه« اســتفاده کــرد )ابوهــلال عســکری، 1400، ج1، ص. 255(.

معنــای مخفــی کاری نفــوذ نیــز در ادبیــات قرآنــی مــورد توجــه بــوده اســت ازایــن رو می بینیــم کــه جریــان 
نفــوذ در قــرآن بــا شــیطان آغــاز می شــود. نفــوذ شــیطان عبــارت اســت از ورود پنهانــی و مخفیانــه ی شــیطان 
بــرای شکســتن لایه هــای حفاظتــی حــق و جایگزیــن کــردن باطــل به جــای آن در ذهــن و عمــل هــر انســانی 
ــورد  ــیار م ــلاح بس ــن اصط ــی در ای ــی کاری و ورود پنهان ــئلة مخف ــن مس ــک، 1395، ص. 14(. بنابرای )تاجی

تأکید اســت. 

4. علت و چرایی نفوذ دشمن از منظر قرآن کریم
مخالفــان مکتــب انبیــاء )ع( از همــان ابتــدای خلقــت، آرمان هــا و غایــات الهــی ایشــان را برنتافتــه، برخــی 
ــودن ایــن  ــز به رغــم آگاهــی از الهــی ب ــا وجــود اتمــام حجــت برایشــان و نی ــه و ب ــه و برخــی عامدان جاهلان
تشــکیلات، بــاز بــه دشــمنی ادامــه می دهنــد. بــرای مثــال، بنی اســرائیل بــا وجــود علــم بــه پیامبر بــودن حضرت 

موســی )ع( بــاز بــا ایشــان مخالفــت کــرده و ایشــان را مــورد آزار و اذیــت قــرار می دادنــد.
ــي  نِّ

َ
ــمَ تُؤْذُونَنِــي وَ قَــدْ تَعْلَمُــونَ أ قَوْمِــهِ يــا قَــوْمِ لِ ذْ قــالَ مُوســی لِ خداونــد متعــال در ایــن بــاره فرمــوده اســت: »وَ إِ

فاسِــقِينَ«. بررســی و غور در قــرآن کریم،  قَــوْمَ الْ هْــدِي الْ ــهُ ل يَ هُــمْ وَ اللَّ ــهُ قُلُوبَ زاغَ اللَّ
َ
ــا زاغُــوا أ كُــمْ فَلَمَّ يْ لَ رســول الله إِ

مــا را بــا علــل و عوامــل ایــن حق گریــزی آشــنا می کنــد کــه می تــوان همــه ی آن عوامــل را در برخــورداری 
از روحیــه اســتکباری و نیــز غــرور و تکبــر خلاصــه کــرد. البتــه امکانــات مــادی )مثــلاً در داســتان قــوم عــاد و 
قــوم ســبأ )فصلــت/5؛ النمــل/33(( و عــوام فریبــی و سوءاســتفاده از جهالــت مــردم )الزخــرف/ 51( در پیشــبرد 

ایــن هــدف آن هــا را یــاری کــرده اســت. 
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مثــال معــروف در ایــن موضــوع، اســتکبار فرعــون در پذیــرش شــریعت حضــرت موســی )ع( اســت. ایــن 
ــون  ــوی فرع ــکار به س ــانه های آش ــات و نش ــا آی ــارون )ع(، ب ــرت ه ــان حض ــا برادرش ــراه ب ــی هم ــر اله پیامب
فرســتاده شــدند و بــا وجــود اتمــام حجــت، وی از پذیــرش دعــوت ایشــان ســر بــاز می زنــد، زیــرا اســتکبار 
ــز  ــی نی ــی و اخلاق ــات عرفان ــد. در ادبی ــت وی می ش ــلیم و اطاع ــع از تس ــی وی مان ــة خودبزرگ بین و روحی
این گونــه روحیــات را روحیــة تفرعــن می نامنــد کــه ایــن هــم تمثیلــی برگرفتــه از غــرور فرعــون اســت. قــرآن 
رُوا وَ  لــی فِرْعَــوْنَ وَ مَلَئِــهِ فَاسْــتَكْبَ نــا وَ سُــلْطانٍ مُبيــنٍ.  إِ آياتِ ونَ بِ خــاهُ هــارُ

َ
سَــلْنا مُوســی وَ أ رْ

َ
کریــم می فرمایــد: »ثُــمَ أ

ــدُونَ« )المؤمنــون/ 46-45(. نــا عابِ نِ مِثْلِنــا وَ قَوْمُهُمــا لَ شَــرَيْ بَ  نُؤْمِــنُ لِ
َ
ــوا أ يــنَ فَقالُ كانُــوا قَوْمــاً عالِ

ــر زیــر  ــة اســتکبار و تکبــر می طلبــد کــه قدرت هــای بــزرگ، خواهــان حفــظ هژمونــی و ســیطره ب روحی
دســتان باشــند و وقتــی گروهــی از پذیــرش اســتکبار آن هــا ســر بــاز زند درصدد باشــند آن هــا را مهــار و کنترل 
نماینــد؛ بنابرایــن وقتــی دشــمن بــه یــک سلســله تاکتیک هــا متمســک می شــود تــا نظامــی را تغییــر و باورهای 
مردمــی را دگرگــون کنــد، علت العلــل آن ایــن اســت کــه می خواهــد قــدرت او محفــوظ مانــده و حــرف اول 
و آخــر و تصمیم گیــری سرنوشت ســازی بــرای دیگــران را او اعمــال کنــد. حــال عملیاتــی کــه بدیــن ســبب 

ــدان متوســل می شــود را اصطلاحــاً »اعمال نفــوذ« می نامنــد. ب
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه هــدف بــا چرایــی و علــت فــرق دارد. هــدف دشــمن از نفــوذ، هدفــی اولیــه و 
ثانویــه اســت. هــدف اولیــة آن عبــارت اســت از نتیجــة کوتاه مدتــی کــه از اعمال نفــوذ عایــد دشــمن می شــود. 
ــد  ــبهات، و... می خواه ــای ش ــایعه پراکنی، الق ــا ش ــمن ب ــد(، دش ــه می آی ــه در ادام ــه ک ــان گون ــلاً )هم مث
وحدت شــکنی کنــد یــا بــا گمــاردن جاســوس ســعی در جمــع آوری اطلاعــات حیاتــی و کلیــدی دارد. این هــا 
همگــی اهــداف اولیــه از نفــوذ اســت. هــدف نهایــی و ثانــوی دشــمن )همان طــور کــه هــر نفــوذی در هــر 
جبهــه ای این گونــه اســت( ازپــای درآوردن یــک نظــام و یــک حکومــت و خالی کــردن آن از عِــده و عُــده 
و به تبــع آن، تغییــر باورهــای مــردم اســت. الگــوی رخــداد نفــوذ را می تــوان در تصویــر زیــر ملاحظــه کــرد:
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5. زمینه ها و راهکارهای نفوذ دشمن از منظر قرآن کریم 
دشــمنان اســلام پیوســته در صــدد توطئــه بــرای نفــوذ در جامعــة مســلمانان بوده و نقشــه طراحــی می کنند. 
وحُونَ  يُ ــياطينَ لَ نَّ الشَّ خداونــد متعــال خطــر ایجــاد شــبکة داخلــی دشــمنان بــرای توطئــه را تذکــر می دهــد: »إِ
يائِهِــمْ« )الأنعــام/121(. آنــان بــرای ایــن منظــور از راهکارهــا و روش هــای متفاوتــی بهــره می جویند.  لِ وْ

َ
لــی أ إِ

در ادامــه بــه معرفــی و گونه شناســی ایــن روش هــا و برخــی عوامــلِ زمینه ســاز نفــوذ دشــمن می پردازیــم.

5-1. استفاده از جاسوسان
ــم،  ــتون پنج ــوان س ــت به عن ــور اس ــوس مأم ــه جاس ــت ک ــن اس ــوس ای ــوذی و جاس ــل نف ــاوت عام تف
اطلاعاتــی را کســب کــرده و بــه دشــمن عرضــه کنــد؛ ولــی عامــل نفــوذی خــودش در مقــام تصمیم گیــری 
و اجــرا قــرار دارد. جاســوس گزارشــگر اســت و از خــود اراده و تحلیلــی نــدارد و موظــف اســت آنچــه 
را کــه در درون ســاختار می بینــد گــزارش دهــد، ولــی عامــل نفــوذی نقــش متفاوتــی دارد. شــاید بتــوان 
گفــت ایــن روش، معمول تریــن راهــکار دشــمن جهــت نفــوذ در میــان گروه هــا و افــراد بــرای توطئــه و 

ــت.  ــری اس فتنه گ
البتــه بایــد اذعــان داشــت کــه نفــوذ، اعــم از اســتفاده از جاسوســان و نفوذیــان اســت؛ بنابرایــن رابطــة نفوذ 
ــت.  ــتفاده از نفوذی هاس ــوذ، اس ــای نف ــی از راه ه ــا یک ــت و تنه ــق اس ــوص مطل ــوم و خص ــوذی، عم و نف
براین اســاس، هــر طریــقِ ممکنــی کــه بتــوان بــدان وســیله رخنــه ای ایجــاد کــرده و راهــی در طــرف مقابــل 
 

َّ
ل ــوْ خَرَجُــوا فِيكُــمْ مــا زادُوكُــمْ إِ بــاز کــرد، نفــوذ نامیــده می شــود. در ســورۀ مبارکــه »توبــه« آمــده اســت: »لَ

هُــمْ ....« )التوبــة/ 47(. »قــرآن کریــم چنیــن  اعُونَ لَ فِتْنَــةَ وَ فِيكُــمْ سَــمَّ غُونَكُــمُ الْ بْ كُــمْ يَ ضَعُــوا خِللَ وْ
َ َ
 وَ ل

ً
خَبــال

پــرده برداشــت کــه میــان مســلمانان، »ســمّاعون« و جاسوســاني هســتند کــه رخدادهاي آن هــا را بــه دیگران 
گــزارش مي دهنــد. آنــان در جبهــه، بــه نشــر اراجیــف مي پردازنــد و در پشــت جبهــه، مســئولان تــدارکات 

را نگــران مي ســازند« )جــوادی آملــی، 1388، »الــف«، ج19، ص. 647(. 
ــا ســران شــرک  ــد، بلکــه ب ــد کــه نه تنهــا در جنــگ شــرکت نکردن ــز کســانی بودن در جنــگ احــد نی
ــغ  ــچ کوششــی دری ــن گــروه در ایجــاد سســتی در صفــوف مســلمانان از هی رابطــه ای ســرّی داشــتند. ای
ــت طَائفَِتــانِ منِکُــم أن تفَشَــلا«  نورزیــده و زمینــه ضعــف و فشََــل برخــی از مؤمنــان را فراهــم آوردنــد: »هَمَّ
)آل عمــران/ 122(. گروهــی از اوس و خــزرج نیــز، بــا دادن اطلاعــات ســرّی بــه دشــمنان اســلام و سســتی 
ــد )جــوادی آملــی، 1388، »الــف«، ج15، ص.  ورزیــدن خــود، مســلمانان را به شــدت تضعیــف می کردن
ــرَي  ــد: »فَتَ ــرکان می پرداختن ــا مش ــی ب ــی - اطلاعات ــوز سیاس ــط مرم ــراری رواب ــه برق ــز ب ــی نی 475(. برخ

ســارِعونَ فيهِــم ...« )المائــدۀ/52(. هِــم مَــرَضٌ يُ ذيــنَ فــی قُلوبِ الَّ
ــا  ــة آن ه ــان کــه حرف ــه بحــث ســمّاعون، و در خصــوص برخــی یهودی ــز ب ــده نی در ســورۀ مبارکــة مائ
ــده  ــاراتی ش ــد، اش ــی می کردن ــز جاسوس ــول الله نی ــوده و از رس ــان ب ــا طلبش ــای دنی ــرای علم ــی ب جاسوس
أتــوكَ ...«.  »ســمّاع« صیغــه مبالغه  م يَ قَــومٍ آخَريــنَ لَ لكَــذِبِ سَــمّاعونَ لِ ذيــنَ هــادوا سَــمّاعونَ لِ اســت: »... ومِــنَ الَّ
از ریشــه »ســمع« اســت و بــه کســی گفتــه می شــود کــه حرفــه اش گــوش فــرادادن ســخن دیگــران بــرای 
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هــدف باطــل اســت، چنان کــه خبرچیــن و جاســوس را نیــز ســمّاع می خواننــد« )جــوادی آملــی، 1388، 
ــف«، ج22، ص. 455(. »ال

ــو دروغ  ــر ت ــا ب ــو می شــنوند ت ــی اینکــه از ت ــذِبِ« یعن لكَ ــمّاعونَ لِ ــده اســت: »سَ ــح ســمّاعون آم در توضی
تُــوكَ« یعنــی آن هــا جاسوســان )عیــون( غایبــان هســتند. ایــن قضیــه بــه 

ْ
أ ــمْ يَ قَــوْمٍ آخَرِيــنَ لَ اعُونَ لِ بندنــد.. »سَــمَّ

اجمــاع علمــا در قضیــة زنــاکار محصــن نــازل شــده اســت.  »قضیــه ایــن بــوده کــه گروهــی از یهودیان بــه نزد 
رســول الله )ص( آمــده و خواســتند تــا دربــارۀ زنــاکار محصــن از رســول الله ســؤال نماینــد. آن هــا گفتنــد کــه 
اگــر محمّــد )ص( بــه جَلــد )تازیانــه( فتــوا داد از او بپذیریــد و اگــر بــه رجــم فتــوا داد نپذیریــد، زیــرا آن هــا 
حکــم رجمــی را کــه در تــورات بــود بــه چهــل تازیانــه تحریــف نمودنــد« )طوســی، بی تــا، ج3، ص. 522(.

توضیــح آیــه اینکــه، »آن هــا زیــاد بــه ســخنان تــو )پیامبــر( گــوش می دهنــد، امــا ایــن گــوش دادن بــرای 
اعُونَ  اطاعــت نیســت؛ بلکــه بــرای ایــن اســت کــه دســتاویزی بــرای تکذیــب و افتــرا بــر تو پیــدا کننــد )سَــمَّ
ــوش  ــراوان گ ــود ف ــوایان خ ــای پیش ــه دروغ ه ــا ب ــز دارد، آن ه ــری نی ــیر دیگ ــه تفس ــن جمل ــذِبِ(. ای للِکَْ
می دهنــد. ولــی حاضــر بــه پذیــرش ســخن حــق نیســتند. صفــت دیگــر آن هــا ایــن اســت کــه نه تنهــا بــرای 
ــزد تــو  ــه مجلــس شــما حاضــر می شــوند؛ بلکــه درعین حــال جاســوس های دیگــران کــه ن دروغ بســتن ب
نیامده انــد نیــز هســتند ... کــه در صــورت اول لام »للکــذب« لام تعلیــل و در صــورت دوم لام تعدیــه اســت« 

)مــکارم شــیرازی، 1374، ج4، ص. 384(.

5-2. روابط صمیمانه با بیگانگان
عــادت خوش خیالــی و اعتمــاد بی اســاس بــه دشــمنان قســم خوردۀ اســلام، تــا حــدّی مذمــوم اســت کــه 
خداونــد متعــال در آیــه ای جداگانــه، عــلاوه بــر گوشــزد کــردن کینــة درونــی آنــان، برقــراری این گونــه 
ــوا ل  ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ هَ يُّ

َ
ــا أ ــه ضــرر جامعــة اســلامی دانســته اســت. قــرآن کریــم می فرمایــد: »ي دوســتی ها را ب

فْواهِهِــمْ وَ مــا تُخْفِــي 
َ
غْضــاءُ مِــنْ أ بَ ــدَتِ الْ ــدْ بَ ــمْ قَ وا مــا عَنِتُّ دُّ  وَ

ً
ونَكُــمْ خَبــال لُ

ْ
أ كُــمْ ل يَ ــةً مِــنْ دُونِ طانَ خِــذُوا بِ تَتَّ

نْ كُنْتُــمْ تَعْقِلُــونَ« )آل عمــران/ 118(. كُــمُ الْيــاتِ إِ ــا لَ نَّ يَّ ــرُ قَــدْ بَ كْبَ
َ
هُــمْ أ صُدُورُ

»بطانــة« نکــره واقــع در ســیاق نهــی »لاتتََّخِــذوا بطِانـَـة« و مفیــد عمــوم اســت. حکومت اســلامی باید اســرار 
ــه را در هیــچ بخشــی، اعــم از سیاســی، نظامــی، فرهنگــی،  خــود را طبقه بنــدی کــرده و رازهــای محرمان
ــا بطانه گیــری بیگانــگان فــاش نکــرده و آن هــا را از رمزهــای کلیــدی کشــور  اقتصــادی، اجتماعــی و... ب

آگاه نکنــد )جــوادی آملــی، 1388، »الــف«، ج 15، ص. 429(.
در جایــی دیگــر کســانی را کــه بــه دوســتی دشــمنان و لبخنــد آنــان دلخــوش کرده انــد، به شــدت نکوهش 
ــدْ  ةِ وَ قَ مَــوَدَّ الْ ــمْ بِ هِ يْ لَ يــاءَ تُلْقُــونَ إِ لِ وْ

َ
كُــمْ أ ي وَ عَدُوَّ خِــذُوا عَــدُوِّ ــوا ل تَتَّ ذيــنَ آمَنُ ــا الَّ هَ يُّ

َ
ــا أ کــرده و می فرمایــد: »ي

حَــق ...« )الممتحنــة/ 1(. برخــی دیگــر از آیــات قــرآن کریــم، نیــز بــه صراحــت  مــا جاءَكُــمْ مِــنَ الْ كَفَــرُوا بِ
ــد:  ــم می فرمای ــرآن کری ــه عهــد و پیمــان هایشــان را متذکــر می شــود. ق تمــام، عــدم پایبنــدی مشــرکان ب
فْواهِهِمْ 

َ
أ رْضُونَكُــمْ بِ ةً يُ  وَ ل ذِمَّ

ًّ
ل ــوا فِيكُــمْ إِ رْقُبُ كُــمْ ل يَ ظْهَــرُوا عَلَيْ نْ يَ ــفَ وَ إِ لْمُشْــرِكِينَ عَهْــدٌ ... كَيْ كُــونُ لِ ــفَ يَ »كَيْ

هُــمْ  ...« )التوبــة/ 7-8(. یعنــی بــا شــما ســخن دوســتانه طــرح می کننــد تــا از آنــان راضی شــوید، در  بــی  قُلُوبُ
ْ
وَ تَأ
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حالــی کــه در دل هــای آنــان جــز دشــمنی، حیلــه، خیانــت و نقــض عهــد چیــزی وجــود نــدارد.
ــه  ــان ســؤال می کنــد کــه چگون ــه، از مؤمن ــز و توبیــخ گون ــا لحنــی اعتراض آمی ــز در اینجــا، ب ــد نی خداون
انتظــار داریــد مشــرکان متعهــد باشــند؟ حــال بایــد پرســید چــرا برخــی خوش خیالان یــا مغرضــان، از دشــمنان 
قســم خــوردۀ دیــن، انتظــار دارنــد کــه بــه تعهــدات ایشــان در مذاکره هــا و توافق نامه هــا پایبنــد باشــند؟ اساســاً 
چــرا بایــد از دشــمن توقــع خــوش عهــدی داشــت؟ »تکــرار کلمــة »کیــف« نیــز در ایــن آیــه شــریفه، اســتبعاد 

ثبــات مشــرکین را بــر عهــد و پیمان هــا نشــان می دهــد« )فخــر رازی، 1420، ج15، ص. 532(.
کامــلًا واضــح اســت کــه اســتکبار، عامــل مهــم برهــم زدن تعــادل اجتماعی اســت. مســتکبران می کوشــند 
فکرشــان را بــر دیگــران تحمیــل کننــد، همــان گونــه کــه در رابطــه سیاســی می خواهنــد سیاســت خــود را 

ــل کنند. تحمی
ــا  ــرد ب ــل نب ــن دلی ــواء ...« »مهم تری ــونَ سَ ــروا فَتَكون ــرونَ كَمــا كَفَ ــو تَكفُ دّوا لَ ــد: »وَ ــم می فرمای ــرآن کری ق
يمــان لهــم« )بــه  ــا آنــان را »ل إِ مســتکبران همــان پیمان شــکنی آن هاســت؛ چــون خداونــد دلیــل مبــارزه ب
ــا کافــر بی ایمــان می تــوان زندگــی  ــه فتــح( قــرار داد؛ زیــرا ب ــمْ( )ب هُ ــانَ لَ مَ يْ

َ
أ
َ
ــداد؛ بلکــه )ل کســر( قــرار ن

ــدِ  ــدون تعه ــی ب ــون زندگ ــت؛ چ ــن نیس ــز ممک ــان هرگ ــتکبر بی أیَم ــا مس ــی ب ــود، ول ــالمت آمیز نم مس
ــد و  ــرام نمی نه ــود احت ــاق خ ــوگند و میث ــد و س ــه عه ــل ب ــرف مقاب ــی ط ــت و وقت ــور نیس ــل، میس متقاب
ــا او زندگــی مشــترک داشــت«   ــوان ب ــد، هرگــز نمی ت ــد شــد آن را نقــض می کن ــر لحظــه کــه زورمن ه
)جــوادی آملــی، 1388، »د«، ص. 58( و ایــن اســتکبار و اعتلاطلبــی دشــمن عامــل نپذیرفتــن اســتواری بــر 

ــت. ــد و پیمان هاس عه

5-3. شایعه پراکنی 
در ماجــرای غــزوۀ احــزاب، عــده ای منافــق صفــت، با ایجــاد جنــگ روانی و شــایعه پراکنی می کوشــیدند 
تــا اعتمــاد مردمانــی را کــه در جنــگ شــرکت کــرده بودنــد متزلــزل ســازند. قــرآن کریــم ایــن بیماردلــی 
ــهُ وَ  ــا اللَّ عَدَنَ ــا وَ ــرَضٌ م ــمْ مَ هِ ــی قُلُوبِ ــنَ فِ ذِي ــونَ وَ الَّ مُنافِقُ ــولُ الْ قُ ذْ يَ ــد: »وَ إِ ــان نمــوده و می فرمای ــا را بی آن ه
« )الأحــزاب/ 12( توطئــة بی شــرمانة اجتماعــی ـ حیثیتــی بــر ضد پیامبــر اکــرم )ص( و اتهام   غُــرُوراً

َّ
ل هُ إِ

سُــولُ رَ
بــه یکــی از همســران آن حضــرت در حادثــة معــروف إفــک نیــز نمونــه ای دیگــر از این گونــه شــایعات 
ــكُلِ   كُــم لِ ــرٌ لَ ــوَ خَي ــل هُ كُــم بَ ــرّاً لَ ــةٌ مِنكُــم لتَحسَــبوهُ شَ الفــكِ عُصبَ ــنَ جــاؤو بِ ذي بی اســاس اســت: »إنَّ الَّ

ــهُ عَــذابٌ عَظيــم« )النــور/11(. ــي  كِبــرَهُ مِنهُــم لَ ــذي تَوَلّ امــرِي ء مِنهُــم مَــا اكتَسَــبَ مِــنَ الثــمِ والَّ
ــان  ــرت )ص( و پای ــرگ آن حض ــه م ــته ب ــا، پیوس ــن توطئه ه ــار ای ــمنان در کن ــر، دش ــوی دیگ  از س
ــا خــود می گفتنــد: او پادشــاهی هماننــد ســایر پادشــاهان اســت و پــس از  ــد و ب اســلام نیــز دل بســته بودن
ــف«، ج 21، ص. 584(. کســانی را کــه  ــی، 1388، »ال ــاه می شــود )جــوادی آمل ــز تب ــش نی مــرگ، اهداف
خداونــد آن هــا را در قــرآن »مرجفــون« معرفــی می کنــد نیــز، در انتشــار ایــن اخبــار دروغیــن نقــش کلیــدی 
داشــتند. »مرجــف« از »رجفــة« بــه معنــای خبرهــای لــرزان و بی اعتبــار اســت و »مرجفــون«، شــایعه پردازان 

ــد. ــف گویان ان و اراجی
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5-4. تبلیغات و القای شبهات
تبلیغــات ســوء، القــای شــبهات و ایجــاد دلهــره و تــرس در میــان مــردم، یکــی از ابزارهــای مهــم دشــمن 
كُــمْ فَاخْشَــوْهُمْ  ــاسَ قَــدْ جَمَعُــوا لَ نَّ النَّ ــاسُ اِ هُــمُ النَّ ذيــنَ قــالَ لَ بــرای نفــوذ اســت. قــرآن کریــم می فرمایــد: »الَّ
وَكيــل« )آل عمــران/173( ایــن روش کــه نوعــی تحقیــر امــت  ــمَ الْ عْ ــهُ وَ نِ نَا اللَّ ــوا حَسْــبُ ــاً وَ قالُ فَزادَهُــمْ إيمان

اســت، بــرای مســلمانان آزمایشــی الهــی اســت کــه مؤمنــان خاصّــی از آن ســربلند بیــرون می آینــد.
ــه  ــد، بلک ــف نمی کن ــان را تضعی ــة ایش ــا روحی ــن کار نه تنه ــد: ای ــا می فرمای ــال در اینج ــد متع خداون
ــز  ــار دارد نی ــون در اختی ــا ابزارهــای تبلیغــی وســیعی کــه هــم اکن ــد. دشــمن ب ــر ایمــان ایشــان می افزای ب
می کوشــد این گونــه القــا کنــد کــه دارای قــدرت نظامــی بزرگــی اســت و بایــد از او ترســیده و حســاب 
بــرد. از دیگــر اقدامــات تبلیغــی دشــمنان ایــن بــوده کــه بــه پیــروان نفــوذی خــود دســتور داده بودنــد تــا 
در بامــداد بــه نــزد رهبــر مســلمانان )پیامبــر( رســیده و اظهــار ایمــان کننــد و در پایــان آن روز کافــر شــوند. 
ذيــنَ  ــزِلَ عَلَــی الَّ نْ

ُ
ــذي أ الَّ كِتــابِ آمِنُــوا بِ هْــلِ الْ

َ
ــتْ طائِفَــةٌ مِــنْ أ قــرآن کریــم در ایــن بــاره می فرمایــد: »وَ قالَ

رْجِعُــون « )آل عمــران/ 72(. هُــمْ يَ عَلَّ هــارِ وَ اكْفُــرُوا آخِــرَهُ لَ جْــهَ النَّ آمَنُــوا وَ
ــره و  ــده، مســلمین دچــار دله ــم آم ــان فراه ــزل مســلمانانِ سســت ایم ــة تزل ــات زمین ــن اقدام ــر ای در اث
تــرس می شــدند و هــم ســایر یهودیــان در دینشــان مســتحکم می شــدند. القــای شــبهه در کارآمــدی نظــام 
ــرد  ــداری، راهب ــق و دین م ــه ح ــاد ب ــردم در اعتق ــای م ــان توده ه ــد می ــاد تردی ــلامی و ایج ــلاب اس و انق
متداولــی اســت کــه دشــمن در زمــان مــا از طریــق رســانه ها و ابزارهــای تبلیغاتــی وســیعی کــه در دســت 
دارد، از آن بهتریــن اســتفاده را می کنــد. تبلیغــات وســیع و هیاهــوی سیاســی در ســطح کلان باعث می شــود 

تــا عقیــدۀ باطلــی در بیــن مــردم نفــوذ کــرده و در بلندمــدت تثبیــت شــود.
نْهــارُ 

َ ْ
ــسَ لــی مُلْــكُ مِصْــرَ وَ هــذِهِ ال يْ  لَ

َ
قــرآن کریــم می فرمایــد: »وَ نــادی فِرْعَــوْنُ فــی قَوْمِــهِ قــالَ يــا قَــوْمِ أ

ــط  ــا تفکــر فرعــون قب ــود ت ــر باعــث شــده ب ــن ام ــرُون« )الزخــرف/51(. ای صِ ــل تُبْ  فَ
َ
ــي أ ــنْ تَحْت ــري مِ تَجْ

ــر آن  ــان اشــراف بنی اســرائیل نفــوذ کــرده و خطــر اســتصنام و مال پرســتی، اشــراف اســرائیلی را ب در می
داشــت کــه بــه فرماندهــی طالــوت اعتــراض کننــد )جــوادی آملــی، 1388، »الــف«، ج11، ص. 638( زیــرا 
مــردم زمــان فرعــون، بــا تبلیغــات وســیع فرعونیــان، تفکــر الوهیــت وی را پذیرفتــه بودنــد )الشــعراء/ 22، 
ــا  29 و 44؛ طــه/79(. نمونــه ی بــارز دیگــر ایــن موضــوع، شــبهاتی بــود کــه ســامری القــا می کــرد. وی ب
سوءاســتفاده از غیبــت رهبــر جامعــه، به راحتــی توانســت جمعیــت بســیاری را بــا گوســالة کذایــی فریــب 

ــوان خــدای مــردم و خــدای حضــرت موســی )ع(، معرفــی کنــد )طــه/ 88(. داده، به عن
»در ماجــرای جنــگ احــد، پــس از شکســتی مقطعــی کــه در آن معرکــه دامنگیر مســلمانان شــد، یهودیان 
ــروز و شکســت ناپذیر اســت،  ــد: اگــر اســلام حــق اســت و حــق همــواره پی ــن زده و می گفتن ــه آن دام ب
چــرا مســلمانان در ایــن نبــرد شکســت خوردنــد؟ هــدف آنــان از این گونــه توطئــه، دسیســه و طعن هــای 
حســودانه، بازگردانــدن مســلمانان از اســلام بــه کفر بــود« )جــوادی آملــی، 1388، »الــف«، ج6، ص. 153(.

ــد )آل  ــدان احُ ــت مجاه ــاب و وحش ــرای ارع ــان، ب ــوی منافق ــمن از س ــی دش ــی نظام ــایعه آمادگ ش
عمــران/173(، فعّالیـّـت تبلیغاتــی بیمــاردلان مدینــه برای ایجــاد تزلزل در روحیه مســلمانان )الأحــزاب/12(، 
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نکوهــش خداونــد از نقــل اخبــار و شــایعات مربــوط بــه جنــگ بــدون یقین بــه صحّت آن هــا )النســاء/83(، 
هشــدار شــدید خداونــد بــه شــایعه پراکنان مدینــه دربــاره جنــگ )الأحــزاب/60(، همگــی نمونه هایــی از 
ــد متعــال،  مصادیــق تبلیغــات و القــای شــبهات در صــدر اســلام اســت. ایــن در حالــی اســت کــه خداون
نســبت بــه خطــر عقب گــرد جامعــة ایمانــی و ارتــداد آنــان هشــدار داده اســت )آل عمــران/100 و 149(.

ــر ارتجاعــی بــودن  اتهــام ارتجاعــی بــودن تعاليــم انبيــا )الشــعراء/ 124 و 137(، تهمــت مشــرکان مبنــی ب
قــرآن )الانعــام/ 25؛ الانفــال/ 31؛ النحــل/24؛ الفرقــان/4-5(، تهمــت ارتجاعــی بــودن عقیــده بــه معــاد از 
ســوی مشــرکان )المؤمنــون/82–83؛ النمــل/67–68؛ الحقــاف/17( نیــز مصادیقــی از قــرآن کریــم اســت 
کــه در زمــان مــا، مخالفــان دیــن، بــرای نشــان دادن عقب ماندگــی و بــه روز نبــودن مؤمنــان به خاطــر التــزام 

ایشــان بــه ایمــان بیــان داشــته و از طریــق شــبکه های ماهــواره ای معانــد و ... تبلیــغ می گــردد.

5-5. تبعید یا حذف فیزیکی رهبران دینی
ــهِ  ــنْ قَوْمِ رُوا مِ ــتَكْبَ ــنَ اسْ ذي  الَّ

ُ َ
ــأ مَ ــالَ الْ ــد: »ق ــعیب )ع( می فرمای ــرت ش ــرای حض ــم در ماج ــرآن کری ق

ا كارِهيــنَ« )الأعراف/  ــوْ كُنَّ  وَ لَ
َ
تِنا قــالَ أ تَعُــودُنَّ فی مِلَّ وْ لَ

َ
تِنــا أ ذيــنَ آمَنُــوا مَعَــكَ مِــنْ قَرْيَ بُ وَ الَّ ــكَ يــا شُــعَيْ نُخْرِجَنَّ لَ

88(. ایــن امــر نشــان دهندۀ آن اســت کــه وقتــی نیرنــگ آنــان بــرای عملی ســازی اهــداف پلیدشــان کارگــر 
نشــد، مانــع خــود را رهبرانــی می بیننــد کــه از انحــراف امــت جلوگیــری می کننــد. ازایــن رو درصددنــد 
ــت  ــن حال ــد. در ای ــه حــذف کنن ــه طــور کل از صحن ــا ب ــد و ی ــه دور نگــه دارن ــا از صحن ــا ایشــان را ی ت
کــه روشــنگران جامعــه در متــن جامعــه حضــور ندارنــد، می تواننــد افــکار مــردم را منحــرف کــرده و یــا 

رهبرانــی را کــه شــمایل مردمــی و دینــی ولــی تفکــر انحرافــی دارنــد را جانشــین آن هــا کننــد.
ــرُونَ وَ  مْكُ ــوكَ وَ يَ خْرِجُ وْ يُ

َ
ــوكَ أ قْتُلُ وْ يَ

َ
ــوكَ أ تُ ثْبِ يُ ــرُوا لِ ــنَ كَفَ ذِي ــکَ الَّ ــرُ بِ مْكُ ذْ يَ ــد: »وَ إِ ــم می فرمای ــرآن کری ق

ماكِريــنَ« )الأنفــال/30(. ایــن آیــه به صراحــت نشــان می دهــد کــه تــرور و مســئلة  ــرُ الْ ــهُ خَيْ ــهُ وَ اللَّ مْكُــرُ اللَّ يَ
حــذف فیزیکــی از روش هــای مکرآمیــز کفــار در صــدر اســلام بــوده اســت. دسیســة ســامری در انحــراف 

امــت بنی اســرائیل در غیــاب حضــرت موســی )ع( نمونــة آشــکاری از ایــن نــوع نفــوذ اســت.
ــدَ  عْ ــرُوا بَ ــرِ وَ كَفَ كُفْ ــةَ الْ ــوا كَلِمَ ــدْ قالُ قَ ــوا وَ لَ ــهِ مــا قالُ اللَّ ــونَ بِ حْلِفُ برخــی مفســران در ذیــل آیــه شــریفه: »يَ
ــوا بمِــا لـَـمْ ینَالـُـوا« را، توطئــه قتــل پیامبــر  ــوا...« )التوبــة/ 74( مقصــود از »هَمُّ نالُ ــمْ يَ مــا لَ ــوا بِ سْــلمِهِمْ وَ هَمُّ إِ

)ص( احتمــال داده انــد )طبرســی، 1372، ج 5، ص. 79(.

5-6. ترور شخصیتی رهبران دینی
ــتفاده  ــا اس ــه آن ه ــبت ب ــردم نس ــی م ــران و بدبین ــخصیت رهب ــب ش ــرای تخری ــی ب ــر راه ــمن از ه دش
ــت  ــتن قداس ــراف/66(. شکس ــفاهَه ٍ« )الاع ــی سَ ــراکَ ف ــا لنََ َّ ــد: »إنِ ــود )ع( گفتن ــرت ه ــه حض ــد. ب می کن
ــا ایشــان، از توطئه هــای دشــمنان  ــردم ب ــرای همــراه نکــردن م ــراءات، ب ــواع تهمت هــا و افت ــا ان ــری ب رهب
بــرای نفــوذ در اذهــان مــردم اســت. از جملــه روش هــای دشــمن در ایــن نــوع تخریب هــا، متهــم ســاختن 
رهبــران و زعمــای جامعــة دینــی بــه ریاســت طلبی و قدرت طلبــی اســت. قــرآن کریــم می فرمایــد: »فَقــالَ 
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نْــزَلَ مَلئِكَةً 
َ َ
ــهُ ل وْ شــاءَ اللَّ كُــمْ وَ لَ ــلَ عَلَيْ تَفَضَّ نْ يَ

َ
ريــدُ أ شَــرٌ مِثْلُكُــمْ يُ  بَ

َّ
ل ذيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ قَوْمِــهِ مــا هــذا إِ  الَّ

ُ َ
مَــأ الْ

ليــن « )المؤمنــون/24(. متأســفانه ایــن موضــوع، آفتــی اســت کــه به راحتــی  وَّ
َ ْ
ــا ال هــذا فــي  آبائِنَ مــا سَــمِعْنا بِ

گریبــان گیــر افــراد ســاده لــوح می شــود. نســبت ســحر دادن بــه پیامبــران، مجنــون خوانــدن ایشــان، ایجــاد 
تردیــد در نبوتشــان و... از جملــه مصادیــق تــرور شــخصیتی انبیــاء و رهبــران دینــی اســت.

شــایان ذکر اســت مــوارد تخریــب وجهــه اولیــای الهــی در قــرآن کریــم بســیار زیــاد اســت. تعــداد مــوارد 
گــزارش اهانــت بــه اولیــای الهــی در قــرآن کریــم در 62 ســوره و بالــغ بــر 231 مــورد اســت. همیــن امــر 
نشــان می دهــد کــه مســئلة اهانــت بــه اولیــای الهــی توســط دشــمنان و مخالفــان امــری حایــز اهمیــت بــوده 
ــار  ــح رفت ــر و برملاکــردن شــیوه های ناصحی ــن ام ــر گــزارش ای ــم اهتمامــی جــدی ب ــرآن کری اســت و ق
ــان داشــت کــه فقــط در ســورۀ  ــوان بی ــه می ت ــوان یــک نمون ــاً به عن ــا داشــته اســت. صرف ــا انبی مخالفــان ب
ــد: 62-60 / 64 / 66- 68 / 84-82 / 89-88 /  ــاره دارن ــن ب ــر گزارشــی در ای ــات زی مبارکــه اعــراف، آی

.196-194 / 184 / 132 / 131 / 127 / 109 / 101 / 96 / 93-92

5-7. اغفال مسلمانان از طریق تظاهر به دوستی
گاهــی ممکــن اســت دشــمن از درب دوســتی وارد شــود و حتــی بتوانــد بــا چرب زبانــی، طــرف مقابــل 
ــت(،  ــهود اس ــیار مش ــی بس ــدات بین الملل ــر در معاه ــن ام ــد )ای ــود نماین ــخنان خ ــذوب س ــه مج را منافقان
هِــم..« ولــی  قَوْلِ ــوا تَسْــمَعْ لِ قُولُ نْ يَ جْســامُهُمْ وَ إِ

َ
ــكَ أ تَهُــمْ تُعْجِبُ يْ

َ
أ ذا رَ همان طــور کــه قــرآن کریــم فرمــوده: »وَ إِ

ــه عهــد خــود وفــادار نبــوده و میثــاق را یک جانبــه نقــض  بعــد از اینکــه منافــع خــود را در خطــر دیــد، ب
نَّ  ــإِ ــوكَ فَ خْدَعُ نْ يَ

َ
ــدُوا أ رِي نْ يُ ــا ... وَ إِ ه ــحْ لَ ــلْمِ فَاجْنَ لسَّ ــوا لِ نْ جَنَحُ ــد: »وَ إِ ــم می فرمای ــرآن کری ــد. ق می کن

ــهُ . ...« )الأنفــال/61-62(. در اینجــا خداونــد متعــال هوشــیاری کامــل را نســبت بــه تحــرکات  كَ اللَّ حَسْــبَ
دشــمن گوشــزد کــرده و می فرمایــد اگــر مقصــود آن هــا از پیشــنهاد صلــح، ایــن باشــد کــه بــا تــو خدعــه 
کننــد و جنــگ را بــه تأخیــر انداختــه و بــه تهیــه ســلاح بپردازنــد و آنــگاه شــما را غافلگیــر ســازند، خداوند 

ــد. ــو را می کن ــت حــال ت کفای
آیــه ای کــه نشــان می دهــد ای بســا در زیــر دســتکش های مخملــی دشــمنان، پنجه هایــی چدنــی باشــد. 
ــرَةٌ  ــةٍ فَناظِ هَدِيَّ ــمْ بِ هِ يْ لَ ــلَةٌ إِ ــی مُرْسِ نِّ ــد: »وَ إِ ــوم ســبأ می فرمای ــارۀ تاکتیــک ملکــة ق ــز درب ــی دیگــر نی در جای
ــا دادن  ــد، می کوشــد ب ــلُونَ« )النمــل/ 35(. معلــوم اســت دشــمن وقتــی در شــما قوتــی بیاب مُرْسَ مَ يرْجِــعُ الْ بِ

امتیازاتــی ناچیــز شــما را از مقابلــه بــاز دارد.
ملکــه ســبأ نیــز وقتــی درصــدد آن بــر آمــد تــا خبرنگارانــی را بــه همــراه هدایایــی بــه ســمت حضــرت 
ســلیمان )ع( فرســتد تــا بعــد بنگــرد کــه آن فرســتادگان بــا چــه خبــری بــاز می گردنــد و مقــدار انعطــاف 
ونَنِ  تُمِدُّ

َ
ســلیمان )ع( را محــک بزنــد؛ بــا واکنــش شــدید ایشــان مواجــه شــد کــه در جــواب او فرمودنــد: »... أ

تِكُــمْ تَفْرَحُون« )النمــل/ 36(. »مــالٍ« در اینجــا به صورت  هَدِيَّ نْتُــمْ بِ
َ
ــلْ أ ــا آتاككــمْ بَ ــرٌ مِمَّ ــهُ خَيْ ــیَ اللَّ مــالٍ فَمــا آتانِ بِ

ــا این گونــه نیرنگ هــا،  نکــره آمــده کــه مفیــد تحقیــر اســت و ناچیــز بــودن آن را بیــان مــی دارد. مقابلــه ب
هوشــیاری کامــل در برابــر تحــرکات خصمانــه ای کــه بــوی دوســتی و صلح خواهــی دارد را می طلبــد.
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دررابطه بــا خیانــت دشــمن بایــد دانســت کــه تــا زمانــی کــه طــرف مقابــل معاهــده بــه اصــول عهدنامــه 
كُــمْ فَاسْــتَقيمُوا  پایبنــد بــود، می بایســتی دولــت اســلامی نیــز بــه عهــد خــود وفــادار بمانــد: »فَمَــا اسْــتَقامُوا لَ
هُــم«. »در عظمــت پیمــان همیــن بــس کــه قــرآن کریــم نفرمــود »فقاتلــوا أئمّــة الكفــر إنّهــم ل صــلة لهــم« یا  لَ
هُــم«، زیــرا تــرک نمــاز و روزه برای نظــام خطرآفرین نیســت،  هُــم لأيمــانَ لَ »ل صيــام لهــم«، بلکــه فرمــود: »إنَّ

بلکــه عهدشــکنی اســت )کــه خطرآفریــن اســت(«  )جــوادی آملــی، 1388، »الــف«، ج 14، ص. 620(.
ــود.  ــزی می ش ــه عهدگری ــور ب ــلامی مجب ــت اس ــل، دول ــرف مقاب ــد ط ــدم تعه ــر ع ــر اث ــی ب ــی گاه ول
دراین رابطــه تذکــر ایــن نکتــه از قــرآن کریــم حائــز اهمیــت اســت که لازم نیســت دشــمنان اســلام نخســت 
خیانــت کننــد تــا عهــد بــا آن هــا نقــض شــود، بلکــه چنانچــه بــا هــوش سیاســی دریافــت شــد کــه آنــان در 
ــومٍ  ــن قَ ــنَّ مِ ــا تَخافَ ــد: »إمّ ــان بیندازن ــزد آن ــه را ن ــده و صلح نام ــد، مســلمانان معاه ــه و فریب ان صــدد خدع
حِــبُّ الخائِنيــنَ« )جــوادی آملــی، 1388، »الــف«، ج14، ص. 624(. يهِــم عَلــي سَــواءٍ إنَّ اللــهَ ليُ ــذ إلَ خِيانَــةً فَانبِ

5-8 . افشای اسرار مسلمانان 
افشــای اســرار در روابــط فــردی و دوســتانه کار ناشایســتی اســت و ایــن امــر به مراتــب در امــور اجتماعــی 
ــل  ــه جامعــة اســلامی تحمی ــری را ب ــد ضررهــای جبران ناپذی ــر اســت و می توان ــی اجتمــاع خطیرت و حیات
کنــد. افشــای اســرار بــه دشــمنان، خیانــت بــه خــود و مــردم اســت، همــان گونــه کــه خداونــد در آیــه ذیل، 
هَ  ذيــنَ آمَنُــوا ل تَخُونُــوا اللَّ هَــا الَّ يُّ

َ
از ایــن موضــوع بــه خیانــت کــردن بــه امانــات خــود تعبیــر کــرده اســت: »يــا أ

نْتُــمْ تَعْلَمُــون« )الأنفــال/29(
َ
كُــمْ وَ أ ماناتِ

َ
سُــولَ وَ تَخُونُــوا أ وَ الرَّ

ــوده  ــرا نم ــان اج ــتور داده و ایش ــول الله )ص( دس ــه رس ــد ب ــه خداون ــوری ک ــه ام ــت »از جمل ــد دانس بای
ــه جهــاد و  ــوط ب ــاً ایــن مــردم هســتند کــه از آن منتفــع می شــوند، دســتورات سیاســی و امــور مرب و نهایت
اســرار نظامــی و جنگــی اســت کــه اگــر افشــا شــود زیان هــای جبران ناپذیــری را بــه مــردم وارد می کنــد« 

)طباطبایــی، 1417، ج9، ص. 55(.
ــنْ  ــمْ وَ مَ عْلَنْتُ

َ
ــا أ ــمْ وَ م تُ خْفَيْ

َ
مــا أ ــمُ بِ عْلَ

َ
ــا أ نَ

َ
ةِ وَ أ ــوَدَّ مَ الْ ــمْ بِ هِ يْ لَ ونَ إِ ــرُّ ــد: »... تُسِ ــز می فرمای در جــای دیگــر نی

ــبيل « )الممتحنــة/1(. در ایــن جــا نیــز خداونــد متعــال، به شــدت مســلمانان  فْعَلْــهُ مِنْكُــمْ فَقَــدْ ضَــلَّ سَــواءَ السَّ يَ
را از دوســتی پنهانــی بــا دشــمنان بــر حــذر مــی دارد. طبعــاً دوســتی های پنهانــی بــا دشــمن، نهایتــا بــه افشــای 
اســرار درونــی ایشــان منجــر شــده و ناآگاهانــه آنــان را منتفــع خواهــد کــرد. بنابرایــن افشــای اســرار  یکی از 

مهم تریــن زمینه هــای نفــوذ دشــمن و وارد کــردن ضربه هــای کاری بــه اجتمــاع مســلمانان خواهــد بــود.

5-9. برداشت ناصحیح از فضائل اخلاقی
ــیر  ــص تفس ــی بالأخ ــل اخلاق ــح از فضائ ــدم درک صحی ــد ع ــمن می توان ــوذ دش ــای نف ــی از زمینه ه یک
ناصحیــح از زهــد و پارســایی باشــد. اگرچــه زهــد و پرهیــزکاری در دیــن مبیــن اســلام بســیار مورد ســفارش 
ــه اســم دیــن داری و معنویــت،  ــی تفســیر غلــط و ناصحیــح از آن و انتشــار آن ب ــوده اســت، ول ــد ب و تأکی
می توانــد موجــی از راحت طلبــی و مســئولیت گریزی را بیــن مســلمانان ایجــاد کنــد. عزلــت در اســلام بــه 
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معنــای قطــع روابــط و بی اعتنایــی بــه جامعــه نیســت، بلکــه هدفمنــد کــردن و تنظیــم روابــط اجتماعی اســت. 
زاهــد بــودن در دنیــا نیــز، دست کشــیدن یک ســره از اجتمــاع نیســت، بلکــه مقصــود، دل نبســتن بــه دنیــا 
و مشــغول نبــودن بــه آن اســت. چنان کــه خداونــد متعــال در وصــف مؤمنــان راســتین فرمــوده: »رِجــالٌ ل 
قُلُــوبُ وَ  ــبُ فيــهِ الْ وْمــاً تَتَقَلَّ خافُــونَ يَ كاةِ يَ ــلةِ وَ إيتــاءِ الــزَّ قــامِ الصَّ ــهِ وَ إِ ــعٌ عَــنْ ذِكْــرِ اللَّ يْ ةٌ وَ ل بَ جــارَ تُلْهيهِــمْ تِ

صــار« )النور/ 37(. بْ
َ ْ
ال

»برخــی پیــروان ادیــان، بــرای عبــادت خــدا و کســب خشــنودی بیشــتر او، گوشه نشــینی و عزلــت پیشــه کرده 
و روابــط اجتماعــی خــود را تــرک کردنــد. ایــن شــیوه زهدمنشــانه، پــس از ظهــور اســلام، در میــان مســلمانان 
رخنــه کــرد و برخــی از آن هــا بــرای تحصیــل رضای خداونــد و عبودیــت و بندگی بیشــتر او چنین شــیوه ای را 
در پیــش گرفتنــد؛ ولــی قــرآن کریــم بــا نفــی هرگونــه گوشه نشــینی و تــرک روابــط اجتماعــی، ایــن خصلت 
ناهــا  تَدَعُوهــا مــا كَتَبْ ــةً ابْ يَّ هْبانِ حْمَــةً وَ رَ را ویــژه پیــروان حضــرت عیســی مســیح )ع( می دانــد و می فرمایــد: »... وَ رَ

تِها...« )جــوادی آملــی، 1389، ص. 417(. عَوْها حَــقَّ رِعايَ ــهِ فَمــا رَ تِغــاءَ رِضْــوانِ اللَّ  ابْ
َّ
ل هِــمْ إِ عَلَيْ

ــه  ــا از طریــق رســانه هایی کــه ب ــا انتشــار ایــن تفکــر از طریــق نفوذی هــای خــود ی دشــمن، می تواننــد ب
ــی  ــا صلاحیــت، یعن ــراد ب ــی اف ــن تفکــر را شــیوع دهــد. در نتیجــه وقت ــد، ای اســم اســلام فعالیــت می کنن
متخصصــانِ متعهّــد، بــه اســم معنویــت و تدیـّـن دســت از مســئولیت پذیری در اجتمــاع بردارنــد، فرصت هــا 
و پسُــت های کلیــدی جامعــة اســلامی بــه دســت متخصصــانِ غیرمتعهــدی می افتــد کــه زمینــة مســاعدی 
بــرای نفوذپذیــری دارنــد و صدالبتــه در ایــن صــورت اســت کــه دشــمن بــرای نفــوذ خــود بــه این گونــه 
افــراد چشــم طمــع مــی دوزد. مؤمنــان متحــد، بــا کســب تخصــص و نیــز بــا شــناخت وظیفــة اجتماعــی و 

ــع ســازند. ــل را مرتف ــد مشــکلاتی ازاین قبی ــه آن، می توانن عمــل ب

5-10. ایجاد تنگناهای اقتصادی
قــدر مســلمّ ایــن اســت کــه دشــمنان اســلام، دلســوز جامعــة اســلامی نیســتند، بنابرایــن اگــر مبــادرت بــه 
انجــام کاری کــه ظاهــر آن بــه نفــع مســلمانان اســت می ورزنــد، بلاشــک غرضــی را دنبــال می کننــد کــه 
بــه ســود خودشــان بــوده و بــه ضــرر مســلمانان تمــام شــود؛ اگرچــه آن اقــدام، واجــد ویژگی هــای ظاهــراً 
عمُــرُ  مــا يَ ــهِ ... إنَّ نْ يعْمُــرُوا مَســاجِدَ اللَّ

َ
لْمُشْــرِكينَ أ خیرخواهانــه هــم باشــد. قــرآن کریــم می فرمایــد: »مــا كانَ لِ

اللّــهِ واليــومِ الخِــر ...« )التوبــة/17-18(. »ایــن ســلب حــق از مشــرکان، نــه از ایــن  مَســاجِدَ اللّــهِ مَــن آمَــنَ بِ
ــاد کــردن مســجد کار بــدی اســت؛ چــه کاری بهتــر از عمــارت )بازســازی و نوســازی(  روســت کــه آب
مســجدالحرام؛ بلکــه فقــط معتقــدان بــه خــدا و قیامــت و بر پــا دارنــدگان نمــاز و پرداخت کننــدگان زکات 
و کســانی کــه جــز از خــدا نمی هراســند، حــق بازســازی و نوســازی مســاجد را دارنــد، چــون تنهــا آنــان از 

هدایــت الهــی و حُســن فاعلــی برخوردارنــد« )جــوادی آملــی، 1388، »الــف«، ج10، ص. 590(.
از ایــن مثــال قــرآن کریــم می تــوان این گونــه نتیجــه گرفــت کــه وقتــی مشــرکان از انجــام کار خیــری بــه 
نفــع مملکــت اســلامی حُســن فاعلــی ندارنــد، پــس هنگامــی کــه هزینه هــای هنگفت بــرای ســرمایه گذاری 
را بــه کشــور ســرازیر می کننــد، بایــد بــه ایــن اقدامشــان ظنیــن شــد؛ چــون اصــل مســلمّ قرآنــی ایــن اســت 
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کــه دشــمنان، اموالشــان را هزینــه می کننــد تــا راه خــدا را بســته نگــه داشــته و مانــع از پیشــرفت دیــن شــوند: 
يلِ اللّــهِ ...« )الأنفــال/ 36(. صُــدّوا عَن سَــبِ يَ هُــم لِ نفِقــونَ أموالَ ذيــنَ كَفَــروا يُ »إنَّ الَّ

ــال  ــلمانان را مث ــادی مس ــم اقتص ــه تحری ــویق ب ــوان تش ــوذ، می ت ــرای نف ــادی ب ــات اقتص ــر اقدام از دیگ
ــان  ــون/ 7(. منافق ــوا ...« )المنافق نفَضّ ــي يَ ــول الله حَتّ ــدَ رس ــن عِن ــی مَ ــوا عَل ــونَ لتُنفِق قول ــنَ يَ ذي ــمُ الَّ زد: »هُ
می خواســتند بــا ایــن فشــار اقتصــادی کاری کننــد کــه مســلمانان دســت از پیامبــر بردارنــد. پنــدار باطــل 
اهــل نفــاق ایــن اســت کــه وقتــی مســلمانان در تنگنــای اقتصــادی، پیامبــر )ص( را تنهــا گذارنــد، محاصــره 
ــی، 1388، »ب«، ص. 101(. ــود )جــوادی آمل ــر )ص( مشــکل نخواهــد ب ــن شــخص پیامب کــردن و گرفت

مَسْــجِدَ  ــوا الْ قْرَبُ مُشْــرِكُونَ نَجَــسٌ فَــل يَ مَــا الْ نَّ ذيــنَ آمَنُــوا إِ هَــا الَّ يُّ
َ
خداونــد در جایــی دیگــر می فرمایــد: »يــا أ

ــهَ عَليــمٌ حَكيــم «  نَّ اللَّ نْ شــاءَ إِ ــهُ مِــنْ فَضْلِــهِ إِ غْنيكُــمُ اللَّ لَــةً فَسَــوْفَ يُ نْ خِفْتُــمْ عَيْ عْــدَ عامِهِــمْ هــذا وَ إِ حَــرامَ بَ الْ
)التوبــة/ 28(. »عیلــة« در لغــت بــه معنــای فقــر اســت )جوهــری، 1376، ج5، ص. 1779(. نیازمنــدی 
اقتصــادی زمینــه ی وابســتگی بــه دشــمن را فراهــم مــی آورد. ولــی اســتقلال اقتصــادی نســبت بــه دشــمن 
مــورد تشــویق خداونــد اســت. خداونــد متعــال در ایــن آیــه شــریفه، نســبت بــه برخــی از مســلمانان کــه از 
اختــلال نظــام اقتصــادی خــود پــس از قطــع رابطــه ی اقتصــادی بــا مشــرکان، نگرانــی داشــتند را دلــداری 

ــی ســاختن داده اســت.  ــاری و غن ــده  ی ــد و وع می ده

5-11. سوءاستفاده از چهره های موجّه در جامعه
ــی، عــده ای از مســلمانان پیرامــون رســول الله )ص( کــه  ــی و روای ــر اســاس قطعیّــات و مســلمّات قرآن ب
ــت و  ــد جاهلی ــه عه ــلام، ب ــار اس ــس از اظه ــی پ ــدند، مدت ــناخته می ش ــز ش ــان نی ــه ی ایش ــوان صحاب به عن
شــرک پیشــین برگشــته و منافقانــه در جامعــة اســلامی مشــغول فعالیــت بودنــد. ایــن عــده بــه دلیــل اینکــه 
ــی  ــوان صحاب ــلامی به عن ــة اس ــون در جامع ــتند، اکن ــی داش ــرم )ص( همراهی های ــی اک ــا نب ــی ب در مقاطع
ــتند.  ــلاع نداش ــان اط ــر درونی ش ــردم از کف ــی م ــدند، ول ــناخته می ش ــول ش ــخصیت هایی مقب ــر و ش پیامب
فــاقِ ل  مَدينَــةِ مَــرَدُوا عَلَــی النِّ هْــلِ الْ

َ
عْــرابِ مُنافِقُــونَ وَ مِــنْ أ

َ ْ
كُــمْ مِــنَ ال ــنْ حَوْلَ قــرآن کریــم می فرمایــد: »وَ مِمَّ

لــی  عَــذابٍ عَظيــم « )التوبــة/ 101(. ونَ إِ ــرَدُّ ــنِ ثُــمَّ يُ تَيْ هُمْ مَرَّ بُ تَعْلَمُهُــمْ نَحْــنُ نَعْلَمُهُــمْ سَــنُعَذِّ
ــه بهتریــن نحــو ممکــن نقشــه های شــوم  ــا وجهــه ای کــه کســب کرده انــد، می تواننــد ب اینــان، اکنــون ب
ــد.  ــی کنن ــردم معرف ــه م ــدا ب ــول خ ــنت رس ــوان س ــود را به عن ــط خ ــال غل ــرده و اعم ــی ک ــود را عمل خ
ــا تحلیــل  ــد، ب ــا شــده بودن ــرای کســانی کــه راز خانه نشــینی او را جوی ــان علــی )ع( ب »حضــرت امیرمؤمن
جنــگ احُــد و توطئــة منافقــان، مســئله را چنیــن تبییــن می کنــد کــه منافقــانِ زمــان رســول خــدا )ص( کــه 
حــدود یک ســوم مســلمانان بودنــد، بعــد از رحلــت آن حضــرت نــه همگــی بــا هــم مرُدنــد و نــه جملگــی 
توبــه کردنــد و نــه راه زهــد و انــزوا را در پیــش گرفتنــد؛ بلکــه از هــر فرصتــی اســتفاده کردنــد و با تشــکل، 
ــان را به عنــوان  ــه میــدان مبــارزه سیاســی - اجتماعــی قــدم نهادنــد و چــون مــردم آن ارتبــاط و انســجام، ب
ــای  ــان توده ه ــتند در می ــی توانس ــذا به خوب ــد، ل ــدا )ص( را دیده ان ــول خ ــه رس ــناختند ک ــه می ش صحاب

مــردم نفــوذ کننــد« )جــوادی آملــی، 1388، »الــف«، ج15، ص. 679(.
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5-12. نافرمانی از فرمان رهبر جامعة اسلامی
ماجــرای جنــگ احُــد، بــرای مؤمنــان عبرتــی نیکوســت. عــده ای از مســلمانان رزمنــده، در ایــن جنــگ از 
فرمــان صریــح پیامبــر )ص( دربــارۀ محافظــت از نقطــة آســیب پذیر منطقــه جنگــی احــد تــا پایــان جنــگ، 
ــم  ــب غنائ ــرای کس ــرکان، ب ــینی مش ــلمانان و عقب نش ــی مس ــری ابتدای ــس از برت ــد و پ ــرپیچی کردن س
جنگــی ســنگر خــود را تــرک کردنــد و دشــمن فرصت طلــب نیــز، از همــان جــا نفــوذ نمــوده و مســلمانان 
را غافلگیــر کــرد، در نتیجــه پیــروزی نخســتین مســلمانان به شکســت آن هــا انجامید و بســیاری از مســلمانان 
در ایــن جنــگ بــه شــهادت رســیدند و بعضــی نیــز بــر اثــر شــنیدن شــایعه شــهادت پیامبــر )ص( از صحنــه 
نبــرد گریختنــد. براین اســاس، شــاید جملــه »... هُــوَ مِــن عِنــدِ أنفُسِــکُم ...« )آل عمــران/ 165( دربــاره ایــن 

تخلـّـف مســلمانان باشــد )جــوادی آملــی، 1388، »الــف«، ج16، ص. 243(.

5-13. نفوذ در مراکز فرهنگی
در میـــان ارکان حیاتـــی یـــک جامعـــه، فرهنـــگ نقـــش محوری تـــری دارد. در جامعـــه اســـلامی کـــه 
ـــریح  ـــن و تش ـــه تبیی ـــه ب ـــی ک ـــز و مجموعه های ـــت از مراک ـــت، مراقب ـــم اس ـــر آن حاک ـــلامی ب ـــگ اس فرهن
ــران در  ــر می رســـد. برخـــی مفسـ ــه نظـ ــادرت می ورزنـــد، ضـــروری بـ علـــم و فرهنـــگ اســـلامی مبـ
ـــعٌ وصَلَـــواتٌ  يَ مَـــت صَوامِـــعُ وبِ هُدِّ عـــضٍ لَ بَ عضَهُـــم بِ ـــول دَفـــعُ اللّـــهِ النّـــاسَ بَ توضیـــح آیـــه شـــریفة: »... ولَ
ـــج/ 22(  ـــز« )الح ـــوِي عَزي قَ ـــهَ لَ ـــرُهُ إنَّ اللّ نصُ ـــن يَ ـــهُ مَ ـــرَنَّ اللّ نصُ يَ ـــراً ولَ ـــهِ كَثي ـــمُ اللّ ـــا اس ـــرُ فِيهَ ذكَ ـــاجِدُ يُ ومَس
ـــه را  ـــی آن جامع ـــی و علم ـــز مذهب ـــدا مراک ـــه، ابت ـــاد در جامع ـــاد فس ـــرای ایج ـــگان ب ـــند: »بیگان می نویس
ـــر  ـــان بی ثم ـــای آن ـــد، توطئه ه ـــا باش ـــی برپ ـــی و تحقیق ـــز تبلیغ ـــن مراک ـــا ای ـــرا ت ـــد، زی ـــرار می دهن ـــدف ق ه
ـــش را  ـــادی خوی ـــز عب ـــا اولاً مراک ـــت ت ـــاع داده اس ـــازه دف ـــان اج ـــه مظلوم ـــد، ب ـــن رو خداون ـــت، ازای اس
حفـــظ کننـــد و ثانیـــاً بـــه ایـــن وســـیله، جلـــوی رخنـــه فســـاد را بگیرنـــد، بنابرایـــن، بقـــای اسم ورســـم 
ـــدگانِ  ـــداکاری رزمن ـــار و ف ـــت ایث ـــه برک ـــی ب ـــدان همگ ـــدان و عاب ـــات زاه ـــی و حی ـــز مذهب ـــن و مراک دی
ـــی  ـــش دین ـــه گرای ـــد و هرگون ـــی مخالف ان ـــز مذهب ـــه مراک ـــا هم ـــر ب ـــوایان کف ـــه پیش ـــت، وگرن ـــلام اس اس
ـــارۀ  ـــه درب ـــد. آنچ ـــرکوب می کنن ـــد و آن را س ـــود می دانن ـــد خ ـــداف پلی ـــر اه ـــدّی در براب ـــه و س را خراف
ـــداد  ـــای بنی اســـرائیل اند و م ـــة انبی ـــه منزل ـــان ب ـــه اندیشـــوران الهـــی وارد شـــده کـــه آن ـــری عالمان ـــر رهب تأثی
ـــر  ـــر عص ـــان در ه ـــد و آن ـــی می یاب ـــر آن فزون ـــود و ب ـــنجیده می ش ـــهدا س ـــون ش ـــا خ ـــت ب ـــان در قیام آن
ـــی،  ـــوادی آمل ـــت« )ج ـــن راستاس ـــد و...، در همی ـــگان را می گیرن ـــن بیگان ـــه رفت ـــو کژراه ـــری جل و مص

1388، »الـــف«، ج9، ص. 581(.
از ســوی دیگــر، اگــر مراکــز فرهنگــی جامعــه اســلامی کــه خــوراک معنــوی و دینــی مــردم را فراهــم 
می آورنــد، تحــت نفــوذ بیگانــگان و عناصــر آن هــا قــرار گیــرد، اســلام تحریــف شــده و التقاطــی را بــه 
خــورد مــردم می دهنــد. ایجــاد پایــگاه بــرای جنــگ بــا خــدا و رســول )ص( کــه هــدف منافقــان از ســاختن 
مســجد ضــرار بــود، نمونــه ای مطلــوب بــرای مصــادره یــا نفــوذ در مراکــز فرهنگــی و نیــز به تبــع آن ایجــاد 

تفرقــه بیــن مســلمانان اســت؛ بنابرایــن مراقبــت همه گانــه از ایــن مراکــز نقشــی بســیار کلیــدی دارد.
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5-14. جنگ روانی
ــاس و  ــل حس ــی در مراح ــگ روان ــن جن ــه راه انداخت ــوذ، ب ــرای نف ــمن ب ــای دش ــه تاکتیک ه از جمل
ذيــنَ  تصمیم ســازی مثــل جنگ هاســت. بــر اســاس آنچــه کــه در تفاســیر روایــی در شــأن نــزول آیــه: »الَّ
وَكيــلُ« )آل  عْــمَ الْ ــهُ وَ نِ نَا اللَّ ــوا حَسْــبُ كُــمْ فَاخْشَــوْهُمْ فَزادَهُــمْ إيمانــاً وَ قالُ ــاسَ قَــدْ جَمَعُــوا لَ نَّ النَّ ــاسُ إِ هُــمُ النَّ قــالَ لَ
عمــران/ 173(، وارد شــده اســت، نعُیــم بــن مســعود اشــجعی کــه عامــل نفــوذی مشــرکان در جنــگ احــد 

بــود، مأمــور بــه ایجــاد جنــگ روانــی و بــه راه انداختــن توطئــه بــرای ترســاندن مســلمانان بــود.
ــا وصفــی دیگــر مــدح  ــاره ب ــود را دوب ــی مــدح کــرده ب ــه قبل ــه شــریفه، مســلمانانی کــه در آی ــن آی ای
ــا(  ــرد ب ــرای )نب ــد کــه مــردم )مکــه( ب ــه آن هــا گفتن ــد: اینهــا کســانی اند کــه مــردم ب ــد و می فرمای می کن
ــا را  ــد: خــدا م ــزود و گفتن ــان اف ــر ایمــان آن ــر( ب ــا )ایــن خب ــان بترســید، ام ــد، از آن شــما اجتمــاع کرده ان
ذيــن« دوم در آیــه شــریفه، ابوســفیان بــن حــرب اســت  کافــی اســت و او خــوب وکیلــی اســت. »مــراد از »الّ

ــی، 1374، ج1، ص. 695-694(. ــه اســت« )بحران ــان می گرفت ــن مســعود اشــجعی از او فرم ــم ب کــه نعی
ــد و  ــما جنگیدن ــا ش ــر ب ــه پیش ت ــد ک ــانی بروی ــگ کس ــه جن ــد ب ــت: می خواهی ــلمانان گف ــه مس »وی ب
پیــروز شــدند و هفتــاد نفــر از شــما را کشــتند و برخــی را مثُلْــه کردنــد و اکنــون بــا تجهیــزات و آمادگــی 
بیشــتر آمده انــد؟ دشــمن بــا ایــن شــیوه در صــدد ترســاندن مســلمانان بــود؛ ولــی مجاهــدان نســتوه، همــه 
فشــارهای روحــی و جراحت هــای بدنــی را تحمــل کردنــد و بــا آنکــه نمی دانســتند دشــمن جنــگ روانــی 
راه انداختــه اســت، ایســتادگی کردنــد و توطئــه جنــگ روانــی را خنثــی کردنــد« )جــوادی آملــی، 1388، 

ــف«، ج16، ص. 339(. »ال

5-15. ایجاد سرگرمی های کاذب 
پرواضــح اســت کــه نفــوذ دشــمن لزومــاً واردکــردن انســان در یــک راه نادرســت و غلــط نیســت. بلکــه 
اشــتغال انســان بــه غیــر ضروریــات و اولویــات نیــز از راه هایــی اســت کــه انســان را از هــدف وا مــی دارد 
ــاسِ  ــنَ النَّ ــد: »وَ مِ ــم می فرمای ــرآن کری ــد در ق ــت. خداون ــمن اس ــوذ دش ــارز نف ــداق ب ــود مص ــن خ و ای
هُــمْ عَــذابٌ مُهيــنٌ«  ولئِــكَ لَ

ُ
خِذَهــا هُــزُواً أ تَّ ــمٍ وَ يَ ــرِ عِلْ غَيْ ــهِ بِ ضِــلَّ عَــنْ سَــبيلِ اللَّ يُ حَديــثِ لِ هْــوَ الْ شْــتَري لَ مَــنْ يَ

)لقمان/6(.
ـــه می شـــود کـــه  ـــی گفت ـــه« زمان ـــتُ ب يْ ـــواً و تَلَهَّ هْ ـــه لَ ـــو ب لهُ

َ
ـــوْتُ بالشـــیء أ ـــازی و »لهَ ـــی ب لهـــو در لغـــت یعن

ـــور، 1414،  ـــن منظ ـــوی )اب ـــل می ش ـــری غاف ـــته و از دیگ ـــغول گش ـــدان مش ـــرده و ب ـــازی ک ـــزی ب ـــا چی ب
ج15، ص. 152(.

فخــر رازی در ذیــل ایــن آیــه می نویســد: »ســوء کار ایــن افــراد از چنــد جهــت اســت: 1. به خاطــر تــرک 
حکمــت و اشــتغال بــه ســخنی دیگــر،  2. ســخن وقتــی لهــو باشــد و فایــده ای بــر آن مترتــب نباشــد اقبــح 
اســت ... 3. و اگــر قصــد اضــلال از ایــن کار داشــته باشــند فعلشــان بیشــتر در قبــح داخــل اســت« )فخــر 

رازی، 1420، ج25، ص. 115(.
ـــزی، 1415،  ـــی حوی ـــت )عروس ـــده اس ـــه ش ـــا گرفت ـــث، غن ـــراد از لهوالحدی ـــی م ـــع روای ـــی مناب در برخ
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ـــه  ـــاطیر ک ـــته و اس ـــل نداش ـــه اص ـــی ک ـــز احادیث ـــی نی ـــیوطی، 1404، ج5، ص. 159(. برخ ج4 ص 193؛ س
ـــانی،  ـــض کاش ـــته اند )فی ـــل دانس ـــد را ازاین قبی ـــای زائ ـــک و حرف ه ـــخنان مضح ـــته و س ـــاری نداش اعتب

1415، ج4، ص. 139(.
ــی را  ــارث کتاب های ــن ح ــر ب ــام نض ــه ن ــردی ب ــه ف ــت ک ــده اس ــور آم ــه این ط ــن آی ــزول ای ــأن ن در ش
خریــده و در مــورد آن هــا بــا مــردم بــه گفتگــو می پرداخــت و گاهــی نیــز کنیزهایــی را می خریــد و آن هــا 
را امــر می کــرد کــه بــا مســلمانان معاشــرت کــرده و ایشــان را بــه تــرک اســلام ترغیــب نمایــد و هدفــی 
جــز گمراهــی و جلوگیــری از دیــن خــدا و تمســخر و بــازی پنداشــتن آن نداشــته اســت )مراغــی، بی تــا، 
ج21، ص. 74(. ســرمایه گذاری بــرای مبــارزه و تهاجــم فرهنگــی علیــه حــقّ، ســابقه ای طولانــی دارد. نکتــة 
مهــم در ایــن آیــه ایــن اســت کــه تمامــی ایــن اشــتغالات و لهوهــا قــرار اســت در مســیر انحــراف از مســیر 

الهــی قــرار بگیــرد. اینجاســت کــه معنــای نفــوذ از ایــن طریــق واضــح می شــود.
ــج  ــمرد. تروی ــرگرمی های کاذب برش ــی از س ــوان یک ــوان به عن ــا را می ت ــج غن ــه تروی ــوان نمون به عن
ــد. غفلــت از  ــی و غفلــت می کن ــای بی تفاوت ــرد و وارد در دنی ــن می ب ــرت انســان را از بی ــا و فســاد، غی غن
خــدا، غفلــت از وظیفــه، غفلــت از محرومــان، غفلــت از آینــده، غفلــت از امکانــات و اســتعدادها، غفلــت 
از دشــمنان، غفلــت از نفــس و شــیطان. انســان امــروز باآن همــه پیشــرفت در علــم و تکنولــوژی، در آتشــی 
ــر  ــرای ســرگرم کردن و تخدی ــروزه اســتعمارگران ب ــرد، می ســوزد. ام ــت او سرچشــمه می گی کــه از غفل
نســل جــوان، از همــة امکانــات از جملــه ترویــج آهنگ هــای مبتــذل، از طریــق انــواع وســائل و امــواج، 

ــرای اهــداف اســتعماری خــود ســود می جوینــد )قرائتــی، 1383، ج7، ص. 232(. ب

5-15-1. ایجاد جاذبه های جنسی
ـــن  ـــراد دارد و همی ـــرای اف ـــت بیشـــتری ب ـــان جذابی ـــه زن ـــت ب ـــه و محب ـــا، علاق ـــذ زندگـــی دنی ـــان لذای از می
خـــود باعـــث می شـــود، ســـرمایه گذاری شـــیطان بـــرای اغواگـــری از طریـــق زنـــان بیشـــتر باشـــد. ایـــن 
ـــایل  ـــق وس ـــزی از طری ـــای جاذبه انگی ـــترش فض ـــل گس ـــه دلی ـــا، ب ـــة م ـــفانه در زمان ـــه متأس ـــت ک ـــری اس ام
ـــال  ـــس از ارتح ـــن پ ـــود: »م ـــرم )ص( فرم ـــر اک ـــت. پیامب ـــرده اس ـــدا ک ـــتری پی ـــیوع بیش ـــی ش ارتباط جمع
خویـــش فتنـــه ای را زیان بارتـــر بـــه حـــال مـــردان از زنـــان واننهـــادم؛ نیـــز فرمـــود: زنـــان ریســـمان های 

ــوری، 1408، ج14، ص. 306(. ــیطان اند« )نـ شـ
قـــرآن کریـــم نیـــز وقتـــی از محبت هـــای دنیـــا کـــه در نظـــر مـــردم زینـــت داده شـــده نـــام می بـــرد، 
ـــرِ  ـــنَ وَ القَْناطی ـــاءِ وَ البْنَی ـــنَ النِّس ـــهَواتِ مِ ـــبُّ الشَّ ـــاسِ حُ ـــنَ للِنَّ ـــت: »زُیِّ ـــوده اس ـــدم فرم ـــان را مق ـــت زن محب
ـــدم  ـــن تق ـــت ای ـــی عل ـــرْث...«. طبرس ـــامِ وَ الحَْ مَةِ وَ الْأنَعْ ـــوَّ ـــلِ المُْسَ ْ ـــةِ وَ الخَْی ـــبِ وَ الفِْضَّ هَ ـــنَ الذَّ ـــرَۀِ مِ المُْقَنطَْ
را، بـــزرگ بـــودن فتنه انگیـــزی بـــه وســـیله ی زنـــان ذکـــر کـــرده اســـت )طبرســـی، 1372، ج2، ص. 
ـــردم را  ـــداری م ـــرده و دین ـــغ ک ـــا را تبلی ـــاد و فحش ـــه فس ـــواره ای ک ـــبکه ی ماه ـــزاران ش ـــت ه 711(. فعالی
ـــر  ـــدام نض ـــوان در اق ـــورد را می ت ـــر از م ـــه ای دیگ ـــت. نمون ـــه اس ـــق فاجع ـــای عم ـــد، گوی ـــانه گرفته ان نش
بـــن حـــارث دانســـت کـــه وی گاهـــی نیـــز کنیزهایـــی را می  خریـــد و آن هـــا را امـــر می کـــرد کـــه بـــا 
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ـــاوی، 1418، ج4، ص. 212(. ـــد )بیض ـــع نمای ـــلام من ـــا را از اس ـــا آن ه ـــرده ت ـــرت ک ـــلمانان معاش مس

5-16. استضعاف فکری
ایــن تاکتیــک کــه شــیوه ای کارآمــد بــرای بنی امیــه بــوده اســت، در دورانــی قبــل از آن نیــز مورداســتفاده 
فرعــون بــوده اســت. قــرآن کریــم اشــاره می کنــد فرعــون ایــن روش را بــرای ســیطره بــر مردمــان بــه کار 
َّهُــمْ کانـُـوا قوَْمــاً فاسِــقین«  )الزخــرف/ 54(. بــه اســتخفاف  می گرفتــه اســت: »فاَسْــتخََفَّ قوَْمَــهُ فأَطَاعُــوهُ إنِ
کشــیدن باعــث می شــود کــه در مــردم یــک عقــده  کهتــری بــه وجــود بیایــد کــه در ادامــه، کار را بــرای 
نفــوذ دشــمن راحت تــر می کنــد و ایــن همــان تلقیــن ایــن مطلــب اســت کــه تــوده مــردم بــدون تکیــه بــر 

ثروتمنــدان، صاحب منصبــان و قدرتمنــدان قــادر بــه ادامــه حیــات نیســتند.
ـــاب« و  ـــود را »ارب ـــر خ ـــه مص ـــود. فراعن ـــاهده می ش ـــتکبران مش ـــه مس ـــیره  هم ـــی در س ـــه  اساس ـــن نکت ای
ـــان را »ربّ«  ـــر آن ـــردم مص ـــه م ـــد ک ـــرده بودن ـــغ ک ـــدری آن را تبلی ـــتند و به ق ـــدگان« می دانس ـــردم را »بن م
ــد.  ــعادت مردم انـ ــده سـ ــان، تأمین کننـ ــه آنـ ــد کـ ــان می کردنـ ــی گمـ ــد؛ یعنـ ــور می کردنـ ــود تصـ خـ
ـــن  ـــز ای ـــا نی ـــر م ـــتند. در عص ـــه می دانس ـــادی در ارکان جامع ـــی )ع( را فس ـــرت موس ـــور حض ـــن رو، ظه ازای
ـــه  ـــد ب ـــرب، نمی توان ـــر غ ـــه ب ـــدون تکی ـــرق ب ـــه ش ـــد ک ـــل کرده ان ـــا تحمی ـــر ملت ه ـــت را ب ـــدار نادرس پن
ـــتقل  ـــد مس ـــا نمی توانن ـــر ابرقدرت ه ـــکا ب ـــدون ات ـــک ب ـــای کوچ ـــا دولت ه ـــد ی ـــه ده ـــود ادام ـــات خ حی

زندگـــی کننـــد )ســـروش، بی تـــا، ص. 97-96(

نتیجه گیری
ـــر  ـــر را زی ـــای دیگ ـــد ملت ه ـــان درصددن ـــتکبارطلبی و سیطره خواهی ش ـــوی اس ـــاس خ ـــر اس ـــمنان ب دش
ـــر اســـاس الهام گیـــری از تعالیـــم دینـــی، ســـیطره  ـــد. اســـلام و مســـلمانان ب یـــوغ خـــود کشـــیده و مهـــار نماین
دشـــمنان و کفـــار بـــر خـــود را برنتافتـــه و زیـــر بـــار اســـتیلا و ســـلطه  آنـــان نخواهنـــد رفـــت. بـــه همیـــن دلیـــل 
ـــخیر  ـــه تس ـــان را ب ـــته و آن ـــرم، درهم شکس ـــورت ن ـــق را به ص ـــه  ح ـــت جبه ـــد مقاوم ـــعی می کن ـــمن س دش

ـــد. خـــود در بیاورن
ـــیطانی متوســـل  ـــی ش ـــه راهبردهای ـــن دســـائس و شـــرارت ها ب ـــق ای ـــه اســـلامی در راه تحق دشـــمنان جامع
ـــز،  ـــف دشـــمن و نی ـــای مختل ـــا و ترفنده ـــل، راه ه ـــم به تفصی ـــرآن کری ـــال در ق ـــد متع می شـــوند کـــه خداون
ـــوارد  ـــه م ـــوان ب ـــا می ت ـــن راهکاره ـــه ای ـــت. از جمل ـــوده اس ـــان فرم ـــز بی ـــا را نی ـــا آن ه ـــه ب ـــیوه های مقابل ش
ـــات و  ـــایعه پراکنی، تبلیغ ـــگان، ش ـــا بیگان ـــه ب ـــط صمیمان ـــان، رواب ـــتفاده از جاسوس ـــرد: اس ـــاره ک ـــل اش ذی
ـــال  ـــران، اغف ـــخصیتی رهب ـــرور ش ـــه، ت ـــی جامع ـــران دین ـــی رهب ـــذف فیزیک ـــا ح ـــد ی ـــبهات، تبعی ـــای ش الق
مســـلمانان از طریـــق تظاهـــر بـــه دوســـتی، افشـــای اســـرار مســـلمانان، برداشـــت ناصحیـــح از فضائـــل 
ــی از  ــه، نافرمانـ ــه در جامعـ ــای موجّـ ــتفاده از چهره هـ ــادی، سوءاسـ ــای اقتصـ ــاد تنگناهـ ــی، ایجـ اخلاقـ
ـــرار دادن در  ـــی و ق ـــگ روان ـــا، جن ـــوذ در آن ه ـــی و نف ـــز فرهنگ ـــب مراک ـــه، تخری ـــر جامع ـــتورات رهب دس

ـــت. ـــوذ اس ـــت نف ـــمن جه ـــای دش ـــا و ترفنده ـــن ابزاره ـــری، کارآمدتری ـــتضعاف فک اس
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چکیده
در تفســیر علمــی قــرآن، آیاتــی کــه جنبــه اعجــازی آنهــا مــورد بررســی قــرار می گیــرد، از اهمیــت بیشــتری 
برخوردارنــد. اعجــاز قــرآن، یکــی از موضوعــات موردعلاقــه مفســران و پژوهشــگران دینــی در عصــر حاضــر 
ــی  ــث دین ــرح مباح ــاند. ط ــات رس ــه اثب ــی را ب ــن اله ــن دی ــت ای ــوان حقانی ــیله آن می ت ــرا به وس ــت؛ زی اس
ــه  ــوزان ب ــذب دانش آم ــه ج ــایانی ب ــک ش ــد کم ــز می توان ــی نی ــرآن در کلاس درس ــاز ق ــوص اعج به خص
معــارف دینــی داشــته باشــد کــه خــأ چنیــن فعالیت هایــی در منابــع درســی محســوس اســت. تاکنــون نــکات 
ــن  ــا مبحــث خلقــت انســان کشف شــده اســت. در ای ــاط ب ــم در ارتب ــرآن کری ــات ق ــی از آی علمــی مختلف
مقالــه پژوهشــی بــر اســاس منابــع کتابخانــه ای، بــه مقایســه تطبیقــی میــان نظــرات مفســران، لغویــون و علــم 
جنین شناســی حــول آیــه 189 ســوره مبارکــه اعــراف پرداختــه و بــا ذکــر دلایــل متقن، نشــان داده می شــود که 
قــرآن بــا رازگویــی، بــه نحــوه دربرگرفتــن تخمک توســط اســپرم ها، لقــاح بین هســته آنها و تشــکیل زیگوت 
اشــاره کرده اســت. لازم بــه ذکــر اســت از مطالــب مرتبــط بــا موضــوع کــه در کتــاب درســی زیست شناســی 
پایــه یازدهــم متوســطه دوم ذکرشــده اســت، جهــت تدریســی اثربخــش و جــذاب، اســتفاده کرده ایــم تــا بتوان 

ــا مفاهیــم قرآنــی آشــنا نمــود. به وســیله آن، دانش آمــوزان را ب
کلیدواژه ها: اعجاز قرآن، اسپرم، تخمک، لقاح، کتاب درسی زیست شناسی پایه یازدهم.

Hadisnow@gmail.com :1 . نویسنده مسئول
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مقدمه
توجــه دانشــمندان و علمــای اســلامی در طــول تاریــخ بــه کلام وحــی و پایه ریــزی علــوم و بهره منــدی از 
آن در پیشــبرد اهــداف حکومــت و تمــدن اســلامی همــواره مــورد تأکیــد بــوده اســت. دیــدگاه قــرآن کریــم 
پیرامــون نحــوه شــکل گیری انســان از دیربــاز موردبحــث مفســران و منتقدین قرآن بوده اســت. منتقدیــن قرآن 
در ایــن زمینــه به جــای آنکــه آیــات قــرآن را به صــورت دقیــق بررســی نماینــد و ســپس از آنهــا نتیجه گیــری 

منطقــی گیرنــد، بــه بررســی نظــرات مفســران قــرآن پرداختــه و آنهــا را نقــد می کننــد.
همچنیــن گاهــی مفســران قــرآن بــه علــت عــدم آشــنایی کافــی بــا علوم تجربــی، نظــرات عجیبــی را مطــرح 
نموده انــد کــه دســتاویز منتقدیــن کج اندیــش بــرای ایــراد گرفتــن بــه قــرآن شــده اســت کــه آیــه 189 اعــراف 

نیــز ازجملــه ایــن آیات اســت.
مفســران درگذشــته بــه علــت پیشــرفت نه چنــدان زیــاد علوم تجربــی، درکــی ســطحی و شــناختی ناکافــی 
نســبت بــه آیــات قــرآن داشــتند کــه در برخــی مقــالات بــه آنهــا اشــاره شــده اســت )آقائــی، 1400، ص. 64-

27(، امــا امــروزه بــه علــت پیشــرفت هایی کــه حاصل شــده اســت، درک مــا از آیــات قــرآن عمیق تــر شــده 
اســت، به نحوی کــه بررســی اعجــاز قــرآن تبدیــل بــه یکــی از موضوعــات مهــم میــان مفســران قــرآن شــده 

اســت.
امــروزه بررســی اعجــاز قــرآن ضرورتــی دوچنــدان یافتــه اســت؛ زیرا بــا افزایش ســطح اطلاعــات تخصصی 
ــه یکــی از راه هــای جــذب  و تحصیــلات مــردم و جدایــی آنهــا از مطالعــه علــوم دینــی، ایــن کار تبدیــل ب
ــر  ــر در عص ــت اگ ــلم اس ــت. مس ــده اس ــن ش ــه دی ــرده ب ــان تحصیل ک ــان و جوان ــوص نوجوان ــراد به خص اف
حاضــر، اســتدلالات محکــم و دلایــل متقــن از طــرف قرآن پژوهــان بیــان نشــود، نمی تــوان افــرادی کــه تشــنه 
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حقیقت طلبــی هســتند را بــه خــود جــذب کــرد. ازایــن رو، مقالــه حاضــر بــه تبییــن یکــی از وجــوه اعجــازی 
ــا به وســیله آن اشــکالات برخــی مفســران و  ــه اســت ت ــوی پرداخت ــق و ق ــل علمــی دقی ــه دلای ــا ارائ ــرآن ب ق
ــه ســمت معــارف دینــی باشــد.  ــرای جــذب دانش آمــوزان ب منتقــدان قــرآن آشــکار شــود، و نیــز روشــی ب
در ارتبــاط بــا اعجــاز قــرآن کریــم خصوصــاً مباحــث مرتبــط بــا جنین شناســی و خلقــت انســان، مقــالات و 
کتــب متعــددی نوشته شــده اســت؛ ماننــد کتــاب زمیــن و جنیــن در قــرآن از دکتــر بتــول نصــرالله زاده، کتــاب 
ــیرازی و... .  ــی آزار ش ــم ب ــناس از عبدالکری ــور جنین ش ــد پروفس ــدن چن ــلمان ش ــرآن و مس ــی ق جنین شناس
دانشــمندان جنین شــناس معروفــی مانند پروفســور کیــد مور، پروفســور تــی.وی.ان پراســاد، پروفســور موریس 
بــوکای و ... نیــز بــا تحقیــق و بررســی آیــات قــرآن پیرامــون جنین شناســی و خلقت انســان، مســلمان شــده اند و 
بــه عظمــت قــرآن اعتــراف نموده انــد. همچنیــن مقالات متعــددی پیرامــون آیــه 189 اعراف نوشته شــده اســت 
کــه بیشــتر بــه جنبــه تفســیری، اخلاقــی و معرفتــی آن توجــه داشــته اند؛ ماننــد مقالــه صورت بندی هــای حــوزه 
معنایــی روابــط زناشــویی در زبــان عربــی عصــر نــزول و تحلیــل کاربــری آن در قــرآن کریــم از محمدحســن 
صانعــی پــور و دیگــران. هرچنــد ممکــن اســت در کتــب و مقــالات مذکــور، آیــات قــرآن پیرامــون خلقــت 
انســان، بــه شــکلی جدیــد بررسی شــده باشــند؛ امــا در هیــچ کتــاب یــا مقالــه ای آیــه 189 اعــراف بدیــن شــکل 

بررســی نشــده اســت.
در ایــن مقالــه جنبــه علمــی و تخصصــی آیــه 189 اعــراف مرتبــط بــا علــم زیست شناســی و جنین شناســی 
بررســی می شــود و در انتهــا پاســخ بــه ایــن ســؤالات بــر خواننــده روشــن می شــود کــه »آیــا قــرآن بــه تخمــک 
اشــاره نمــوده اســت؟«، »آیــا قــرآن بــه نقــش تخمــک در پدیــد آمــدن جنیــن اشــاره کــرده اســت؟«، »منظــور 
از تغشــاها در آیــه 189 اعــراف چیســت؟«. قــرآن کریــم در بطــن خــود از علــوم مختلف ســخن به میــان آورده 
اســت کــه می تــوان بــا ارتبــاط برقــرار کــردن میــان آنهــا و محتــوای کتاب درســی، دانش آمــوزان را بــه دیــن 
علاقه منــد نمــود. یکــی از ایــن مباحــث، پیرامــون نحــوه لقــاح اســپرم و تخمــک اســت کــه بــه دلیــل شــباهت 
بســیار زیــاد بــا محتــوای کتــاب، ایــن فرصــت را بــه دبیــر دغدغه منــد می دهــد کــه بــه تبلیــغ دیــن به وســیله 

ــردازد. درســی غیردینی بپ
محتــوای ایــن مقالــه بــه علــت تشــابه مباحــث ذکــر شــده در کتــاب درســی زیست شناســی پایــه یازدهــم، 
قابلیــت تدریــس در کلاس درس را داشــته و می تــوان به وســیله آن توجــه دانش آمــوزان را بــه قــرآن و دیــن 
معطــوف نمــود، زیــرا مطالــب علمــی و تخصصــی آن در کتــاب درســی زیست شناســی )2( یازدهــم تجربــی 

نیــز عینــاً تکــرار شــده اســت.

1. تاریخچه کشف اسپرم، تخمک و لقاح آنها
ــال 1604  ــد. در س ــد می آی ــی پدی ــن از قاعدگ ــد جنی ــر می کردن ــان فک ــای یون ــایر حکم ــطو1 و س ارس
هیرانمــس فابریســیوس2، اســتاد ویلیــام هــاروی3 کــه او را پــدر علــم جنین شناســی می نامنــد، بــا نقاشــی هایی 
1. Aristotle
2. Hieronymus Fabricius
3. William Harvey
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کــه رســم کــرد، نشــان داد جنیــن جوجــه به شــکل مینیاتــوری در تخــم وجــود دارد. مالپیگــی1 که به پــدر علم 
جنین شناســی مــدرن معــروف اســت، در ســال 1672 فکــر کــرد تخم مــرغ حــاوی جوجــه مینیاتــوری اســت و 

 .)Saadat, 2009, pp104( انســان بــه ایــن شــکل کامــلاً در نطفــه وجــود دارد
در ســال 1683)11 قــرن پــس از اســلام( فــان لیــون هــوک، 2 یکــی از بزرگ ترین دانشــمندان زیست شناســی 
جدیــد و یکــی از پــدران زیست شناســی نویــن، چــون نتوانســته بــود تخمــک را در رحــم ببینــد، اعتقاد داشــت 
تنهــا اســپرم در تشــکیل جنیــن نقــش دارد و اهمیــت و حتــی وجــود تخمــک را نفی می کــرد. او اعتقاد داشــت 

رحــم فقــط وظیفــه نگهــداری و تغذیه جنیــن را بر عهــده دارد.
تنهــا بــا اختــراع میکروســکوپ بــود کــه در 200 ســال بعــد، اســپرم در مایــع منــی کشــف شــد؛ امــا وجــود 
تخمــک در پســتانداران بازهــم ناشــناخته مانــد. در آن زمــان وجــود تخمــک در فولیکول های تخمدان ســگ 
توســط میکروســکوپ کشــف شــد و از آن بــه بعــد مطالعــات بــر روی لقــاح و تکویــن جنیــن آغــاز شــد. 
ــه شــد کــه تمــام  در ســال 1838 تئــوری ســلول توســط شــلایدن و شــوان3 مطــرح شــد و به ســرعت پذیرفت
موجــودات زنــده از ســلول ها تشکیل شــده اند و ســلول، واحــد ســاختاری حیــات اســت. در ایــن زمــان شــوان، 

 .)Cobb, 2012. pp4( تخمــک را نیــز یــک ســلول در نظــر گرفــت
ـــه زن(  ـــرد( و هـــم اوول5 )نطف ـــه م ـــت کـــرد هـــم اســـپرم )نطف ـــار هرتویـــگ4 ثاب ـــرای اولین ب در ســـال 1875 ب
ـــه یـــک  ـــار، 1405، ص. 20(. درصورتی کـــه هـــزار ســـال قبـــل پیامبـــر خطـــاب ب ـــد )الب در تکویـــن تخـــم مؤثرن
ـــی از نطفـــه مـــرد  هِ یعن

َ
ـــرْأ مَ ـــةِ الْ ـــنْ نُطْفَ ـــلِ وَ مِ جُ ـــةِ الرَّ ـــنْ نُطْفَ ـــقُ مِ ـــنْ كلٍّ يخْلَ ـــودِی، مِ ـــا يهُ ـــود ی ـــه ب یهـــودی گفت

ـــه در  ـــم ک ـــده، درمی یابی ـــات داده ش ـــه توضیح ـــه ب ـــا توج ـــهری، 1390،ج1،ص.67(. ب ـــدی ری ش و زن )محم
ـــا  ـــد ت ـــت می کردن ـــی تبعی ـــوم یونان ـــان از عل ـــاً در آن زم ـــه منطق ـــمندان ک ـــدگاه دانش ـــرآن، دی ـــزول ق ـــان ن زم
ـــرآن کـــه  ـــه عظمـــت ق ـــم ب ـــه آن می توانی ـــا توجـــه ب ـــرا ب ـــه داشـــته اســـت؛ زی ـــروز فاصل ـــم ام ـــا عل ـــدازه ب چـــه ان
ـــم. ـــه حقانیـــت آن گواهی دهی ـــم و ب ـــی ببری حـــاوی اشـــارات علمـــی خارق العـــاده ای در بطـــن خـــود اســـت، پ

2. بررسی اجزاء اسپرم، تخمک و نحوه لقاح آنها
2-1. اسپرم

ـــل  ـــور کام ـــه ط ـــاً ب ـــر تقریب ـــمت س ـــت. قس ـــاژک6 اس ـــی و ت ـــه میان ـــر، قطع ـــک س ـــغ، دارای ی ـــپرم بال ـــر اس ه
ـــته  ـــی از هس ـــت. بخش ـــده اس ـــی7 درهم پیچی ـــای کروماتین ـــاوی فیبره ـــه ح ـــده ک ـــغال ش ـــته اش ـــط هس توس

1. Malpighi
2. Van leeuwenhoek
3. Schwann& Schleiden
4. Hertwig
5. Ovule
6. Cilium 
7. Chromatin
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ـــز  ـــژی2 تمای ـــس گل ـــه از کمپلک ـــت ک ـــه ای اس ـــروزوم کیس ـــت. اک ـــده اس ـــیده ش ـــروزوم1 پوش ـــیله اک به وس
می یابـــد و حـــاوی پروتئین هـــا و آنزیم هایـــی اســـت کـــه بـــه نفـــوذ اســـپرم بـــه درون تخمـــک کمـــک 
ـــم  ـــاژک را فراه ـــت ت ـــت حرک ـــرژی لازم جه ـــوده و ان ـــپرم ب ـــی اس ـــمت میان ـــدری3 در قس ـــد. میتوکن می کن
ـــوی  ـــت روبه جل ـــب حرک ـــود، موج ـــلاقی خ ـــرکات ش ـــا ح ـــوده، ب ـــان دم ب ـــه هم ـــپرم ک ـــاژک اس می آورد.ت

ــولومون، 1392، ج 5، ص. 1159(. ــود )سـ ــپرم می شـ اسـ
 آنزیم هــای اکروزومــی مختلفــی ماننــد آنچــه در لیزوزوم هــا4 نیــز ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد، دخیل 
در ایــن فراینــد هســتند؛ ماننــد برخــی از اســیدهای گلیکیــدرولاز5، پروتئازهــا6، اســترازها7، اســید فســفاتازها8 و 
آریــل ســولفاتازها9. در حقیقــت، در آکــروزوم اســپرم، پروتئین هــای متعــددی وجــود دارد کــه بــرای برخورد 
اســپرم بــا تخمــک و ورود اســپرم بــه داخــل تخمــک حائــز اهمیــت هســتند. اکثــر ایــن پروتئین هــا آنزیم هــای 

هیدرولیتیــک10 بــوده کــه خاصیــت هضم کنندگــی دارند.
Klemm,Muller,En-( 11 اســت کــه آکروزین12 نــام گرفـــته اســت ییکــی از ایــن آنزیم هــا، ســرین پروتئاز

gel, 1991. pp634(. بیشــترین آنزیــم مــورد مطالعــه اکــروزوم نیــز آکروزیــن اســت. آکروزیــن پروتئــازی 
ــگام واکنــش  ــع اســت کــه در هن ــن در آکــروزوم اســپرم واق ــه صــورت غیرفعــال پروآکروزی اســت کــه ب
آکروزمــی و آزاد شــدن ایــن آنزیــم، بـــا شکســته شــدن قســمت ابتدایــی آن بــه شــکل فعــال خــود، یعنــی 
آکروزیــن تبدیــل می گــردد. وظیفــه ایــن آنزیم شناســایی و هضــم زونــا پلوسیدا13اســت )نیرنیا، ادهم، شــمس 

الدیــن، انــگل، 1379، ص. 38(.
 در کتــاب درســی در مــورد ســاختار اســپرم آمــده اســت: »اســپرم ها ســه قســمت ســر، تنــه و دم دارنــد. ســر 
ــن )آکــروزوم(  ــام تارک ت ــه ن ــم ب ــر از آنزی ــزرگ، مقــداری سیتوپلاســم و کیســه ای پ دارای یــک هســته ب
اســت. آکــروزوم کلاه ماننــد و در جلــوی هســته قــرار دارد. آنزیم هــا بــه اســپرم کمــک می کننــد تــا بتوانــد در 

لایه هــای محافظت کننــده گامــت مــاده نفــوذ کنــد.
در تنــه یــا قطعــه میانــی تعــداد زیــادی راکیــزه )میتوکنــدری( وجــود دارد. دم بــا حــرکات خــود، اســپرم را 

ــران، 1397، ص. 100(. ــد و دیگ ــد«  )آل محم ــو می ران روبه جل
1. Acrosome
2. Golgi
3. Mitochondria
4. Lysozyme
5. Glycohydrolase Acids
6. Protease
7. Esterase
8. phosphatase Acids
9. Aryl sulfatase
10. Hydrolytic
11. Serine protease
12. EC 3.4.21.10 - Acrosin
13. Zona Plosida
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شکل 1: ساختار و آناتومی اسپرم

2-2. تخمک
تخمــک انســان بــه دلیــل آنکــه دارای انباشــته غذایــی فــراوان اســت، ممکــن اســت بــا چشــم غیرمســلح نیــز 
ــه نســبت  ــد. تخمــک ب ــاً بزرگــی به حســاب می آی ــوده و ســلول تقریب ــر ب ــده شــود. قطــر آن 0/1 میلی مت دی
ــاده تری دارد )Alberts, Johnson,Lewis,Raff,Roberts,Walter,2002.pp 1322(. در  ــاختار س ــپرم س اس
ســطح تخمــک آنتی ژن هایــی قــرار دارد کــه بــا اســپرم همگونــه خود جفت می شــود. تخمــک در پســتانداران 
دارای 2 لایــه اســت؛ لایــه خارجــی کــه باقی مانــده یاخته هــای فولیکولــی بــوده و از ســلول های گرانولــوزا1 
تشــکیل شــده اســت و لایــه داخلــی کــه لایــه ضخیــم و غیــر ســلولی بــه نــام زونا پلوســیدا اســت. پوشــش های 
ــا اســپرم های آن گونــه تســهیل می کننــد بلکــه مانــع از لقــاح بین گونــه ای نیــز  تخمــک نه تنهــا لقــاح آن را ب

ــولومون، 1392، ج5، ص. 1187(.  ــوند )س می ش
درون پوشـــش داخلـــی تخمـــک، سیتوپلاســـم و هســـته قـــرار دارد. تخمـــک انســـان از نظـــر ظاهـــری، 
ـــان،  ـــک انس ـــز تخم ـــرغ دارد. در مرک ـــی تخم م ـــده و حت ـــودات زن ـــه موج ـــک بقی ـــابه تخم ـــاختمانی مش س
هســـته )نوکلئـــوس( قرارگرفتـــه کـــه حـــاوی کروموزوم هـــا اســـت. سیتوپلاســـم اطـــراف هســـته، حـــاوی 
ارگانل هـــای میکروســـکوپی اســـت کـــه به عنـــوان کارخانه هـــای ســـلولی تولیـــد انـــرژی، تأمیـــن تغذیـــه 
تخمـــک را بـــه عهـــده دارنـــد. سیتوپلاســـم نیـــز حـــاوی مـــواد غذایـــی اســـت کـــه جنیـــن را در مراحـــل 
ـــه  ـــال ب ـــل از اتص ـــن را قب ـــد جنی ـــاز رش ـــواد موردنی ـــد و م ـــه می کن ـــی تغذی ـــس از لانه گزین ـــاح و پ ـــه لق اولی
ـــد، در  ـــه ش ـــه گفت ـــور ک ـــد. همان ط ـــن می کن ـــادر تأمی ـــه از م ـــت و تغذی ـــکیل جف ـــم، تش ـــی رح ـــداره داخل ج
ـــرار دارد کـــه زوناپلوســـیدا را از سیتوپلاســـم داخـــل تخمـــک جـــدا  اطـــراف سیتوپلاســـم، پوشـــش غشـــایی ق
می کنـــد. زونـــا پلوســـیدا مشـــابه پوســـته تخم مـــرغ اســـت. پوشـــش غشـــای داخلـــی نیـــز مشـــابه غشـــای 
ـــوده  ـــوزا )ت ـــلول های گرانول ـــد. س ـــدا می کن ـــرغ ج ـــته تخم م ـــفیده را از پوس ـــه س ـــت ک ـــرغ اس ـــل تخم م داخ

1.Granulosa
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ـــا  ـــاروری تخمـــک ایف ـــان ب ـــه و نقـــش خـــود را در زم ـــد ســـتاره هایی تخمـــک را در برگرفت ـــوس( مانن کومول
می کننـــد )محمدمهـــدی آخونـــدی و همـــکاران، 1386، ص. 309(.

شکل 2: ساختار و آناتومی تخمک

2-3. لقاح1
ـــلی رخ  ـــتگاه تناس ـــه در دس ـــی ک ـــایر اعمال ـــاح و س ـــت. لق ـــک اس ـــپرم و تخم ـــب اس ـــارت از ترکی ـــاح عب لق
ـــدود  ـــاده، ح ـــی م ـــاری تولیدمثل ـــپرم درون مج ـــزال، اس ـــس از ان ـــود. پ ـــارداری می ش ـــه ب ـــر ب ـــد، منج می ده
48 تـــا 72 ســـاعت زنـــده مانـــده و قـــدرت لقـــاح بـــا تخمـــک را دارد. همچنیـــن تخمـــک بـــه مـــدت 24 
ـــاح  ـــرای لق ـــه رحـــم ب ـــاح دارد. چنانچـــه شـــرایط در واژن و دهان ـــدرت لق ـــس از تخمک گـــذاری ق ســـاعت پ
ـــالای اویدوکـــت2 می رســـد. در زمـــان  ـــه نقـــاط ب ـــزال ب ـــد دقیقـــه بعـــد از ان فراهـــم باشـــد، اســـپرم در مـــدت چن
ـــه  ـــری دارد و ب ـــوام کمت ـــرویکس4 ق ـــوس س ـــت، موک ـــتروژن3 بالاس ـــت اس ـــه غلظ ـــذاری، وقتی ک تخمک گ

ـــد. ـــازه می ده ـــم اج ـــه رح ـــپرم از واژن ب ـــور اس عب
ـــم  ـــه رح ـــوس دهان ـــد، موک ـــش می یاب ـــترون5 افزای ـــت پروژس ـــه غلظ ـــی ک ـــذاری، زمان ـــد از تخمک گ  بع
ـــیب  ـــن آس ـــه جنی ـــت ب ـــن اس ـــه ممک ـــی ک ـــپرم )و باکتری های ـــود و از ورود اس ـــبناک می ش ـــم و چس ضخی
برســـانند( جلوگیـــری می کنـــد. زمانـــی کـــه اســـپرم وارد رحـــم می شـــود، انقبـــاض دیـــواره رحـــم بـــه 
ـــک  ـــه تخم ـــیدن آن ب ـــاً در رس ـــی خصوص ـــیار مهم ـــر بس ـــپرم ام ـــت اس ـــد. حرک ـــک می کن ـــت آن کم حرک
ـــاز  ـــپرم ب ـــروزوم اس ـــذی در اک ـــود، مناف ـــه می ش ـــک مواج ـــا تخم ـــپرم ب ـــه اس ـــی ک ـــت. زمان ـــاح اس ـــل لق و عم

1. Fertilization
2. oviduct
3. Estrogen
4. Cervical mucus
5. Progesterone
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ـــرار  ـــه ق ـــیت ثانوی ـــراف اووس ـــه در اط ـــیدا ک ـــمت زوناپلوس ـــه س ـــی ب ـــازی آنزیم های ـــبب رهاس ـــوند و س می ش
دارد، می شـــوند. به مجـــرد ورود اســـپرم بـــه اووســـیت ثانویـــه، تغییراتـــی رخ می دهـــد کـــه از ورود ســـایر 
ــاژک  ــود، تـ ــاح وارد تخمـــک می شـ ــال لقـ ــپرم در حـ ــه اسـ ــود. هنگامی کـ ــری می شـ ــپرم ها جلوگیـ اسـ

خـــود را از دســـت می دهـــد.
ـــر  ـــپس س ـــود. س ـــوز می ش ـــیم دوم می ـــل تقس ـــرای تکمی ـــه ب ـــیت ثانوی ـــک اووس ـــبب تحری ـــپرم س  ورود اس
ـــاده  ـــته م ـــش هس ـــا پی ـــه ب ـــی آورد ک ـــود م ـــه وج ـــر را ب ـــته ن ـــش هس ـــده و پی ـــر ش ـــد بزرگ ت ـــپرم هاپلوئی اس
ـــیده  ـــت پرس ـــن اس ـــه ممک ـــؤالی ک ـــی آورد. س ـــود م ـــه وج ـــم را ب ـــد تخ ـــته دیپلوئی ـــود و هس ـــب می ش ترکی
ـــا  ـــرا میلیون ه ـــت، چ ـــاز اس ـــک موردنی ـــا تخم ـــاح ب ـــرای لق ـــپرم ب ـــک اس ـــط ی ـــر فق ـــه اگ ـــت ک ـــن اس ـــود ای ش
ـــط  ـــیتوز1 توس ـــام فاگوس ـــا انج ـــب ی ـــل pH نامناس ـــه دلی ـــا ب ـــادی از آنه ـــداد زی ـــوند؟ تع ـــزال می ش ـــپرم ان اس
لکوســـیت ها2 و ماکروفاژهـــا3 در مجـــرای تناســـلی مـــاده می میرنـــد. فقـــط چنـــد صـــد اســـپرم دررســـیدن 
ـــیله  ـــان به وس ـــه روی ـــان ک ـــد، همچن ـــاح یاب ـــه لق ـــیت ثانوی ـــر اووس ـــوند. اگ ـــق می ش ـــه موف ـــیت ثانوی ـــه اووس ب
ـــود.  ـــروع می ش ـــن ش ـــل تکوی ـــد، مراح ـــت می کن ـــم حرک ـــمت رح ـــه س ـــت ب ـــای اویداک ـــت مژک ه حرک
وقتی کـــه رویـــان بـــه رحـــم رســـید، بـــه شـــکل کـــره ای بـــا حـــدود 32 ســـلول اســـت. بعـــد از ســـه روز 
ـــم  ـــر4 ضخی ـــی در آندومت ـــه گزین ـــه لان ـــان شـــروع ب ـــم بعـــد از لقـــاح، روی ـــودن در رحـــم، در روز هفت شـــناور ب
ـــا  ـــا اســـپرم، تنه ـــان میلیون ه ـــد )ســـولومون، 1392، ج5، ص. 1171(. همان طـــور کـــه ذکـــر شـــد، از می می نمای
چنـــد صـــد اســـپرم توانایـــی رســـیدن و چســـبیدن بـــه تخمـــک را دارنـــد کـــه از میـــان آنهـــا نیـــز تنهـــا یـــک عـــدد 

ـــد. ـــن می رون ـــاص از بی ـــی خ ـــا روش های ـــپرم ها ب ـــایر اس ـــت. س ـــاز اس ـــاح موردنی ـــرای لق ب

شکل 3: لقاح

1. Phagocytosis
2. Leukocytes
3. Macrophage
4. Endometrium
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)a( هـــر اســـپرم مقادیـــر اندکـــی آنزیـــم آزاد می کنـــد کـــه لایه هـــای ســـلول های فولیکولـــی )کورونـــا 
رادیاتـــا( کـــه اطـــراف اووســـیت ثانویـــه قـــرار دارنـــد را هضـــم می کنـــد. )b( بعـــد از ورود یـــک اســـپرم، 
ـــی  ـــک جســـم قطب ـــک تخمـــک و ی ـــل کـــرده و ی ـــوزی خـــود را تکمی ـــن تقســـیم میت ـــه دومی اووســـیت ثانوی
ـــدد  ـــا ع ـــم ب ـــلول تخ ـــک س ـــده و ی ـــب ش ـــک ترکی ـــپرم و تخم ـــته اس ـــش هس ـــی آورد. )c( پی ـــود م ـــه وج ب

ـــان(. ـــولومون، هم ـــد )س ـــود می آورن ـــه وج ـــد ب ـــی دیپلوئی کروموزوم

3. بررسی اندازه اسپرم و تخمک
ـــرای  ـــوع ب ـــن موض ـــس ای ـــا عک ـــت ام ـــک اوس ـــدن زن، تخم ـــلول ب ـــن س ـــه بزرگ تری ـــت ک ـــروف اس مع
مـــرد صـــادق اســـت، یعنـــی کوچک تریـــن ســـلول بـــدن او، اســـپرم اســـت؛ بـــه همیـــن جهـــت، تفـــاوت 
ـــوی  ـــه نح ـــدازه ب ـــاوت ان ـــن تف ـــا ای ـــت )Gee,H,1999. pp21(؛ ام ـــاد اس ـــیار زی ـــک بس ـــپرم و تخم ـــدازه اس ان
بـــا تفـــاوت تکثیرشـــان جبـــران می شـــود؛ یعنـــی هرچنـــد اســـپرم ها کوچک تـــر هســـتند امـــا بـــه علـــت 
ـــم  ـــدر ه ـــک آن ق ـــک تخم ـــا ی ـــل تنه ـــون( در مقاب ـــی 280 میلی ـــت )250 ال ـــاد اس ـــیار زی ـــان بس ـــه تعدادش آنک
بـــه مشـــکل برنمی خورنـــد. هـــر تخمـــک انـــدازه در حـــدود 0.12 میلی متـــر دارد کـــه آن را تبدیـــل بـــه 
ــان از  ــپرم انسـ ــلول اسـ ــرده اســـت )patel,2001.pp5(. سـ ــانی کـ ــلول های انسـ ــن سـ ــی از بزرگ تریـ یکـ
ـــول 50  ـــه ط ـــک دم ب ـــر و ی ـــر در 3.1 میکرومت ـــدازه 5.1 میکرومت ـــکل به ان ـــکی ش ـــاف و دیس ـــر ص ـــک س ی
ـــدازه  ـــد ان ـــد، هرچن ـــن ش ـــه تبیی ـــا آنچ ـــق ب ـــت )Smith, 2009.pp 295(. مطاب ـــده اس ـــر تشکیل ش میکرومت
اســـپرم به مراتـــب کوچک تـــر از تخمـــک اســـت، امـــا بـــه دلیـــل آنکـــه چنـــد صـــد اســـپرم خـــود را بـــه 
ـــه  ـــه و ب ـــک را فراگرفت ـــی دور تخم ـــد پوشش ـــپرم ها مانن ـــه اس ـــت مجموع ـــوان گف ـــانند، می ت ـــک می رس تخم
ـــگاه  ـــماره 4 ن ـــکل ش ـــه ش ـــم ب ـــوع می توانی ـــن موض ـــورد ای ـــر در م ـــاوت بهت ـــرای قض ـــوند. ب ـــل می ش آن متص

کنیـــم کـــه چگونـــه مجموعـــه اســـپرم ها دور تخمـــک را فـــرا گرفتـــه و آن را احاطـــه کرده انـــد.

4. تبیین نحوه لقاح اسپرم و تخمک در قرآن با تأکید بر آیه 189 اعراف
ــه وضــع  ــا توجــه ب ــازل شــده اند، )80 تــا 90 ســوره( ب ســوره اعــراف را هماننــد ســوره هایی کــه در مکــه ن
محیطــی مکــه، بیشــتر ناظــر بــه بحــث از مبــدأ و معــاد، اثبــات توحیــد، دادگاه رســتاخیز، مبــارزه بــا شــرک و 
تثبیــت مقــام و موقعیــت انســان در جهــان آفرینــش دانســته و هــدف آن را تقویــت عقیــده و مبانــی ایمــان در 

ــم: ــن ســوره می خوانی ــه 189 ای ــکارم شــیرازی،1371،ج6، ص. 74(. در آی ــد )م مســلمانان می دانن
ـــلً  ـــتْ حَمْ ـــاهَا حَمَلَ ـــا تَغَشَّ ـــا فَلَمَّ هَ يْ لَ ـــكُنَ إِ سْ يَ ـــا لِ جَهَ ـــا زَوْ ـــلَ مِنْهَ جَعَ ـــدَةٍ وَ احِ ـــسٍ وَ ـــنْ نَفْ ـــمْ مِ ـــذِی خَلَقَكُ ـــوَ الَّ »هُ
ـــی  ـــاكِرِينَ. او خدای ـــنَ الشَّ ـــنَّ مِ نَكُونَ ـــا لَ حً ـــا صَالِ تَنَ ـــنْ آتَيْ ئِ ـــا لَ هُمَ بَّ ـــهَ رَ ـــوَا اللَّ ـــتْ دَعَ ثْقَلَ

َ
ـــا أ ـــهِ فَلَمَّ تْ بِ ـــرَّ ـــا فَمَ خَفِيفً

ـــار  ـــا در کن ـــرار داد ت ـــس او ق ـــز از جن ـــرش را نی ـــد؛ و همس ـــرد آفری ـــک ف ـــما را از ی ـــه( ش ـــه )هم ـــت ک اس
او بیاســـاید. ســـپس هنگامی کـــه بـــا او آمیـــزش کـــرد، حملـــی ســـبک برداشـــت کـــه بـــا وجـــود آن، بـــه 
کارهـــای خـــود ادامـــه مـــی داد؛ و چـــون ســـنگین شـــد، هـــر دو از خداونـــد و پـــروردگار خـــود خواســـتند اگـــر 

ـــراف:189/7( ـــود!« )اع ـــم ب ـــاکران خواهی ـــی، از ش ـــا ده ـــه م ـــی ب ـــد صالح فرزن
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4-1. بررسی برخی لغات مهم
در این آیه کلمات مهمی وجود دارند که به بررسی آنها می پردازیم:

لیســکن: ســکون: آرام گرفتــن بعــد از حرکــت. بــه معنــی میــل و انــس نیــز آیــد. مــراد از آن در اینجــا، میل و 
هــا : یعنــی بــه او میــل کنــد و بــا او انــس گیــرد. تغشــاها: غشــی: پوشــاندن و فراگرفتن.  يْ لَ سْــكُنَ إِ يَ انــس اســت.   لِ

همچنین اســت تغشــیه. »تغشــاها«: پوشــانید او را. کنایه از مقاربت اســت )قرشــی، 1391 ش، ج 4، ص. 69(.
ةً و غِشَــاءً( گرفتــه شــده اســت و بــه معنــای پوشــیده بــودن،  »غَشِــیَ« از ریشــه »غشــی« )غَشِــیَ يغشــی غِشَــاوَ

ــارس ، 1399 ق، ج 4، ص. 425(. ــن ف ــن اســت )اب پوشــاندن و فراگرفت
»غشــی« )غشــاء( هماننــد »غطــاء«، تنهــا بــه پوششــی می گوینــد کــه چســبیده باشــد؛ ماننــد این کــه انســان 
يــتُ بالثيــاب« امــا نمی تــوان  بــا لبــاس خــود را بپوشــاند؛ در اینجــا گفتــه می شــود: »استَغشَــيتُ الثيــاب« یــا »تَغَطَّ
يــتُ بالحيطــان«؛ بنابرایــن »غشــی« فقــط در پوشــش ملاصــق  گفــت: »استَغشَــيتُ الحيطــان )دیــوار(« یــا »تَغَطَّ

اســتعمال می شــود )عســکری، 1400 ق، ج 1، ص. 282(.
اثقلــت: منظــور از ثقــل در ایــن آیــه آن اســت کــه ایــن بــار برداشته شــده براثــر تغذیــه و نگهــداری ســنگین 
شــود، به نحوی کــه برخــلاف قبــل متوجــه آن شــده و ازنظــر ظاهــری و حقیقــی ســنگین آیــد )مصطفــوی، 
1368 ش، ج 2، ص. 21(. حضــرت حــوا تــا وقتی کــه ســبک بــود از حــال خــود خبــر نداشــت. پس از ســنگین 
ــد  ــد کــه اگــر خداون ــه حضــرت آدم عرضــه داشــت و هــر دو عهــد کردن ــد آبســتن اســت و ب شــدن فهمی
ــه آنهــا نســل شایســته دهــد کــه مبــرّی از عیب ونقــص باشــد، شــکر نعمــت خــدا را به جــا آورنــد )ثقفــی  ب
تهرانــی،1398 ق، ج 2، ص. 502(. در ایــن زمینــه ابــن ابــی حاتــم می نویســد: »قــال رســول الله )ص(: أن حــواء 
لمــا حملــت كان ل يعيــش لهــا ولــد، فـــ )حَمَلَــتْ حَمْــلً خَفِيفــاً( يقــول: خفيفــا لــم يســتبن فمــرت به لما اســتبان 

ــا، ج 5، ص. 239(. ــم، بی ت ــی حات ــن اب ــا« )اب حمل ه

4-2. بررسی تفسیری و علمی - تخصصی آیه
هرچنــد ممکــن اســت فارســی زبانان بــا معنــای فعــل »غشــی« آشــنایی نداشــته باشــند امــا حتمــاً واژه »غشــاء« 
بــه گــوش آنهــا رســیده اســت. »غشــاء« در اصــل واژه ای عربــی بــوده و جمع »اغشــیه« از ریشــه »غ ش ی« اســت. 
تغشــا نیــز از ریشــه »غ ش ی« بــوده و در ایــن آیــه، اشــاره بــه حضــرت آدم )ع( دارد )فاعــل(. ضمیــر متصــل »ها« 
نیــز اشــاره بــه حضــرت حــوا دارد. در ایــن قســمت خداونــد به صــورت کنایــه ای از رابطــه جنســی با فعل تغشــا 
یادکــرده اســت. همان طــور کــه ذکــر شــد، ایــن فعــل بــه معنــای دربرگرفتــن، پوشــاندن و فراگرفتن اســت؛ اما 

چــه نــوع پوششــی؟ پوششــی از نــوع ملاصــق؛ یعنــی به صورت چســبیده. 
در تفســیر المیــزان، علامــه طباطبایــی )ره( اشــاره می کننــد کــه منظــور از »حملا خفیــف«، نطفه ای اســت که 
حضــرت حــوا )ع( برمی دارنــد. ایشــان ذیــل آیــه شــریفه می فرماینــد: »پــس چــون آدم با همســرش درآمیخت 
)مجامعــت نمــود( همســرش نطفــه )ســلول جنســی( را کــه بــاری ســبک بــود برگرفــت و همچنــان ایــن بــار را 
داشــت و بــا آن بســر می کــرد تــا آنکــه نطفــه در رحــم او رشــد کــرد و جنینــی ســنگین شــد و همســر آدم از 
آن احســاس ســنگینی نمــود، در ایــن هنــگام آدم و همســرش دســت بــه دعــا برداشــتند و الله پروردگارشــان را 
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خواندنــد« )طباطبایــی، 1374، ج 8، ص. 487(. در تفســیر اثنی عشــری آمــده اســت: »حَمَلَــتْ حَمْــلً خَفِيفــاً: 
حاملــه شــد حــوا حمــل ســبکی را و آن نطفــه آدم بــود کــه در رحــم او آمــد« )شــاه عبدالعظیمی،1363، ج 4، 
ص. 265(. مصطفــوی در التحقیــق فــی کلمــات القــرآن نیــز چنیــن دیدگاهــی داشــت کــه آن را بیــان نمودیم. 
تْ  ابــن ابــی حاتــم در تفســیر القــرآن العظیــم نیــز می نویســد: »فوقع علی حــواء فـــ )حَمَلَــتْ حَمْــلً خَفِيفــاً فَمَرَّ
ــهِ( وهــی النطفــة« )ابــن ابــی حاتــم، بی تــا، ج 5، ص. 239(. طنطــاوی نیــز در مــورد آیــه مذکــور معتقــد اســت  بِ
کــه منظــور از »حملــت حمــلا خفیــف« نطفــه اســت. او می نویســد:  »حَمَلَــتْ حَمْــلً خَفِيفــاً. أی: حملــت منــه 
محمــول خفيفــا وهــو الجنيــن فــی أول حملــة ل تجــد المــرأة لــه ثقــل لنــه يكــون نطفــة ثــم مضغــة، ول ثقــل 
ــر نقصــان ول إســقاط«   ــه إلــی وقــت ميــلده مــن غي ــهِ أی: فمضــت ب تْ بِ ــرَّ ــه يذكــر فــی تلــک الحــوال فَمَ ل
)طنطــاوی، بی تــا، ج5، ص. 453(. ابــن عجیبــه نیــز چنیــن دیدگاهــی داشــته و می نویســد:  »حمــلً خَفيفًا، یعنی 

النطفــة قبــل تصورهــا«  )ابــن عجیبــه، 1419ق، ج 2، ص. 293(.
الوســی در تفســیر روح المعانــی کمــی دقیق تــر شــده و پیرامــون »فمــرت بــه« معتقــد اســت:  »أی محمــول 
خفيفــا وهــو الجنيــن عنــد كونــه نطفــة أو علقــة أو مضغــة فإنــه ل ثقــل فيــه بالنســبة إلی مــا بعد ذلــک من الطــوار«  
ــن مراحــل  ــد ای ــرار می گیرن ــت« ق ــل از »اثقل ــی کــه قب )الوســی، 1415 ق، ج 9، ص. 138(. از نظــر او مراحل
هســتند کــه کامــلاً صحیــح اســت، زیــرا در ایــن مراحــل از مراحــل پیدایــش جنینی، جنین وزن بســیار ســبکی 
داشــته و ســنگین نشــده اســت. می دانیــم منظــور از علقــه، مضغــه و ... مطابــق بــا آنچــه دانشــمندان امــروزی 
کشــف کرده انــد همــان مراحــل پیدایــش جنینــی اســت، امــا ســؤالی کــه ایجــاد می شــود ایــن اســت کــه چــه 
مرحلــه ای قبــل از آنهــا وجــود دارد کــه جنیــن از آن بــه وجــود می آیــد؟ یعنــی چــه مرحلــه ای قبــل از مراحــل 
پیدایــش جنینــی و بعــد از مقاربــت وجــود دارد؟ ایــن مرحلــه همــان لقــاح اســت کــه حلقــه گمشــده مراحــل 

فــوق بــوده و قــرآن بــه شــیوه ای حیرت انگیــز آن را بیــان نمــوده اســت.
ــدگاه  ــن دی ــر ای ــدی ب ــر تأیی ــول ذکــر شــده اســت کــه به نوعــی مه ــن نقل ق ــز چندی ــری نی در تفســیر طب
می زنــد. آنــگاه کــه طبــری بــه ذکــر اقــوال می پــردازد و منظــور از »حملــت حمــل خفيــف« را نطفــه و »فمــرت 
بــه« را اســتمرار آن حالــت می دانــد، ذکــر می کنــد:  »وقــال آخــرون: معنــی ذلــک: فشــككَت فيــه ... ذكــر مــن 
قــال ذلــک: حدثنــی محمــد بــن ســعد قــال: حدثنــی أبــی قــال: حدثنــی عمــی قــال: حدثنــی أبــی، عــن أبيــه، 
عــن ابــن عبــاس، فــی قولــه:  )فمــرت بــه( قــال: فشــكت، أحملــت أم ل؟ ...«  )طبــری،1420ق، ج13، ص. 305(.

هرچنــد هــدف از رابطــه جنســی تنهــا محــدود بــه فرزنــدآوری نمی شــود امــا هــدف از ایــن مقاربــت کــه در 
آیــه اشــاره شــده اســت، فرزنــدآوری اســت و بایــد بدانیــم نتیجــه ایــن مقاربــت در لقــاح مشــخص می شــود؛ 
بنابرایــن چنانچــه نگاهــی دقیق تــر، موشــکافانه و میکروســکوپی بــه تک تــک کلمــات موجــود در آیــه داشــته 

باشــیم، شــاید بتوانیــم درکــی صحیح تــر از منظــور قــرآن داشــته باشــیم.
مطابــق آنچــه عــرض شــد، درصورتی کــه بــاری ســبک را نطفــه در نظــر بگیریــم، آیــا می تــوان تغشــاها را 
به صــورت علمــی توجیــه نمــود؟ پاســخ مثبــت اســت. ضمیــر متصل مؤنثــی کــه در این فعــل به کاررفته اســت، 
نشــان می دهــد کــه نطفــه زن توســط نطفــه مــرد در برگرفتــه می شــود؛ یعنــی اســپرم های انســان به صــورت 
پوششــی کــه از نــوع ملاصــق اســت، تخمــک را در برمی گیرنــد. در شــکل 4 می توانیــد مشــاهده نماییــد کــه 
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صدهــا اســپرم، هنــگام لقــاح بــه تخمــک چســبیده و ماننــد پوششــی آن را احاطــه می کننــد. همچنیــن لازم بــه 
ذکــر اســت کــه معمــولاً تنهــا یــک عــدد از اســپرم ها وارد تخمــک شــده و لقــاح صــورت می گیــرد.

 ســؤال دیگــری کــه ممکــن اســت ایجــاد شــود، آن اســت کــه مخاطــب ایــن آیــه تنهــا حضــرت آدم و 
حــوا هســتند یــا تمامــی انســان ها را شــامل می شــود؟ عیاشــی از حضــرت صــادق علیه الســلام روایــت کــرده 
ــذِي خَلَقَكُــم مِــن نَفــسٍ واحِــدَةٍ وَ جَعَــلَ  مِنهــا زَوجَهــا ...  ایــن  آیــه  یکــي   از  ادلــه توحید  اســت   فرمــود کــه هُــوَ الَّ
ــه،  ــن نکت ــدان و نســل  آدم  مي باشــد )بروجــردی ، 1366 ش، ج 2، ص. 495(. ای ــه  تمــام  فرزن و مخاطــب  آی
بســیار ظریــف و مهــم اســت؛ چراکــه اگــر خــلاف آن بــود نمی توانســتیم بــه مســئله مطرح شــده پاســخ دهیــم.

شکل 4: تصاویر میکروسکوپی از چسبیدن اسپرم ها به تخمک

در ایـــن آیـــه پـــس از ذکـــر فعـــل »تغشـــاها«، بلافاصلـــه اشـــاره بـــه برداشـــتن بـــاری ســـبک می شـــود؛ 
ـــت.«  ـــبک برداش ـــاری س ـــاند، ب ـــه او را پوش ـــت: »هنگامی ک ـــوده اس ـــوان نم ـــن عن ـــزرگ چنی ـــد ب ـــرا خداون زی
ـــپرم ها از  ـــی از اس ـــته یک ـــه هس ـــک، آنگاه ک ـــه تخم ـــپرم ب ـــا اس ـــبیدن صده ـــس از چس ـــه پ ـــت ک ـــن اس روش
ـــم  ـــی و مه ـــا حیات ـــبک ام ـــاری س ـــی زن ب ـــود، گوی ـــده و وارد آن می ش ـــک رد ش ـــاء تخم ـــش ها و غش پوش
ـــده  ـــف« استفاده ش ـــه از واژه »خفی ـــن آی ـــه در ای ـــت ک ـــل اس ـــن دلی ـــه همی ـــت. ب ـــه اس ـــل گرفت ـــرد تحوی را از م
ـــا  ـــه میلیون ه ـــرا از مجموع ـــود؛ زی ـــح داده ش ـــد توضی ـــن فراین ـــه ای ـــی هنرمندان ـــی و باظرافت ـــه زیبای ـــا ب ـــت ت اس
ـــک  ـــته آن وارد تخم ـــه هس ـــل بلک ـــورت کام ـــه به ص ـــم ن ـــدد آن ه ـــک ع ـــا ی ـــی، تنه ـــود در من ـــپرم موج اس
می شـــود. ایـــن دو عمـــل به صـــورت پیوســـته و بافاصلـــه زمانـــی اندکـــی انجـــام می گیرنـــد، همان طـــور 
ـــن  ـــس از فراگرفت ـــده اســـت کـــه پ ـــه مذکـــور آم ـــرا در آی ـــه آن اشاره شـــده اســـت، زی ـــم ب ـــرآن کری کـــه در ق

تخمـــک توســـط اســـپرم ها، زن بـــاری ســـبک را تصاحـــب می کنـــد!
ممکــن اســت عــده ای عنــوان کننــد کــه شــاید منظــور از بــاری ســبک، منــی انســان باشــد، همان طور کــه در 
برخــی از تفاســیر قدیمــی )بیشــتر( و جدیــد )کمتــر( ایــن مــورد بــه چشــم می خــورد؛ مثــلاً، قرطبــی در تفســیر 
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ــه نظــر نمی رســد  ــه« را منــی می دانــد )قرطبــی، 1384 ق، ج 7، ص. 337( کــه ب قرطبــی منظــور از »فمــرت ب
درســت باشــد، زیــرا اولا؛ً به طــور متوســط مقــدار مایــع منــی در هــر انــزال در مــردان بیــن 2 تا 4 میلی لیتر اســت 
)pp60,WHO .2003(. بــه همیــن دلیــل جــرم و حجــم منــی قابل توجــه بــوده و کامــلاً احســاس می شــود و 
نمی تــوان آن را نادیــده گرفــت؛ زیــرا در آیــه ویژگــی خاصــی بــرای بــاری ســبک ذکرشــده اســت، بدیــن 

شــکل کــه شــخص متوجــه آن نشــود. 
ـــد.  ـــن می رون ـــوده و از بی ـــدود ب ـــری مح ـــلول دیگ ـــر س ـــد ه ـــی مانن ـــود در من ـــلول های موج ـــر س ـــا؛ً عم  ثانی
همچنیـــن آنزیم هـــای موجـــود در بـــدن زن نیـــز بـــه تجزیـــه عوامـــل مختلـــف موجـــود در آن کمـــک 
ـــی، از  ـــات و تولیدمثل ـــی حی ـــا ویژگ ـــبکی ب ـــار س ـــه ب ـــود ک ـــرح نم ـــوان مط ـــل نمی ت ـــن دلی ـــه همی ـــد. ب می کن
ـــانَ  نْسَ ِ

ْ
ـــا ال ـــا خَلَقْنَ نَّ ـــد: »إِ ـــرآن می فرمای ـــه ق ـــت ک ـــد. اینجاس ـــی می مان ـــی طولان ـــرای مدت ـــراه زن ب ـــی هم من

ـــان: 2/76(  ـــم.« )انس ـــم و او را می آزمایی ـــی آفریدی ـــه مختلط ـــان را از نطف ـــا انس ـــهِ... م تَلِي ـــاجٍ نَبْ مْشَ
َ
ـــةٍ أ ـــنْ نُطْفَ مِ

ـــا  ـــه اســـت و م ـــرای نطف ـــی ب ـــت زایای ـــس خاصی ـــوط شـــده ایجـــاد می شـــود؛ پ ـــه مخل ـــی انســـان از دو نطف یعن
می دانیـــم منظـــور از آن ترکیـــب هســـته های اســـپرم و تخمـــک اســـت. 

همچنیـــن در قـــرآن کریـــم، آیاتـــی وجـــود دارد کـــه تصریـــح می کننـــد خاصیـــت تولیدمثلـــی نـــه از آن کل 
ـــت؛  ـــپرم اس ـــر اس ـــر، س ـــارت دقیق ت ـــه عب ـــا ب ـــپرم ی ـــان اس ـــه هم ـــوده ک ـــی از آن ب ـــش کوچک ـــه بخ ـــی، بلک من
ـــقٍ( و 37 ســـوره مبارکـــه  ـــاءٍ دَافِ ـــنْ مَ ـــقَ مِ ـــه 6 ســـوره مبارکـــه طـــارق )خُلِ ـــه آی ـــوان ب ـــات می ت ـــه ایـــن آی ازجمل
ـــه  ـــن تبعیضی ـــان مِ ـــن« هم ـــا حـــرف »مِ ـــی( اشـــاره نمـــود کـــه در آن ه مْنَ ـــيٍّ يُ ـــنْ مَنِ ـــةً مِ ـــکُ نُطْفَ ـــمْ يَ لَ

َ
ـــت )أ قیام

ـــرم )ص(  ـــر اک ـــی از پیامب ـــر در روایت ـــی دیگ ـــت. از طرف ـــیار اس ـــدک از بس ـــا ان ـــزء ی ـــای ج ـــه معن ـــه ب ـــوده ک ب
ـــن  ـــی، 1403، ج 21، ص182؛ اب ـــد« )مجلس ـــد  نمی آی ـــد پدی ـــی( فرزن ـــع )من ـــه مای ـــت: »از هم ـــده اس اشاره ش
ـــبکی  ـــار س ـــه آن ب ـــم ک ـــه بگیری ـــم نتیج ـــوق می توانی ـــوارد ف ـــق م ـــور، 1405، ج 1، ص. 116(. طب ـــی جمه اب
ـــع  ـــوده کـــه جـــزء اندکـــی از مای ـــده دارد، اســـپرم ب ـــارور کنن کـــه زن تصاحـــب کـــرده و خاصیـــت زایایـــی و ب

ـــانند. ـــه و آن را می پوش ـــک را فراگرفت ـــه دور تخم ـــتند ک ـــپرم ها هس ـــن اس ـــد؛ و ای ـــی می باش من
»حــرف مــن در آیــه فــوق دلالــت بــر تبعیــض دارد؛ بــه معنــی انــدک از بســیار. به عبارت دیگــر آیــه فــوق 
ــد.  ــه وجــود می آی ــه می شــود، ب ــان مــی دارد کــه انســان از جــزء اندکــی از اســپرم کــه درون رحــم ریخت بی
پیامبــر اکــرم )ص( در حدیثــی حیــرت آور بــه تفســیر آیــه فـــوق می پردازنــد: جنیــن از کل منــی مرد بــه وجود 
نمی آیــد و چــون خداونــد چیــزی را منــع کنــد، کســی نمی توانــد جلــوی او را بگیــرد. آیــه و حدیــث فــوق بــه 
حقیقتــی علمــی اشــاره دارنــد کــه دانشــمندان در قــرن اخیــر بــا کمــک میکروســکوپ های قـــوی توانســته اند 
آن را کشــف کننــد. از 350 میلیــون اســپرم یــک مــرد نرمــال تنهــا یــک عــدد کافــی اســت تــا زن بــاردار شــود 

و ایــن همــان اعجــاز قــرآن اســت کـــه بــه آن اشــاره نمودیــم« )آقائــی، 1400ش، ج 1، ص. 98(.
ـــده  ـــه آم ـــی اللغ ـــروق ف ـــد. در الف ـــر کرده ان ـــرای »غ ش ی« ذک ـــز ب ـــری نی ـــی دیگ ـــب ویژگ ـــی کت در برخ
اســـت: »پوششـــی کـــه از ایـــن فعـــل حاصـــل می شـــود، رقیـــق اســـت و موجـــب دیـــدن آنچـــه پوشـــیده 
می شـــود، خواهـــد شـــد« )عســـکری،1400 ق، ج 1، ص. 282(. ایـــن شـــرط بـــرای فراینـــد مذکـــور نیـــز صـــادق 
اســـت، زیـــرا همان طـــور کـــه در تصویـــر مشـــخص اســـت، مجموعـــه اســـپرم ها هرچنـــد تخمـــک را در 
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ـــه  ـــد ک ـــی نمان ـــی باق ـــچ توجیه ـــای هی ـــد ج ـــر می رس ـــه نظ ـــوند. ب ـــت آن نمی ش ـــع از رؤی ـــا مان ـــد ام برمی گیرن
ـــت؛  ـــوده اس ـــتفاده نم ـــا« اس ـــد از »تغش ـــاب نمای ـــت انتخ ـــه می توانس ـــی ک ـــزاران فعل ـــان ه ـــد از می ـــرا خداون چ

ـــد. ـــان ده ـــا نش ـــه م ـــز را ب ـــی و حیرت انگی ـــازی علم ـــد اعج ـــرا می خواه زی
ـــر  ـــد خـــود را ب ـــام تأکی ـــی تم ـــاری ســـبک برداشـــت، یعن ـــه اشـــاره شـــده اســـت ب ـــه دیگـــر آنکـــه در آی نکت
اهمیـــت ایـــن بـــار قـــرار داده اســـت و بـــه ســـایر مـــواد و اســـپرم های موجـــود در منـــی )پـــس از لقـــاح(، 
ـــدری و  ـــوزم پ ـــاز 23 کروم ـــازد، در آغ ـــادی را می س ـــان ع ـــه انس ـــه ک ـــام آنچ ـــم تم ـــدارد. می دانی ـــی ن توجه
ـــات ســـر اســـپرم اســـت تنهـــا چیزیســـت کـــه  ـــار ســـبک کـــه همـــان محتوی ـــن ب ـــوزوم مادریســـت. ای 23 کروم
تخمـــک بـــه آن از جانـــب پـــدر بـــرای تولیـــد جنیـــن نیـــاز دارد و ایـــن بـــار ســـبک اســـت کـــه اهمیتـــی فـــراوان 
ـــت  ـــه اهمی ـــرآن ب ـــان اســـت کـــه ق ـــن زم ـــد و درســـت در همی ـــدا می کن ـــه درون تخمـــک( پی ـــگام ورود ب )هن
ـــود را  ـــده و خ ـــده ش ـــپرم برگزی ـــا اس ـــان میلیون ه ـــپرم از می ـــن اس ـــرا ای ـــل از آن( زی ـــه قب ـــد )ن ـــاره می کن آن اش
ـــورد  ـــه و م ـــب گرفت ـــی لق ـــده نهای ـــه برگزی ـــت ک ـــود، و از همین جاس ـــانیده و وارد آن می ش ـــک رس ـــه تخم ب

ـــرد. ـــرار می گی ـــرآن ق ـــاره ق اش

5. تبیین قرآن محور مبحث لقاح اسپرم و تخمک با مطلب کتاب درسی زیست شناسی پایه یازدهم 
ـــی  ـــی، بررســـی تطبیق ـــارف قرآن ـــن و مع ـــه دی ـــوزان ب ـــان و دانش آم ـــای جـــذب جوان ـــروزه یکـــی از راه ه ام
ـــار )ع( اســـت. در درس زیست شناســـی  ـــه اطه ـــث ائم ـــرآن و احادی ـــات ق ـــد علمـــی، آی ـــان کشـــفیات جدی می
ـــدن انســـان، گیاه شناســـی، جنین شناســـی و ... طـــرح  ـــی ب ـــک، ســـاختار و آناتوم ـــد ژنتی ـــی مانن مباحـــث مختلف
ـــن  ـــی از ای ـــود دارد. یک ـــا وج ـــک از آنه ـــون هری ـــرآن پیرام ـــز در ق ـــری نی ـــزات بی نظی ـــه معج ـــت ک ـــده اس ش
ـــز  ـــم نی ـــه یازده ـــاب درســـی زیست شناســـی پای ـــت کـــه در کت ـــک اس ـــپرم و تخم ـــاح اس ـــث لق ـــزات بح معج
ـــیری در  ـــث تفس ـــا مباح ـــاط آن ب ـــی و ارتب ـــه تخصص ـــده از جنب ـــر ش ـــل ذک ـــی مراح ـــت. تمام ـــده اس ـــر ش ذک
ـــث  ـــه مباح ـــن مرحله به مرحل ـــراف و تبیی ـــه 189 اع ـــوان از آی ـــت و می ت ـــده اس ـــر ش ـــز ذک ـــی نی ـــاب درس کت

ـــاب درســـی اســـتفاده نمـــود. ـــه کت ـــوط ب ـــه جهـــت توضیحـــات تکمیلـــی مرب در ایـــن مقال
در کتـــاب درســـی ایـــن فراینـــد بـــه شـــکلی کـــه آورده می شـــود، توضیـــح داده شـــده و دبیـــر محتـــرم 
ـــق  ـــن طری ـــد و از ای ـــرار کن ـــی برق ـــی و دین ـــب علم ـــان مطال ـــذاب می ـــی ج ـــد ارتباط ـــی می توان زیست شناس
ـــده  ـــی عنوان ش ـــاب درس ـــد. در کت ـــی نمای ـــار دین ـــرآن و آث ـــه ق ـــه مطالع ـــوزان ب ـــذب دانش آم ـــه ج ـــدام ب اق
ـــود.  ـــم می ش ـــه رح ـــوپ وارد لول ـــیپور فال ـــق ش ـــذاری از طری ـــس از تخمک گ ـــه پ ـــیت ثانوی ـــت: »اووس اس
حـــرکات زوائـــد انگشـــت ماننـــد، انقبـــاض دیـــواره و زنـــش مژک هـــای دیـــواره لولـــة رحـــم، اووســـیت 
ـــمت  ـــه س ـــپرم ب ـــا اس ـــم میلیون ه ـــه رح ـــی ب ـــع من ـــا ورود مای ـــد. ب ـــت می دهن ـــم حرک ـــمت رح ـــه س ـــه را ب ثانوی
ـــند.  ـــیت می رس ـــه اووس ـــم ب ـــه رح ـــا در لول ـــی از آنه ـــداد کم ـــط تع ـــی فق ـــد، ول ـــنا می کنن ـــه ش ـــیت ثانوی اووس
ـــی،  ـــه خارج ـــد. لای ـــور کنن ـــراف آن عب ـــی اط ـــی و داخل ـــه خارج ـــد از دولای ـــیت، بای ـــه اووس ـــرای ورود ب ب
ـــه  ـــپرم از لای ـــور اس ـــن عب ـــت. در حی ـــه ای اس ـــفاف و ژل ـــی، ش ـــه داخل ـــی و لای ـــای فولیکول ـــده یاخته ه باقی مان

ـــد.  ـــم کن ـــی را هض ـــه داخل ـــای آن لای ـــا آنزیم ه ـــود ت ـــاره می ش ـــروزوم پ ـــه آک ـــی، کیس خارج
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ـــاس  ـــر تم ـــم دیگ ـــه باه ـــیت ثانوی ـــای اووس ـــپرم و غش ـــک اس ـــای ی ـــه غش ـــود ک ـــاز می ش ـــی آغ ـــاح موقع لق
پیـــدا کننـــد. در ایـــن زمـــان، ضمـــن ادغـــام غشـــای اســـپرم بـــا غشـــای اووســـیت، تغییراتـــی در ســـطح اووســـیت 
اتفـــاق می افتـــد کـــه باعـــث ایجـــاد پوششـــی بـــه نـــام جـــدار لقاحـــی می شـــود. جـــدار لقاحـــی از ورود 
ـــته  ـــش هس ـــیت، پوش ـــه اووس ـــپرم ب ـــر اس ـــا ورود س ـــد. ب ـــری می کن ـــیت جلوگی ـــه اووس ـــر ب ـــپرم های دیگ اس
ـــد  ـــل می کن ـــوز را تکمی ـــه، می ـــیت ثانوی ـــال، اووس ـــن ح ـــود. در همی ـــا می ش ـــای آن ره ـــد و کروموزوم ه ناپدی
و بـــه تخمـــک تبدیـــل می شـــود. پوشـــش هســـته تخمـــک نیـــز ناپدیـــد می شـــود و دو مجموعـــه فام تـــن 
ـــا 23  ـــم ب ـــه تخ ـــرد و یاخت ـــا را فرامی گی ـــراف آنه ـــدی اط ـــش جدی ـــوند. پوش ـــوط می ش ـــوزوم( مخل )کروم

ـــکاران، 1397ش، ص. 108(. ـــد و هم ـــرد )آل محم ـــکل می گی ـــوزوم ش ـــت کروم جف

شکل 5: نحوه لقاح در کتاب درسی

ـــارق و  ـــه ط ـــوره مبارک ـــات 6 س ـــد آی ـــات مانن ـــی آی ـــا برخ ـــوان ب ـــث را می ت ـــن مبح ـــت ای ـــمت نخس 1-قس
37 قیامـــت و برخـــی احادیـــث و روایـــات مشـــابه آنچـــه از پیامبـــر )ص( ذکـــر شـــد، توضیـــح داد. مســـلم اســـت 
ـــرای  ـــی ب ـــا قســـمتی از من ـــاب درســـی ذکـــر شـــده اســـت کـــه انســـان تنه ـــد کت ـــز مانن ـــات نی ـــات و روای در آی

ـــی اســـت. ـــارداری کاف ب
2-بخــش بعــدی کــه کتــاب درســی بــه آن اشــاره می کنــد مربــوط بــه اختــلاط هســته های اســپرم و تخمک 
و وارد نشــدن ســایر محتویــات اســپرم بــه تخمــک اســت کــه در ارتبــاط بــا ایــن موضــوع، قــرآن کریــم بــه 
برداشــتن بــاری ســبک اشــاره دارد کــه منظــور از آن ورود هســته اســپرم بــه درون تخمــک اســت. همچنیــن 
در برخــی آیــات ماننــد آنچــه در ســوره انســان آورده شــده اســت )انســان:2/76(، ترکیــب هســته های اســپرم و 

تخمــک رخ می دهــد کــه در کتــاب درســی نیــز بــه ایــن موضــوع اشــاره شــده اســت.
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3-در کتــاب درســی بــه پوشــانده شــدن تخمــک توســط اســپرم ها اشــاره شــده اســت که معنا و تفســیر »تغشــا« 
در ایــن مقالــه نیــز مربــوط بــه آن اســت. همچنیــن از شــکل 5 کتــاب درســی کــه پیرامــون نحــوه لقــاح اســپرم 

و تخمــک اســت، روشــن می شــود کــه ویژگــی رقیــق بــودن ایــن پوشــش نیــز بــه درســتی ذکــر شــده اســت.
ــه لقــاح را در کلاس  دبیــر بزرگــوار زیست شناســی پایــه یازدهــم می توانــد هنگامی کــه مطالــب مربــوط ب
درس بیــان نمــود، اقــدام بــه توضیــح آیــه مذکــور و ارتبــاط برقــرار کــردن میــان مطالــب علمــی از یک ســو 
و مطالــب قرآنــی از ســویی دیگــر، نمایــد. همان طــور کــه می دانیــم، دانش آمــوزان پایــه یازدهــم دریکــی از 
ــاری آنهــا در ایــن  ــد به نحوی کــه پایه هــای شــخصیتی و رفت ــرار دارن حســاس ترین مقاطــع زندگــی خــود ق
زمــان تثبیــت می شــود. وظیفــه یــک معلــم تنهــا ایــن نیســت کــه مطالــب کتــاب درســی را بیــان نمــوده و از 
ــوزان خــود داده و  ــه دانش آم ــر ب ــی بالات ــم وظیفه شــناس اهمیت کلاس درس خــارج شــود؛ بلکــه یــک معل
بــه تربیــت و پــرورش آنهــا، اهتمــام مــی ورزد. اعجــاز قــرآن کریــم در حــوزه زیست شناســی، تنهــا محــدود 
ــاخه  ــن ش ــاز در ای ــا اعج ــاید صده ــه ش ــیع تر دارد، به نحوی ک ــتره ای وس ــه گس ــوده بلک ــوق نب ــب ف ــه مطل ب
ــن و  ــی از بهتری ــوان یک ــب به عن ــن مطال ــد از ای ــرم می توانن ــران محت ــت. دبی ــده اس ــم در آن کشف ش از عل

تأثیرگذارتریــن راه هــای جــذب دانش آمــوزان اســتفاده نماینــد.

نتیجه گیری
بــا توجــه بــه مباحــث مطرح شــده در ایــن مقالــه، می تــوان نتیجــه گرفــت کــه قــرآن، نحــوه لقــاح اســپرم و 
تخمــک را شــرح داده اســت کــه می تــوان از آن در تدریــس زیست شناســی پایــه یازدهــم نیــز اســتفاده نمــود. 
ــه 189 اعــراف،  ــم جنین شناســی، روشــن شــد در آی ــون و عل ــان آراء مفســران، لغوی ــا بررســی تطبیقــی می ب
منظــور از »تغشــاها« فراگرفتــن تخمــک توســط صدهــا اســپرم کــه گویــی ماننــد پوششــی آن را در برگرفته اند 
و احاطــه می کننــد، اســت. همچنیــن بلافاصلــه بــه برداشــتن بــاری ســبک اشــاره می شــود کــه منظــور از آن، 
ورود هســته اســپرم بــه درون تخمــک و لقــاح آن بــا هســته تخمــک اســت؛ بنابرایــن برخــلاف تصــور برخــی 
کج اندیشــان، قــرآن کریــم بارهــا بــه تخمــک اشــاره کــرده و نقــش آن را در بــارداری ذکــر کــرده اســت. 
همچنیــن مبحــث محــوری ایــن مقالــه در کتــاب زیست شناســی یازدهــم تجربــی نیــز ذکــر شــده اســت کــه 

می تــوان از آنهــا جهــت تدریســی اثربخــش و جــذب دانش آمــوزان بــه مباحــث دینــی اســتفاده کــرد. 
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چکیده
 روش هــای تربیتــی یکــی از بخش هــای مهــم نظــام تربیتــی اســلامی هســتند کــه مربــی بــا به کارگیــری آن ها 
متربــی را از وضــع موجــود، بــه وضــع مطلــوب می رســاند. در ایــن پژوهــش تــلاش شــده بــا اســتفاده از روش 
تحلیــل محتــوا بــه اســتخراج مضامیــن روش هــای تربیــت در ســوره یوســف بپــردازد کــه بــا توجــه بــه ماهیــت 
موضــوع و محدودیــت جامعــه پژوهشــی از نمونه گیــری صــرف نظــر شــد و کل جامعــه تحلیلــی )کل آیــات 
ســوره یوســف( مــورد بررســی قــرار گرفــت. نتایــج حاصــل از مقوله بنــدی نشــان داد؛ روش هــای تربیتــی در 
ســوره یوســف شــامل روش هــای بینشــی، گرایشــی و کنشــی اســت. روش هــای تربیتــی کــه خاصیــت پیچیده 
ادراکــی داشــته باشــند بــه »بینــش و نگــرش« تعبیــر  و آن هایــی  کــه اراده، میــل، رغبــت و انگیــزش نقــش دارد 
بــه »گرایــش« تعریــف می شــود. ایــن دو، یعنــی »بینــش« و »گرایــش« موجــب پیدایــش »کنــش« یعنــی رفتــار 
ــا  ــی و روش هــای بینشــی ب ــا 51 درصــد  بیشــترین فراوان ــر اســاس یافته هــا روش هــای کنشــی ب می گــردد. ب
28درصــد و روش هــای گرایشــی بــا 21 درصــد کمتریــن فراوانــی را در روش هــای تربیتــی در ســوره یوســف 
داشــته اســت. در ایــن راســتا روش هــای تغافــل و همانندســازی از گــروه روش هــای کنشــی؛ ســهم بزرگــی در 
پــرورش فضایــل و اصــلاح رذایــل متربــی دارد و روش هــای محبــت و تکریــم از  روش هــای گرایشــی، روش 
مؤثرتــری در ایجــاد گرایــش بــرای رشــد تربیتــی فراهــم می کنــد و روش هــای موعظــه و تذکــر از روش هــای 

بینشــی نقــش بــه ســزایی در زمینــة بینش ســازی متربــی دارد. 
کلید واژه ها: روش تربیتی، سورۀ یوسف، روش بینشی، روش گرایشی، روش کنشی.

f.farhadyan.169@gmail.com :1 . نویسنده مسئول



6۸

مقدمه
ــت  ــو تربی ــان در پرت ــت. انس ــری اس ــی بش ــای زندگ ــی ترین نیازه ــن و اساس ــت از ابتدایی تری ــة تربی مقول
صحیــح اســت کــه به عنــوان موجــودی هدفمنــد بــه آرمان هــای خــود می رســد. اتخــاذ مؤثرتریــن روش هــای 
متناســب بــا رشــد فرزنــد بــرای تأمیــن نیازهــا و شــکوفایی اســتعدادها لازم و ضــروری اســت. قــرآن کریــم 
همــاره بی بدیل تریــن و بهتریــن منبــع شــناخت، دانــش و معــارف اســلامی بــوده اســت.  با اســتنطاق و پــردازش 
و ژرف نگــری در ایــن منبــع غنــی  می تــوان بــه محوری تریــن روش هــای تربیتــی دســت یافت. ســوره یوســف، 
به عنــوان طولانی تریــن قصــه ی قــرآن )قرائتــی، 1387، ص. 17( رفتارهــا و روابــط دوســویه دو تــن از پیامبــران 
ــد و  ــرح می کن ــی را مط ــلات اجتماع ــواده، تعام ــط درون خان ــی، رواب ــت روان ــر بهداش ــوم را از  نظ معص
می توانــد الگوبخــش و جهت دهنــده باشــد )مصبــاح، 1391، ص. 149( بــا بررســی دقیــق و بــا دقــت نظــر بــر 
کل محتــوای ایــن ســوره و بــه کارگیــری رویکــردی متفــاوت به  تدویــن مدل روش تربیت بینشــی، گرایشــی 
و کنشــی نائــل آمدیــم کــه ناظــر بــر حیطــه روان شــناختی و آموزه هــای دینــی اســت. بــا شــناخت روش هــای 
تربیتــی »بینشــی« و »گرایشــی« و »کنشــی« می تــوان عوامل که دخیــل در شــناخت و ادراک متربی را شناســایی 
کــرد و در جهــت تقویــت اراده، رغبــت و انگیــزش وی برنامه ریــزی نمــود تــا بتــوان در بــروز کنــش و رفتــار 

در راســتای پــرورش و شــکوفایی اســتعدادها وی را یــاری رســاند. 
در مـورد روش هـای تربیتـی کتب و مقالات متعددی به نگارش درآمده اسـت مانند مقالة پیام ها و آموزه های 
تربیتی سـوره یوسـف )ماهروزاده، 1389( در این پژوهش به برخی از این پیام ها پرداخته شـده اسـت از جمله: 
مدیریـت صحیـح، توکل، عفـت، جوانمردی، حیا، زیبایـی در کلام، خیرخواهی، عفو و گذشـت، عزت نفس 
در برابـر گنـاه، رازداری، صبـر و سـعه صدر. مقالـه ای نیـز تحـت عنوان بررسـی الگـوی ارتبـاط اخلاقی متقابل 
والدیـن و فرزنـدان بـا محوریت سـوره یوسـف )فـلاح و رضایـی، 1392( به نـگارش درآمده کـه در این مقاله 
بـا تأکیـد بـر اخـلاق والدیـن و فرزنـدان بـه تبییـن نـوع رابطـة حضـرت یعقوب بـا فرزنـدان جهت دسـتیابی به 
الگوهـای ارتباطـی اخلاقـی تـلاش می کنـد البته بـه صورت اسـنادی و توصیفـی و نه تحلیل محتـوا. هم چنین 
در مقاله پیش نیازهای بهداشـت روانی خانواده در سـوره یوسـف )شـاملی، 1379( نویسـنده کوشیده است با به 
کارگیـری شـیوه اسـنادی و توصیفـی و با مرور بر سـوره مبارکه یوسـف و بررسـی دیدگاه های تفسـیری ذیل 
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آن، به برداشـت هایی روان شناسـانه دسـت یابد. این برداشـت ها در راسـتای کشـف و اصطیاد پیام های مربوط 
بـه بهداشـت روانـی خانـواده، با پیگیـری روابـط و رفتارهـای اجتماعی حضرت یعقـوب و فرزنـدان، حضرت 
یوسـف و پـدر و حضـرت یوسـف و بـرادران پردازش شـده اند. هرچند ایـن پژوهش ها به نکات تربیتی سـوره 
یوسـف  و یـا پیش نیازهـای بهداشـت روانی یا الگـوی ارتباطی اخلاقـی پرداخته اند، اما ابعادی مثـل روش های 
تربیتـی بـا ایـن مـدل دسـته بندی موردتوجـه قـرار نگرفته اسـت. نوشـتار حاضـر بـا روش تحلیل محتوا، سـوره 
یوسـف را موردمطالعـه و تدقیـق قـرار می دهـد تا از این رهگـذر دریابد این سـوره به چه روش هـای تربیتی در 

برخورد با متربی اشـاره داشـته اسـت. 
پژوهــش حاضــر بــه شــیوۀ توصیفــی، شــــامل تحلیــل محتــوا انجــام یافتــه اســــت. تحلیــل محتــوای کیفــی 
ــوای داده هــای متنــی از طریــق فرایندهــای طبقه بنــدی  ــرای تفســیر ذهنــی محت ــوان روش تحقیقــی ب را می ت
ــت  ــت و حقیق ــوان اصال ــیله می ت ــت. بدین وس ــده دانس ــای شناخته ش ــی الگوه ــدی و طراح ــد، کدبن نظام من
داده هــا را به گونــه ای ذهنــی ولــی بــا روش علمــی تفســیر کــرد )ایمــان و نوشــادی، 1390، ص. 20( در ایــن 
پژوهــش بــرای اســتخراج روش هــای تربیتــی ابتــدا تفاســیر به ویــژه تفســیر المیــزان موردمطالعــه قــرار گرفت و 
آیــات حــاوی مفاهیــم مرتبــط با روش های تربیتی در کل ســوره یوســف مشــخص شــد و ســپس جهت گیری 

آیــات، نقــاط تمرکــز و نــوع ارتبــاط آن بــا روش هــای تربیتــی در قالــب جــدول تحلیــل محتــوا بیــان شــد.
 در ادامــه در دو بخــش کمــی و کیفــی مــورد بازخوانــی قــرار گرفــت. مقوله بنــدی و تعییــن شــاخص ها در 
ایــن تحقیــق بــا روش جعبــه ای انجــام پذیرفتــه اســــت؛ یعنی طبقــات )مصادیــق( قبــل از اجــرای تحقیق تعیین 
شــــده اند )نوریــان، 1389، ص. 65(. واحــــد ثبــت در این پژوهش، »مضمون« اســــت. منظــور از مضمون پیام 
خاصــی اســــت کــه از جانــب فرســتنده پیــام موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت. روش شــمارش در ایــن مطالعــه، 

فراوانــی مضمون هــا در کل ســوره یوســف اســت. 
در این بخش با بهره گیری از تکنیک یاد شـده، روش های تربیتی در سـوره یوسـف در جدول زیر پیاده سـازی 

شـده اسـت که به علت محدودیت حجم مقاله، فقط به ذکر جدول بخش اول آن اکتفا شـده اسـت. 
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بِیهِ یا أ
َ
اذْ قَالَ یوسُفُ لِ

حَدَ عَشَرَ کوْکبًا 
َ

یتُ أ
َ

ی رَأ إِنِّ
مْسَ وَالْقَمَرَ وَالشَّ

یتُهُمْ لِی سَاجِدِینَ
َ

رَأ

]یاد کن[ زمانی را که یوسف به پدرش گفت 
ای پدر من ]در خواب[ یازده ستاره را

با خورشید و ماه دیدم ]آن ها[
برای من سجده می کنند 

برخورد صمیمانه با پدر
/  درمیان گذاشتن مسائل 
مهم خود با والدین نشانه 

صمیمیت است. 

رابطه صمیمیت 
و سرشار از 

محبت )یاابت(
روش 
محبت

روش های
5 بینشی

قَالَ یا بُنَی لَ تَقْصُصْ 
رُؤْیاک عَلَی إِخْوَتِک 

فَیکیدُوا لَک کیدًا
نْسَانِ  یطَانَ لِلِْ إِنَّ الشَّ

عَدُوٌّ مُبِینٌ

]یعقوب[ گفت ای پسرک من خوابت را 
برای برادرانت حکایت مکن که برای تو 

نیرنگی می اندیشند زیرا شیطان برای آدمی 
دشمنی آشکار است 

رابطه صمیمانه وعاطفی فرزند 
با پدر-عدم رعایت مساوات 
در محبت موجب تحریک 
حس تبعیض و برانگیختن 

کینه و حسادت می شود

ایجاد رابطه 
عاطفی رعایت 
عدالت اخلاقی

روش 
محبت
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هنگامی که ]برادران او[ گفتند یوسف 
و برادرش نزد پدرمان از ما که جمعی 

نیرومند هستیم دوست داشتنی ترند قطعاً 
پدر ما در گمراهی آشکاری است

حسادت برادران یوسف به 
دلیل احساس کمبود محبت 
و عدم رعایت مساوات در 

ابراز محبت پدر

رعایت مساوات 
در ابراز محبت 

فرزندان
روش 
محبت

جدول تحلیل محتوای روش های تربیت در سوره یوسف
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ــک  ــوه موجــود در ی ــی بالق ــروردن اســتعدادهای درون ــت درآوردن و پ ــه فعلی ــت، ب در حــوزه تعلیم وتربی
ــف و  ــرای کش ــری  ب ــیوه ها و تدابی ــه ش ــه مجموع ــی، 1390، ص. 172( و روش؛ ب ــت )زکریای ــیء، تربی ش
ــوان  ــددی را می ت ــای متع ــی، 1379، ص. 369( روش ه ــی فراهان ــود )فرمهین ــه می ش ــت گفت ــناخت حقیق ش
به عنــوان روش تربیتــی از قــرآن اســتنباط کــرد؛ روش هایــی از جملــه روش هــای الگویــی، محبــت، تذکــر، 
عبــرت، موعظــه، توبــه، ابتــلا و امتحــان، مراقبــه و محاســبه، تشــویق و تنبیــه کــه از روش هــای پرکاربــرد در 
حــوزه تعلیم وتربیــت اســلامی هســتند )دلشــاد تهرانــی، 1382، باقــری، 1396 و قائمــی مقــدم، 1391( امــا بــر 
مبنــای تحلیــل محتــوای انجــام گرفتــه در ســوره یوســف؛ روش های تربیتــی بر اســاس گام های اساســی تربیت 

بــه ســه دســته روش هــای بینشــی، روش هــای گرایشــی و روش هــای کنشــی تقســیم می گــردد. 
ایــن روش هــا مجموعــه فنــون و تدابیــری هســتند بــرای بــه فعلیــت درآوردن آن نیــروی درونــی بالقــوه تــا 
بســتری آمــاده کننــد بــرای شــناخت و زمینــه پــرورش و تهذیــب. در هــر موجــود زنده و بــه طــور پیچیده تر در 
انســان دو خاصیــت اساســی ادراک و اراده وجــود دارد؛ در حــوزه ادراک، علــم و شــناخت دخیــل اســت کــه 
بــه »بینــش« تعبیــر  و در اراده، میــل، رغبــت و انگیــزش نقــش دارد کــه بــه »گرایــش« تعریــف می شــود. این دو 
عامــل اساســی، یعنــی »بینــش« و  »گرایــش« موجــب پیدایــش »کنــش« یعنــی رفتــار می گــردد. در ادامــه مقالــه 

تــلاش شــده اســت تحلیــل محتوایــی روش هــای تربیــت در ســوره یوســف تبیین گــردد.

1. روش های بینشی)نگرشی( در تربیت از منظر سوره یوسف
انســان موجــودی متفکــر و آگاه اســت؛ بــه همیــن ســبب، آگاهــی و شــناخت نقش مهمــی در شــکل دادن به 
تربیــت و پــرورش وی دارد. ادراک و شــناخت، »بینــش« را شــکل می دهنــد و در ایجــاد گرایــش و رفتار نقش 
بســزایی دارد. بینــش، شــرایط اولیــه ای را فراهــم مــی آورد کــه احتمــال بــروز رفتارهــای مطلــوب را افزایــش 
و احتمــال بــروز رفتارهــا و حــالات نامطلــوب را کاهــش می دهــد )باقــری، 1396، ص. 136(. اگرچــه بایــد 
گفــت شــناخت و بینــش به تنهایــی نمی توانــد رفتــاری را ایجــاد کنــد، چراکــه گاهــی انســان بــا علــم بــه مفیــد 
بــودن رفتــار، برخــلاف آن عمــل می کنــد. روش هــای بینش ســاز در تربیــت فرزنــد از منظــر ســوره یوســف 
شــامل روش هــای عبرت آمــوزی، انــذار و هشــدار، تذکــر و یــادآوری، دعــوت بــه اندیشــه ورزی می باشــد. 

1-1. روش موعظه
یکــی از روش هــای مهــم تربیــت و ســازندگی انســان روش موعظــه و نصیحــت اســت کــه کاربــردی عــام 
و فراگیــر دارد و در قــرآن کریــم بــه آن تصریــح شــده اســت. موعظــه یعنــی بازداشــتن همــراه بــا ترســاندن 
)راغــب اصفهانــی، 1412( از آن جــا کــه ایــن روش بــا عواطــف انســان ســروکار دارد و بــه قلــب رقــت و نرمی 
می بخشــد، حــوزه تأثیــر آن گســترده و عــام اســت و در مــورد هــر انســانی می توانــد بــه کار رود. موعظــه را 
ــا هــدف اثرگــذاری بــالا در متربــی دانســت؛ چــرا کــه بــه منظــور اصــلاح و  می تــوان یــک روش تربیتــی ب
واداشــتن او بــه خوبی هــا و یــا بازداشــتن وی از بدی هــا و بــا هــدف تربیــت یــک انســان منطبــق بــا تعالیــم و 

ــدم، 1391، ص. 81(. ــی مق ــرد )قائم ــورت می پذی ــلامی ص ــای اس آموزه ه
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ــز و دادن تذکــر و آگاهی هــای لازم و  ــی محبت آمی ــا بیان ــار نیســت و واعــظ ب ــزام و اجب  در موعظــه ال
متناســب و تــوأم بــا ترســاندن، ســعی می کنــد تــا بــا زمینه ســازی، انگیــزه ای درونــی در مخاطــب به ســوی 
انجــام و یــا تــرک فعلــی ایجــاد کنــد. فراهــم بــودن زمینــه و شــرایط بــرای اثربخشــی در هــر امــری لازم و 
ضــروری اســت. موعظــه نیــز زمانــی تأثیــر کامــل خواهــد داشــت کــه زمینــه پذیــرش در مخاطــب فراهــم و 
فــرد از نظــر نگــرش بــه درجــه بینــش رســیده باشــد. ایــن زمینــه گاهــی خودبه خــود فراهــم می آیــد کــه در 
ایــن صــورت، کار واعــظ اســتفاده از فرصــت پیش آمــده و بــه عبارتــی شــکار فرصت هاســت؛ حضــرت 
یوســف نیــز زمانــی کــه دو نفــر زندانــی از ایشــان تعبیــر خــواب خواســتند، زمینــه پذیــرش را مناســب دیــد 
ــیِ  و در کنــار تعبیــر خــواب، بــه نصیحــت و هدایــت آنــان بــه توحیــد و یکتاپرســتی پرداخــت »يــا صاحِبَ
ــمْ وَ  نْتُ

َ
تُمُوها أ يْ سْــماءً سَــمَّ

َ
 أ

ّ
ل ــهِ إِ ــدُونَ مِــنْ دُونِ . مــا تَعْبُ قَهّــارُ واحِــدُ الْ ــهُ الْ مِ اللّ

َ
ــرٌ أ قُــونَ خَيْ بــابٌ مُتَفَرِّ رْ

َ
 أ

َ
ــجْنِ أ السِّ

ــمُ وَ لكِــنَّ  قَيِّ يــنُ الْ ــک الدِّ ــاهُ ذلِ يّ  إِ
ّ
ل ــدُوا إِ  تَعْبُ

ّ
ل

َ
مَــرَ أ

َ
لّــهِ أ  لِ

ّ
ل حُكْــمُ إِ نِ الْ هــا مِــنْ سُــلْطان إِ نْــزَلَ اللّــهُ بِ

َ
آباؤُكُــمْ مــا أ

عْلَمُــونَ« )یوســف/ 39 - 40( كْثَــرَ النّــاسِ ليَ
َ
أ

بــا بهره گیــری صحیــح از روش هــای بینشــی می تــوان بســتر مناســبی بــرای اجــرای روش هــای گرایشــی و 
کنشــی فراهــم ســاخت.  بــا روش موعظــه آگاهی هــای لازم جهــت  هوشــیاری و بینش ســازی در مخاطــب 
ایجــاد می شــود و  تســهیل در امــر شــکل دهی مطلــوب و جلوگیــری از رفتارهــای نامطلــوب صورت می گیرد. 

1-2. روش عبرت آموزی
ــه  ــتن و ب ــطح درگذش ــدن، از س ــت دی ــا را آی ــی پدیده ه ــت؛ یعن ــه ای اس ــی آی ــوزی روش روش عبرت آم
اعمــاق دســت یازیــدن. ویژگــی آیت هــا؛ داشــتن نمــودی رمــز و رازگونــه و دلالــت هــر رمــز بــه چیــزی بیش 
از ظاهــر خــود اســت )باقــری، همــان، ص. 218(. روش عبرت آمــوزی نیــز در قــرآن بــه طــور گســترده و بــا 
زبــان قصــه بــه کارگرفته شده اســت. قصه گویــی در قــرآن، همــواره بــا ارزیابــی و بــه دســت دادن رهنمودهایــی 
بــرای عمــل همــراه اســت تــا هــم بــر نفــوذ و جاذبــه آن رهنمــود بیفزایــد؛ و هــم خصیصــه عبرت آمــوزی آن 
را موردنظــر قــرار دهــد )همــان، ص. 219(. ســوره یوســف؛ احســن القصــص نامیــده شــده؛ چراکــه در آن بــه 
زیبایــی بــه نــکات عمیــق و حســاس تربیتــی اشــاره و بــه تفکــر و عبرت آمــوزی از آن دعــوت گردیــده اســت؛ 

ــابِ . ... «  )یوســف/111( بَ لْ
َ ْ
ــی ال ولِ

ُ
ــرَة لِ قَــدْ كانَ فِــی قَصَصِهِــمْ عِبْ »لَ

ــه در  ــر و اندیش ــا تفک ــوأم ب ــس، ت ــیر در آفاق وانف ــترده ای دارد. س ــرد گس ــت کارب ــرو تربی ــرت در قلم عب
سرگذشــت دیگــران بــه عبرت گیــری کمــک می نمایــد و شــکی نیســت کــه ایــن امــر، تأثیــر چشــمگیری 
بــر عمــل و رفتــار انســان دارد؛ بنابرایــن عبرت آمــوزی یــک روش تربیتــی اســت کــه بــا آگاه و هشیارســازی 
در تغییــر نگــرش بســیار مؤثــر اســت. اصــولاً یکــی از اهــداف مهــم تربیــت، ایجــاد بینــش و بصیــرت بخشــی 
بــه اوســت تــا بتوانــد از ظواهــر امــور بگــذرد و بــه بواطــن بنگــرد و در راه هــای خطایــی کــه دیگــران رفته انــد، 
گام نگــذارد؛ روش عبرت آمــوزی راهــی اســتوار در رســاندن انســان بــه ایــن مقصــد تربیتــی اســت؛ بنابرایــن 
عبرت آمــوزی انســان را بینــا می کنــد و در حقیقــت ایــن روش در تربیــت آدمــی اثــری گران بهــا دارد؛ چــرا 

کــه انســان را از غفلــت بــه بصیــرت و از غــرور بــه شــعور می رســاند )اســحاقی، 1385، ص. 97(. 
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1-3. روش انذار و هشدار
انــذار از ریشــه »نــذر« بــه معنــای برحذر داشــتن از امر ترســناک )طبرســی، التبیــان، ج 1، ص. 62( و ترســاندن 
در ابــلاغ و خبــر اســت )حســینی زبیــدی، 1414ق، ج6، ص. 85(. انــذار در حقیقــت بیــم دادن و آگاهــی از 
پیشــامدها و نتایــج ســویی اســت کــه بــر عمــل مترتــب خواهــد شــد و بــه مفهــوم آگاهــی رســاندنی اســت که 
عامــل بازدارندگــی را در خــود دارد. فــرد بــا آگاهی یافتــن از پیامدهــای رفتــار، بهتــر می توانــد ســود و زیــان را 
بســنجد و بــر اســاس آن دربــاره انجــام دادن و یــا نــدادن آن اقــدام کنــد. در داســتان یوســف آنجــا کــه حضرت 
یعقــوب بــه حضــرت یوســف ایــن انــذار را می دهــد کــه رؤیــای خــود را بــرای برادرانــت بازگــو نکــن؛ »قَــالَ 
ــک.«  )یوســف/5( در واقــع یوســف را از عواقــب و پیامدهــای ایــن کار  خْوَتِ ؤْيــاک عَلَــی إِ  تَقْصُــصْ رُ

َ
نَــی ل يــا بُ

ــد.  ــاط کن ــت احتی ــه می بایس ــد ک ــر می ده ــی خب ــت پرده های ــا و پش ــدار از لایه ه ــن هش ــازد و ای آگاه می س
ــا انــذار وهشــدار زمینه هــای آگاهــی از پیامدهــای رفتــار بــه وجــود می آیــد کــه موجــب تقویــت قــدرت  ب
انتخــاب خــوب و بــد و تصمیم گیــری صحیــح می شــود. ازایــن رو رشــد، شــناخت و بینــش اتفــاق می افتــد و 

فــرد را آمــادۀ کنــش یعنــی پذیــرش فضایــل و اصــلاح رذایــل می کنــد. 

1-4. روش تذکر و یادآوری
روش تذکــر روشــی نیکــو اســت در توجــه دادن انســان بــه حقیقت وجــود و ســیر دادن او در صــراط هدایت 
و اطاعــت و دورکــردن وی از سســتی و کجــی و پلیــدی. نقــش ذکــر در تربیــت و تعالــی آدمــی، چنــان اســت 
ــد  ــه رو می کن ــا گذشــته خــود روب ــرد را ب ــن روش ف ــا می بخشــد. ای کــه دل را جــلا می دهــد و جــان را صف
و آن چــه از ســختی ها بــر او گذشــته و نعمت هــا و گشایشــی را کــه بعــد از آن، برایــش حاصــل شــده را بــه 
یــاد او مــی آورد تــا بلکــه بــه خــود آمــده و از پوســته خودخواهــی و خودبینــی خــارج و از ایــن طریــق متوجــه 
حقیقــت شــود )اجیــه، 1392، ص. 160(. طبــق ایــن روش تــلاش می شــود غفلــت متربــی را نســبت بــه الطــاف 
گســترده خداونــد برطــرف ســاخته و بــا متذکــر ســاختن او بــه انــواع نعمت هــای ظاهــری و باطنــی، او را آگاه 
و ستایشــگر و سپاســگزار خداونــد گردانــد. همچنیــن ایــن روش امــکان بازگشــت از مســیری غلط را بــرای او 
فراهــم مــی آورد تــا ضمــن امیــدواری بــه آینــده، زمینــه موفقیــت وی را فراهــم نمایــد )حســین خانــی نائینــی، 
ــه اســت:   ــا صــورت گرفت ــادآوری نعمت ه ــه ی ــی نســبت ب ــن آگاه ــه 6 ای 1387(. در ســوره یوســف در آی
ــک عَلِيمٌ  بَّ نَّ رَ سْــحَاقَ إِ إِ رَاهِيــمَ وَ بْ ــلُ إِ وَيــک مِــنْ قَبْ بَ

َ
هَــا عَلَــی أ تَمَّ

َ
عَلَــی آلِ يعْقُــوبَ كمَــا أ عْمَتَــهُ عَلَيــک وَ يتِــمُّ نِ »... وَ

حَكيــمٌ. . ... و نعمتــش را بــر تــو و بــر خانــدان یعقــوب تمــام می کنــد همــان گونــه کــه قبــلاً بــر پــدران تــو 
ابراهیــم و اســحاق تمــام کــرد در حقیقــت پــروردگار تــو دانــای حکیــم اســت.«

ازجملــه درس هــای قصــه یوســف ایــن اســت کــه بایــد از همــان دوران شــکل گیری پایه هــای شــخصیتی 
فــرد، وی را بــا رنــگ و بــوی ربانــی ات و خدامحــوری انــس داده و یعقوب وار بذر خودشناســی و خداشناســی 
ــک  كذَلِ ــد: »وَ ــد و می فرمای ــزد می کن ــه او گوش ــی را ب ــت اله ــه عنای ــا ک ــاخت آنج ــه س ــش نهادین را در قلب
ــر  ــد و از تعبی ــو را برمی گزین ــروردگارت ت ــن پ ــن چنی ــثِ: ای حَادِي

َ ْ
ــلِ ال وِي

ْ
ــنْ تَأ مُــک مِ يعَلِّ ــک وَ بُّ يــک رَ يجْتَبِ

ــف/6( ــوزد ...«  )یوس ــو می آم ــه ت ــا ب خواب ه



دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال دوازدهم  شماره دوم   پاییز و زمستان 1400

ــه او شــده  ــی کــه گذشــته و حــال ب ــا و عنایات ــی نعمت ه ــی متوجــه فراوان ــن روش مترب ــی در ای به طورکل
می گــردد و از غفلــت در ایــن زمینــه پرهیــز داده می شــود. ایــن باعــث می شــود در تنگناهــا و گشــایش های 
زندگــی ایــن الطــاف در یــاد او زنــده شــود و قــدردان نعمت هایــی کــه در اختیــار اوســت باشــد و تــلاش کنــد 
در راه رشــد و تعالــی خــود گام بــردارد؛ بنابرایــن ایــن تنبــه و آگاهــی می توانــد نقــش مؤثــری در ایجــاد بینــش 

و نگــرش مثبــت او داشــته باشــد و وی را از غفلــت می رهانــد و بــرای رشــد و تعالــی آمــاده می کنــد. 

1-5. روش دعوت به اندیشه ورزی
روش هــای تربیتــی بایــد بــه نحــوی باشــد کــه تــلاش و پویــش فکــری انســان را به درســتی تنظیــم کنــد تــا 
هدایــت وی بــه ســمت حقیقــت هســتی میســر شــود. قــرآن در اندیشــه ورزی، روش خــود را از حس گــرای 
محــض جــدا کــرده اســت و پیشــنهاد می کنــد آدمــی بــرای رســیدن بــه حقیقــت، می بایســت پوســت طبیعــت 
ــه 185( )باقــری، همــان، ص. 204(.  را بشــکافد و از آن درگــذرد و قلــب و جــان آن را بنگــرد )اعــراف: آی
ازایــن رو بــا شــکوفایی اندیشــه از طریــق مواجهــه حســی و نظــری بــا جهــان، نگــرش والا حاصــل می شــود 
کــه راهیابــی بــه مقصــود و در نتیجــه کنتــرل نفــس به راحتــی میســر می گــردد. ایــن روش، در نهــاد انســان بــه 
ودیعــت گذاشــته شــده اســت. بــه عبارتــی، عقــل آدمــی، خــود، میزانــی بــرای تمیــز صحت وســقم و خیــر و 

شــر اســت ولیکــن می بایســت بــه بــروز و ظهــور آن کمــک کــرد. 
در تربیــت اســلامی تکیــه و تأکیــد بــر تربیــت عقلانــی و جنبــه عقلانــی و اســتدلال ورزی اســت بــه این معنی 
کــه در پــرورش فرزنــدان بایــد آن هــا را بــه فکــر واداشــت و بــرای معرفــت و شــناخت بهتــر از ابــزار تفکــر و 
اســتدلال در جهــت اقنــاع آنــان کمــک گرفــت. چــرا که ایــن روش شــناخت و بینــش لازم را در جهت رشــد 

و تعالــی فــرد فراهــم می کنــد. 
در داســتان یوســف آن جــا کــه پــدر او را از بازگــو کــردن خــواب و رؤیــای خویــش نهی می کنــد، بلافاصله 
بــا اســتدلال و دلیــل قانع کننــده ایــن مســئله را تحلیــل و تبییــن می کنــد تــا جــای ابهامــی باقــی نمانــد؛ قَــالَ يــا 
يــنٌ«  )یوســف/5( و   مُبِ

نْسَــانِ عَــدُوٌّ ِ
ْ

ل ــيطَانَ لِ نَّ الشَّ ــک كيــدًا إِ ــک فَيكيــدُوا لَ خْوَتِ ؤْيــاک عَلَــی إِ  تَقْصُــصْ رُ
َ

نَــی ل بُ
این گونــه اســتفاده از ایــن روش در همــه شــرایط و زمان هــا و ســنین لازم و ضــروری می نمایــد. اندیشــه ورزی 
ــا اســتدلال صــورت گیــرد از جایــگاه والایــی برخــوردار اســت و بــه منزلــه چراغــی  و تفکــر اگــر همــراه ب
ــاز و  ــرت س ــر و بصی ــنایی ها هدایتگ ــوی روش ــی به س ــل و نادان ــای جه ــای بی انته ــه در تاریکی ه ــت ک اس
ــا بهره گیــری از روش هــای بینــش ســاز در تربیــت از منظــر ســوره یوســف می تــوان  آگاهی بخــش اســت. ب

تربیــت آگاهانــه ای داشــت. 

2. روش های گرایشی در تربیت از منظر سوره یوسف
  لازمـه انجـام هـر رفتـاری این اسـت که انسـان آن را بشناسـد و سـپس، میل و رغبـت برای بـروز و ظهور آن 
داشـته باشـد. عاطفه شـرط تحقق و فعلیتّ یافتن بینش و شـناخت اسـت و یکی از محرک های مهم و اساسـی 
رفتـار بـه شـمار می آید. عاطفه جنبـه انرژی دهندگـی دارد و همچون موتـور و محرک شـناخت و نهایتاً رفتار 
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اسـت. در مقابل، آگاهی و شـناخت هم تأثیر بسـزایی در تکوین عاطفه دارند. علم و آگاهی همانند اسـتعداد 
و نیرویـی اسـت کـه در کمـون و خفا به سـر می برد و برای شـکوفایی و تحقق و فعلیـت آن، نیازمند هماهنگی 
بیـن رشـد شـناختی و رشـد عاطفی اسـت. روش هـای تربیتی گرایشـی می کوشـد برای تغییـر رفتـار در متربی 
خـود، زمینه سـازی کنـد، انگیـزه ای درونـی ایجاد کند و او را نسـبت به این امر قانع سـازد. گرچه ممکن اسـت 
جنبـه اقناعـی و انگیزشـی درونی هریـک با دیگری متفاوت باشـد، ولی جهت کلی در همة آن ها یکی اسـت. 
  شـناخت و بینش، به منزله ماشـینی اسـت که موتور محرکه آن، گرایش به امور مطلوب اسـت. روش های 

گرایشـی در تربیت از منظر سـوره یوسـف شـامل روش های محبت ورزی، تکریم و احترام، موعظه اسـت. 

2-1. روش محبت ورزی 
 از نیکوتریــن و اساســی ترین روش هــای تربیــت، روش محبــت اســت کــه بیشــترین تناســب را بــا فطــرت 
آدمــی و سرشــت انســانی دارد. محبــت و علاقــه جــز بامعرفــت و ادراک قابل تصــور نمی باشــد. بــه هــر میــزان 
شــناخت و معرفــت انســان نســبت بــه موضوعــی افزایــش یابــد، عواطــف و گرایش هــا کــه محــور و هســتة 

مرکــزی بــرای آن موضــوع اســت، رو بــه شــدت و فزونــی مــی رود.
به طورکلــی، می تــوان گفــت: تمایــلات و رغبت هــا پایــه و اســاس عاطفــه را پی ریــزی می کنــد. تکیــه گاه 
عواطــف، عبــارت از حــبّ و علاقــه یــا کراهــت و نفرتــی اســت کــه بــا لــذّت و الــم پیونــد دارد. طبــع آدمی به 
عوامــل لــذت )محبــت( گرایــش دارد در مقابــل، از عوامــل شــکنجه آور و دردزا متنفّر اســت.  نتایــج حاصل از 
بررســی روش تربیتــی مبتنــی بــر محبــت در آموزه هــای اســلامی بیــان مــی دارد کــه بــا هیچ چیــز ماننــد محبــت 
نمی تــوان آدمــی را متحــول ســاخت و او را به ســوی رشــد و کمــال کشــاند، ازایــن رو اگــر گفتــه شــود کــه 
هیــچ روشــی هماننــد روش تربیتــی محبــت محــور در تربیــت آدمــی مــورد تأکید اســلام نبوده اســت، ســخنی 

گزاف نیســت )حســن زاده، 1388(. 
نیازهـای اولیـه کـودک از نظر تنوع، شـدت و دوام متفاوت اسـت و چنانچه به موقع، متعادل و صحیح پاسـخ 
داده شـود، سـلامت روانـی فرزند تأمین می گـردد. )شـرفی، 1396، ص. 194( براین اسـاس جایگاه نیاز عاطفی 
فرزنـد نسـبت بـه دیگـر نیازهای روحی؛ روانی، مقایسه شـدنی نیسـت و غفلـت از این نیازها خسـارات روحی؛ 
روانـی ویـژه ای بـرای فرزنـد می آفریند کـه اغلب جبران ناپذیر اسـت. گاه کمبود محبـت و گاه زیـاده روی در 
ابـراز محبـت، کـودکان را از اعتـدال بـه در می بـرد و آنـان را به سـوی ناتوانی، پسـتی و ناهنجاری هـای رفتاری 
سـوق می دهـد. در داسـتان حضـرت یوسـف، وقتـی برادرانـش می گوینـد: یوسـف را بکشـید تا توجـه پدر به 
حِينَ.«   عْـدِهِ قَوْمًـا صَالِ تَكونُوا مِـنْ بَ يكـمْ وَ بِ

َ
جْـهُ أ كمْ وَ ضًـا يخْـلُ لَ رْ

َ
وِ اطْرَحُـوهُ أ

َ
مـا معطـوف گـردد؛ »اقْتُلُـوا يوسُـفَ أ

)یوسـف/9( نیـاز بـه توجه و محبت بیشـتر، در میان برادران یوسـف دیده می شـود و ایـن همان نتیجه نامطلوب 
عـدم ابـراز صحیح محبـت و بروز احسـاس کمبود محبت اسـت. 

گرچــه حضــرت یعقــوب، بــه همــه فرزندانــش محبــت می کــرد؛ امــا به یوســف بیشــتر ابــراز علاقــه می نمود 
)حــال به خاطــر خردســالی یــا ســایر کمــالات وجــودی او( امــا همیــن امــر موجــب شــد بــرادران حســد کنند و 
يوسُــفُ وَ أخُــوهُ أحبُّ  او را در چــاه بیندازنــد و بــا قضــاوت یک جانبــه خــود، پــدر را محکــوم ســازند. »إذ قالــوا لَ



دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال دوازدهم  شماره دوم   پاییز و زمستان 1400

ــةٌ. «)یوســف/8( )مــکارم شــیرازی، 1387، ص. 383( بنابرایــن محبتــی تأثیرگــذار  إلــی أبينــا مِنّــا و نَحــنُ عُصبَ
اســت کــه معتــدل و راســتین و بــه دور از تکلـّـف و تصنـّـع و بــا رعایــت مســاوات باشــد. البتــه پرهیــز از تفــاوت 
گذاشــتن بیــن فرزنــدان بــه معنــای عــدم مســاوات نیســت، یعنــی اگر کســی متناســب بــا ســن و ســال و وضع و 
حــال کــودک و بــا توجــه بــه مســائل و یــا خصوصیــات و یــا ویژگی هایــی کــه در برخــی از فرزنــدان وجــود 
دارد بیــن آن هــا تفــاوت بگــذارد، کار نادرســتی انجــام نــداده اســت و اتفاقــاً مســاوات را رعایــت نمــوده اســت 
امــا تفــاوت قائــل شــدن در شــرایط یکســان، موجــب تبعیــض اســت کــه آســیب هایی را بــه همــراه دارد. پــس 

ابــراز محبــت بــا رعایــت مســاوات زمینــه رشــد افــراد را فراهــم مــی کنــد. 
یکـی دیگـر از مصادیـق محبـت ورزی بـه فرزنـد تفریـح و بـازی و برطـرف نمـودن ایـن نیـاز فطـری وی 
اسـت. تفریحـات در تربیـت و هدایـت فرزنـدان نقـش ویـژه ای دارد )انبیایـی، 1388، ص. 32(. ایـن امـر 
در دیـن اسـلام جایـگاه مهمـی دارد و برنامه هـای اسـلام آدمـی را بـه شـادی های مثبـت و سـازنده دعـوت 
می کنـد. در آیـات 11-14 سـوره یوسـف، یعقـوب پیامبر در برابر اسـتدلال فرزندان نسـبت به نیاز یوسـف 
ا  لعَـب وَ إنَّ رتَـع وَ يَ رسِـلهُ مَعَنَا غَـداً يَ بـه گـردش و تفریـح، هیـچ پاسـخی نمی دهـد و عمـلًا آن را می پذیـرد. »اَ
حافِظـوُن؛ او را بـا مـا بفرسـت تـا )در صحـرا( بگـردد و بـازی کنـد و قطعاً مـا نگهبانان )خوبی( بـرای او  ـهُ لَ لَ
خواهیـم بـود )یوسـف/12(.« ایـن خـود دلیل بر آن اسـت که داشـتن بازی و سـرگرمی سـالم بـرای فرزند، 
یـک نیـاز فطـری و طبیعـی اسـت و نبایـد از آن جلوگیـری کـرد. هرانـدازه نیـازی کـه بـرآورده می شـود، 
اساسـی تر باشـد، محبتـی کـه از طریق پاسـخ گویی بـه آن نیاز ایجاد می شـود، عمیق تر خواهد بود. )عباسـی 
ولـدی، 1394، ص. 24( در واقـع هـدف نهایـی از تفریـح و سـرگرمی در اسـلام، تقویـت روح و جسـم و 
تجدید قوا، برای تلاش و کار بیشـتر و حرکت در مسـیر کمال اسـت. ازاین رو ابراز محبت و دقت و توجه 
بـرای رفـع نیازهـای عاطفی و جسـمی و روحی فرزنـدان از جمله بازی زمینه رشـد و پـرورش وی را فراهم 

می کنـد و بدین وسـیله بـا روش محبـت ورزی ایـن نیـاز تأمیـن می گردد. 
در ایــن راســتا به طورکلــی می تــوان گفــت نیــروی محبــت در تربیــت، نیرویــی برانگیزاننــده و تحول آفریــن 
اســت و اگــر درســت و به اعتــدال بــه کار گرفتــه شــود تأثیــری شــگرف در نزاهــت آدمــی دارد و زمینــه ســاز 
تحقــق تربیــت کمالــی اســت. نظــر بــه اینکــه انســان از نیکــی و احســان تأثیــر می پذیــرد بدین وســیله بــا افاضــه 
ــح و بازداشــتن آنهــا از  ــه راه صحی ــن مــی رود و ســبب هدایــت وی ب ــد او از بی ــار ب ــی، رفت محبــت و مهربان
ــن  ــی را دلبســته خویــش کــرد و قــدرت ای ــوان مترب ــر روش محبــت ورزی می ت راه خطــا می شــود. »باتکیه ب
دلبســتگی تــا آن جاســت کــه فــرد را آمــاده پذیــرش تکالیــف می کنــد.«  )باقــری، 1396( پــس تأثیــر روش 

محبــت در ســازمان دادن بــه شــخصیت کــودک از هــر روش دیگــری مؤثرتــر اســت. 

2-2. روش تکریم و احترام
تکریــم و احتــرام بــه شــخصیت انســان را می تــوان به عنــوان یــک وســیله و روش تربیتــی معرفی کــرد. غریزه 
حــب ذات یکــی از ســرمایه های فطــری و ذخایــر طبیعــی اســت کــه در باطــن هــر انســان، به صــورت حکیمانه 
قــرار داده شــده اســت و یکــی از طــرق ارضــای ایــن غریــزه فطــری، تکریــم و توجــه بــه شــخصیت انســان 
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اســت. تکریــم و رعایــت احتــرام و حســن معاشــرت بــا متربــی به عنــوان یــک حــق مســلم مــورد تأکیــد قــرار 
گرفتــه اســت )مجلســی، 1404ق، ص. 114(. قــرآن توجــه بــه نیازهــای معنــوی و تأمیــن احتیاجــات روانــی 
فرزنــد را بــه طــرز ظریفــی پیش بینــی نمــوده اســت؛ بهره گیــری از عبــارات محبت آمیــزی همچــون »یــا ابــت«  
« کــه معــادل »ای پســرک مــن یــا فرزند دلبنــدم« اســت در آیات  4 و 5 ســوره یوســف  »ای پــدرم« و یــا »یــا بنُـَـیَّ
حکایــت از برخــورد عاطفــی پــدر و فرزنــد در ارتباطــات کلامــی آن هــا اســت. برخــورد کریمانــه و این گونــه 
خطــاب قــرار دادن مخاطــب، احســاس تکریــم و احتــرام را بــرای وی بــه ارمغــان مــی آورد و نهــال دوســتی را 
در دلــش غــرس می نمایــد. روش احتــرام و تکریــم یکــی از اساســی ترین عوامــل شخصیت ســاز در فرزنــدان 
اســت. بدیــن ســان، شــیفتگی و دلبســتگی نســبت بــه مربــی را در مخاطــب بــر می انگیزانــد و زمینــه را بــرای 

تربیــت و تأثیرگــذاری در متربــی، آمــاده و مســاعد می کنــد. 

2-3. روش تبشیر
یکی از روش های مؤثر در تربیت که در قرآن کریم بدان اشـاره شـده اسـت، »تبشـیر« اسـت. بشـارت از ریشـه 
»بشـر« به معنای خبری اسـت که افاده سـرور و شادی کند )حسـینی زبیدی، 1414ق، ج6، ص 85( واژه شناسان و 
همچنین مفسـران، منظور از »تبشـیر« را آگاهی دادن یا نویددادن به رحمت و فضل الهی و پیامدهای خوشـایند 
رفتـار تعریـف می کننـد )راغـب اصفهانـی، ص. 48 و طباطبایـی، ج2، ص. 162(بشـارت در وجـود آدمـی امید 

می آفرینـد و بـا کشـش این امیـد، او را آماده قبول تکالیـف می گرداند )باقـری، ج1، ص. 169(
ایــن روش بــا آگاهــی دادن از نتایــج و ثمــرات کارهــای نیــک و خــوب بــه متربــی، شــوق و انگیــزه کافــی 
بــرای انجــام عمــل را در او فراهــم مــی آورد و آن چنــان ســروری در وی ایجــاد می کنــد کــه اثر و نتیجــه آن در 
ظاهــر و صــورت او آشــکار می شــود. به عبارت دیگــر، خبــر و آگاهــی بایــد چنــان باشــد و به گونــه ای ارائــه 

شــود کــه عــلاوه بــر شــوق و انبســاط درونــی، فــرح و ســرور ظاهــری را نیــز بــه همــراه داشــته باشــد. 
ــره/213(  ــرِینَ وَ منُذِْرِینَ«)بق ــنَ مبُشَِّ ُ النبَّیِیِّ ــثَ الَلهّ ــد: »فبَعََ ــی می فرمای ــای اله ــف انبی ــم در وص ــرآن کری ق
ــرِینَ  خداونــد پیامبــران را نویددهنــده و بیم دهنــده برانگیخــت و نیــز می فرمایــد:  »وَمَا نرُْسِــلُ المُْرْسَــلیِنَ إلَِاّ مبُشَِّ
وَمنُذِْرِیــنَ« )کهــف/56( مــا انبیــا را نفرســتادیم، مگــر درحالی کــه نویددهنــده و بیم دهنــده بودنــد. آری، انبیــا و 
رســولان الهــی کــه مربیــان حقیقــی و معلمــان دلســوز بشــر بودنــد از ایــن روش برای تربیــت اخلاقــی و روحی 
انســان ها اســتفاده کرده انــد و بــه همیــن دلیــل آنــان مبشــر نامیــده شــده اند. خداونــد در قــرآن کریــم از ایــن 
سُــوا مـِـنْ  روش جهــت تربیــت بهــره جســته اســت. در ســوره یوســف آیــه 87 می فرمایــد: یــا بنَـِـی اذْهَبـُـوا فتَحََسَّ
ِ إلِاَّ القَْــوْمُ الکْافـِـرُونَ« در این آیه داشــتن امید  َّــهُ لَا ییــأسَُ مـِـنْ رَوْحِ اللهَّ ِ إنِ یوسُــفَ وَأخَِیــهِ وَلَا تیَأسَُــوا مـِـنْ رَوْحِ اللهَّ
مــورد تأکیــد واقــع شــده و نویــد بهره منــدی از رحمــت الهــی داده شــده اســت. در تربیــت، تبشــیر روش بســیار 
مهمــی بــه حســاب می آیــد؛ زیــرا ممکــن اســت تکالیــف تربیتــی، مســتلزم تحمــل مشــقّات و ســختی هایی 
ــدد  ــد در ص ــن، بای ــاند. بنابرای ــرو می نش ــی ف ــزه لازم را در مترب ــت و انگی ــه، رغب ــی نفس ــر ف ــن ام ــد و ای باش
راهــی بــود تــا ایــن احســاس دشــواری و ســختی را کاهــش داد و امیــد و عشــق را به جــای آن نشــاند، تبشــیر 
چنیــن کارکــردی دارد. بشــارت در وجــود آدمــی، امیــد می آفرینــد و بــا کشــش ایــن امیــد، او را آمــاده قبــول 
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زحمــت می گردانــد. در روش تبشــیر؛ کوشــش می شــود امیــد در مخاطــب زنــده گــردد. امیــد برخاســته از 
ــرد ایجــاد گــردد. تبشــیر؛ دوری از نومیــدی و  بشــارت موجــب می شــود احســاس نشــاط و حق طلبــی در ف
آماده شــدن بــرای انجــام تکالیــف را رقــم می زنــد و زمینــه رشــد تربیتــی و ســازندگی فــرد را بــه دنبــال دارد. 

3. روش های کنشی در تربیت از منظر سوره یوسف
همان طــور کــه بیــان شــد، دو عنصــر اساســی کنــش؛ بینش هــا )= شــناخت ها( و گرایش هــا )= عواطــف( 
ــار در  ــرد. صــدور منــش و رفت ــل تحقــق نمی پذی ــدون شــناخت و می ــاری ب ــچ کار ارادی و اختی هســتند. هی
انســان، جــزو مســائلی اســت کــه فهــم دقیــق آن، می توانــد اســاس و پایــه تربیــت انســان قــرار گرفتــه و مربیــان 

تربیتــی را در شــیوه رســاندن انســان بــه قلــه کمــال یــاری رســاند. 
بــرای تربیــت عــلاوه بــر رشــد آگاهــی و بینــش، پــرورش گرایش هــا، فضایــل و اصــلاح رذایــل بایــد بــرای 
بروزکنــش متناســب نیــز مــورد تــلاش شــود. از آن جایــی کــه تربیــت یعنــی رفــع موانــع و ایجــاد شــرایط 
مناســب تــا اســتعدادهای موجــودی کــه قابلیت رشــد داشــته اســت شــکوفا شــود )دلشــاد تهرانــی، 1379، ص. 
ــن  ــرورش ای ــه پ ــوان به وســیلة آن روش هــا، ب ــا بت ــی اســت ت ــه روش های ــاز ب ــت نی ــن واقعی ــه ای 33(. باتوجه ب
اســتعدادها و رفــع موانــع پرداخــت تــا بــه اصــول و اهــداف تربیتــی جامــه عمــل پوشــانیده و راه ســیر به ســوی 
رشــد و تعالــی تربیتــی را همــوار نمــود. از جملــه روش هــای کنشــی تربیــت باتوجه بــه ســوره یوســف می توان؛ 

بــه روش هــای همانندســازی، روش تغافــل، روش عفــو و گذشــت و روش نظــارت اشــاره کــرد:

3-1. روش همانندسازی
انسـان بـه فطـرت خـود کـه عشـق به کمـال مطلق اسـت، الگوطلـب و الگوپذیـر اسـت و بدین سـبب یکی از 
بهتریـن و کوتاه تریـن روش هـای تربیـت ارائـه نمونه و تربیت عملی اسـت. در ایـن روش نمونـه ای عینی و قابل 
تقلیـد و پیـروی در برابـر مترّبـی قـرار می گیـرد کـه در صـورت مقبولیـت، مترّبی تـلاش می کنـد در همه چیز، 
خـود را هماننـد الگـوی مطلـوب سـازد و گام در جـای گام او نهد و بدو تشّـبه نماید. ایـن روش به دلیل عینی و 
محسـوس بودنش و نیز به سـبب میل و گرایش ذاتی انسـان به الگوگیری، روشـی بسـیار مؤثر و سریع در تربیت 
و پـرورش فضایـل و اصـلاح رذایل اسـت؛ و هرچه نمونه ارائه شـده از کمال بیشـتر و جاذبه فراگیرتری بهره مند 
باشـد، ایـن روش از کارایـی بیشـتری برخـوردار خواهـد بـود. پـس بهترین الگـو، نمونه ای تـام و تمام و انسـانی 
کامل اسـت )دلشـاد تهرانی، 1377، ص. 343(. به همین دلیل اسـت که نقش الگوها حسـاس ترین نقش تربیتی 
اسـت تا جایی که الگوهای صالح، مردم را به صلاح می رسـانند و الگوهای فاسـد مردم را به فسـاد می کشـانند. 
قـرآن کریـم به عنـوان یک کتـاب تربیتی در بهره برداری از این روش بسـیار غنی اسـت؛ خداونـد با بیان قصص 
انبیـا بـرای مؤمنـان، الگـو ارائـه می دهد به ویـژه »در بیان زندگی یوسـف آموزه هایـش را به گونه ای محسـوس و 
عینـی نشـان می دهـد تـا بنـدگان خدا از پنـدار زدگـی درآیند و بـه حق بـاور کننـد« )نجـارزادگان، 1388، ص. 
99(. حکایـت یوسـف ترسـیمی از تحقـق و تبلور سـنت های پـروردگار در متـن زندگی پر ماجرایی اسـت که 
در زوایـای آن بـرای صاحبـان درک و چشـمان آیت بین عبرت هایی زندگی سـاز نهفته اسـت. قرآن می فرماید: 



۷۸

فتَری. . . «)یوسـف/ 111(. وجه الگویی یوسـف پیامبر  لباب ما كَانَ حَديثاً يُ
َ
ولی ال

ُ
»لقد كان فی قصَصِهُم عِبرَةٌ لِ

را می تـوان بـا تیزبینـی از نکات تربیتی نهفته در سراسـر سـوره دریافـت کرده و جهت پـرورش عادت های نیکو 
در خـود تـلاش کـرد. الگوگیـری از اخـلاق معاشـرت و اجتماعـی، اخـلاق جنسـی، اخـلاق حکومـت داری و 
اخـلاق اقتصـادی کـه از ابتـداء تا خاتمه این سـوره )به طـور مثـال؛ آیـات5، 23، 32، 37، 41، 49، 58 ، 4، 8، 51، 
83، 10، 111( بـه طـور چشـم گیری انعـکاس دارد، بایـد مـورد توجـه قرارگیرد و باید دانسـت کـه غرض عالی 

ایـن سـوره اسـتخراج مسـئله ولایتمداری، پاکدامنی، تسـلط بـر نفس و اعتماد بـه عزت و قدرت الهی اسـت.   
در حقیقـت ریشـه همـه فضایل و ثبات در خوبی ها، در خداباوری یوسـف نهفته اسـت بـه دلیل همین درک 
توحیـد اسـت کـه در بحرانی تریـن لحظات زندگی خـود، پروردگارش را یافتـه، با پناه به او از رذیلت و فحشـا 
می رهـد و در پرشـکوه ترین لحظـات زندگی نیز با تمـام وجود اذعان می کند همه امتیازاتش از خداسـت و هر 
چه دارد، از آنِ اوسـت، ازاین رو همواره خود را نیازمند الطاف او در دنیا و آخرت می بیند. آن جا که یوسـف 
بـه مهـر پـدر و طـراوت جوانـی و زیبایی اش، آتش حسـادت برادرانـش را برافروخت و زنان را به دشـمنی با او 
برانگیخـت، آزمـوده شـد. او در هـر دو آزمون به اوامر خداوند پایبندی ورزید و با پایداری و فـداکاری در راه، 
ایـن آزمون هـا را بـر خود هموار داشـت )عرسـان کیلانـی، 1304 ق، ص. 158(. او عالی تریـن درس های عفت 
و خویشـتن داری و تقوا، ایمان و تسـلط بر نفس را منعکس سـاخته اسـت. )مکارم شـیرازی، 1387، ص. 350(. 
فلسـفه تکرار و تقلید در همانندسـازی و الگوگیری این اسـت که شـناخت نهفته و عواطف خفته از حالت قوه 
و انفعال درآمده و فعال گردند و گرایش به شـکل و شـمایل اولیای الهی ایجاد شـود تا تجربه ای خوشـایند از 

حیـات میسـر گـردد و در انتها کنش بـه اصلاح و ایجاد رفتار متعالی حاصل شـود. 

3-2. روش تغافل
تغافــل، عبــارت از ایــن اســت کــه آدمــی چیــزی را بدانــد و از آن آگاه باشــد ولــی بــا اراده و عمــد خــود 
را غافــل نشــان بدهــد و طــوری وانمــود کنــد کــه از آن بی اطــلاع اســت. ایــن عمــل اگــر به جــا و در مــورد 
ــد  ــاره ای از مــوارد می توان صحیــح انجــام پذیــرد، از نظــر اخلاقــی بســیار پســندیده و ممــدوح اســت و در پ
ثمــرات مهمــی بــه بــار آورد )فائــزی، بــی تــا، ص. 78(. در ایــن روش توجــه معطــوف بــه ضعف هــای متربــی 
اســت. بــا توجــه بــه ایــن کــه بــروز ضعف باعــث شکســتن عزت نفــس در انســان می شــود، اخفــای آن روشــی 
اســت بــرای حفــظ آن؛ بنابرایــن مربــی اگــر از ضعف هــا و تقصیرهــای متربــی آگاه شــد و بــه آن یقیــن پیــدا 
کــرد، بایــد آن را نادیــده گرفتــه و چشم پوشــی کنــد، در ایــن هنــگام عــزت متربــی بــا تغافــل حفــظ می شــود 
و ایــن تغافــل هــم در مــواردی اســت کــه فــرد خطایــش را پنهــان داشــته و هــم مــواردی کــه خطــای او ظاهــر 
ــر  ــر آن ســرپوش گــذارد. در ایــن صــورت اگــر مربــی یقیــن ب ــا توجیــه خویــش ب گشــته و او ســعی دارد ب
خطــای او نــدارد، بایــد کار او را حمــل بــر راســتی و درســتی کنــد و آن را بــه وجهــی درســت، تأویــل کنــد. 
قتٌلُوا يوسُفُ أو  در عبارتی از داسـتان یوسـف که علاقه یعقوب به یوسف و حسـادت برادران را بیان می کند؛ »اُ
عـدِهِ قَوماً صالحين، قالَ قائِلٌ مِنهُم ل تَقتَلُوا يوسُـفَ وَ ألقُوهُ فی  جهُ أبيكُم وَ تَكونُوا مِن بَ كُـم وَ خـلُ لَ اطرَحُـوهُ أرضـاً يَ
ةِ إن كُنتُم فاعِلينَ«؛ )یوسـف/9 - 10( . ضمن مذاکراتی که در بین برادران رد  عضُ السَـيارَ لتَقِطهُ بَ تِ الجُبِّ يَ غَيابَ
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و بـدل شـد و بـه طرد یوسـف تصمیم گرفتند، آن جـا که برادران از پدر خواسـتند که اجازه دهد یوسـف را به 
همـراه خـود به صحرا ببرند تا نقشـه شـوم خـود را عملی کنند، پدر از دشـمنی آنان آگاه بود امـا وقتی با اصرار 
ناصِحُونَ؛ ای پدر چـرا تو درباره  ـهُ لَ ا لَ ا عَلَی يوسُـفَ وَ إنَّ بـرادران مواجـه شـد کـه گفتند»قالوا يا أبانَا مالـکَ ل تَأمَنَّ
یوسـف از مـا ایمـن و اطمینان خاطر نـداری؟ با آن که ما برادران همه خیرخواه یوسـف هستیم«)یوسـف/11(. 
یعقـوب از دانسـته های خویـش تغافـل نمود و طـوری حرف زد کـه گویی نگرانـی اش ناشـی از عامل دیگری 
ئبُ وَ أنتُم عَنهُ غافِلُونَ. «)یوسـف/13(؛ یعقوب گفت:  كُلَهُ الذِّ أ هِ وَ أخـافُ أن يَ وا بِ حزُنُنِـی أن تَذهَبُ يَ اسـت؛»قالَ إنّـی لَ
عـدم موافقـت مـن با بردن یوسـف دو جهـت دارد: اول انس و علاقمندی مـن به او و دوم آن که می ترسـم که 

شـما به کارهای خود مشـغول شـوید و گرگ او را طعمه خود سـازد. 
هرچند این تغافل نتوانسـت شـر برادران را از یوسـف بگرداند و از آسـیب مصونش دارد. حضرت یعقوب با 
ایـن کـه از احـوال و نیـت فرزندان خود نسـبت به یوسـف آگاه بود؛ امـا باز به آن ها محبت می کرد و نسـبت به  
دروغ آن ها اعتنایی نکرد و فرمود: »بلکه نفس شـما امری را بر شـما تسـویل کرده« )یوسـف/18(. یعنی قضیه 
این طـور کـه شـما می گوییـد نیسـت؛ بلکـه نفس شـما در این موضـوع شـما را به وسوسـه انداختـه و مطلب را 
مبهـم کـرده اسـت، آن گاه اضافـه می کند که من خویشـتن دارم؛ یعنی شـما را مؤاخذه ننمـوده و در مقام انتقام 

بـر نمی آیـم؛ بلکه خشـم خود را به تمام معنا فـرو می بـرم )طباطبایـی، 1417 ق، ص. 140(. 
چنیــن رفتــاری در ارتبــاط یوســف بــا برادرانــش نیــز دیــده می شــود زمانــی کــه بــرادران را شــناخت و بــا 
غمــض عیــن و تغافــل شــرایط را مدیریــت نمــود تــا بــه هــدف عالــی کــه تنبــه بــرادران باشــد ســوق داده شــود 
ــان او را نشــناختند.«  ــی آن ــان را شــناخت؛ ول ــر او وارد شــدند ]او[  آن ــد و ب ــرادران یوســف آمدن ــی »ب و وقت
احِمِينَ« یوســف گفت امروز بر شــما  حَــمُ الرَّ رْ

َ
هُــوَ أ كــمْ وَ ــهُ لَ يــوْمَ يغْفِــرُ اللَّ  تَثْرِيــبَ عَلَيكــمُ الْ

َ
)یوســف:58( »قَــالَ ل

سرزنشــی نیســت خــدا شــما را می آمــرزد و او مهربان تریــن مهربانــان اســت )یوســف/92(. 
ــرش  ــرای پذی ــی، وی را ب ــای مترب ــی خطاه ــتی ها و حت ــا و کاس ــه و ارادی ضعف ه ــن آگاهان نادیده گرفت
ــردن  ــه فراهم ک ــش فعالان ــی؛ کن ــن روش تربیت ــه ای ــد. باتوجه ب ــاده می کن ــا آم ــا و دوری از بدی ه خوبی ه
زمینه هــای پــرورش عــادات تربیتــی مناســب و فضایــل در متربــی ایجــاد می گــردد و رفتــار تربیــت شــونده را 

ــد.  ــاده می کن ــل آم ــرای اصــلاح رذای ــد و وی را ب ــرار می ده ــرل ق ــورد کنت م

3-3. روش  عفو و گذشت
در تعریـف عفـو آمـده: »العفو هـو التجاوزُ عن الذنـوبِ و مَحوِها من العبـد.«  )طریحـی، ج 1:1403 ق، ص 300(

عفـو در متـون اسـلامی عبـارت اسـت از فرانگـری بـه بافـت رنجـش، ملاحظـه محدودیت هـای فـردی و نوعی 
انسـان ها و با توجه به آن ها رفتار خاطی را معنا دادن و تفسـیر نمودن، و خود را فردی از نوع انسـان ممکن الخطا 
دیدن،  و احسـاس همدردی با خاطی  و گذشـت از اشـتباه  او که با انگیزه آرامش روانی، بهبود روابط با خاطی 
و رشـد و پـرورش او، یـا جلـب رضایـت خداوند صـورت می گیرد. عفو، گـذر از مرحله انزجـار و رنجیدگی به 
مرحلـه احساسـات مثبت فرد جفادیده، نسـبت به فرد خطاکار اسـت )غبـاری بنـاب، 1379، ص. 289(. البته مربی 
در عمـل بایـد توجـه نمایـد که با عفو، ندامت و پشـیمانی را در متربی سـبب می شـود و پس از عفـو هیچ منتّی بر 
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او نگـذارد تـا موجـب زایـل شـدن عزت نفس او گردد و کینـه مربی را به دل بگیـرد؛ زیرا در ایـن صورت، باعث 
گمراهـی و تکـرار خطاهای او می شـود. در سـوره یوسـف آن جا کـه فرزندان یعقوب پیش پـدر رفتند و گفتند: 
حيم.«  )یوسـف/97 -  هُ هُـوَ الغَفُوُرُ الرَّ ی إنَّ بِّ كُـم رَ ا خاطِئينَ؛ قالَ سَـوفَ أسـتَغفِرُ لَ ا كُنَّ نا إنَّ نَا ذُنُوبَ ـوا يـا أبانَـا أسـتَغفِرِ لَ »قَالُ
98(. عفو و گذشـتی که برادران یوسـف از پدر طلب کردند نشـانه ندامت و پشـیمانی آن ها بود و پذیرش آن از 
سـوی پدر و برادر پوششـی بر خطای آن ها بود و آن ها را برای رشـد بیشـتر آماده نمود. فرد برای کشـف نیازها، 
اسـتعدادها و توانایی هایش ناگزیر از آزمون و خطاسـت، لذا خطا و اشـتباه او نیز امری اجتناب ناپذیر اسـت و باید 
با دادن فرصت های دوباره زمینه شـکوفایی و پیشـرفت را فراهم سـاخت؛ بنابراین می توان گفت روش گذشـت 
و چشم پوشـی از خطـا به عنـوان یـک روش تربیتـی بـرای دیگـر سـازی متربیـان به کار گرفته شـده اسـت گرچه 
به عنـوان یـک اصـل اخلاقـی نیـز می توانـد تأثیـرات خوبـی در مربـی و عفـو کننده داشـته باشـد. از سـوی دیگر  
روش عفـو در سـوره یوسـف بـرای همه مربیان یک الگوی عملی در تربیت اسـت و فرد ایـن آمادگی را می یابد 

تـا فضایـل را در خـود پرورش دهـد و رذایل را اصـلاح و از دل بزداید. 

3-4. روش نظارت 
تربیــت به وســیله نظــارت و مراقبــت از رفتــار در تربیــت افــراد بســیار مؤثــر اســت و نقــش اساســی در اصــلاح 
رفتــار فــرد دارد. از آن جــا کــه نــوع بشــر نیازمنــد مراقبــت و نظــارت اســت، انســان بایــد احســاس کنــد کــه 
ناظــران و مراقبانــی از بیــرون بــر اعمــال و رفتــار و عملکــرد او نظــارت دارند و نســبت بــه کارهای گذشــته باید 

مــورد بازپرســی قــرار گیــرد. ازایــن رو روش مراقبــت در تربیــت فــرد اهمیــت بســزایی دارد. 
ــد. انســان   اســلام شــخصیت آینــده کــودک را مرهــون تربیــت و پــرورش و مراقبــت پــدر و مــادر می دان
ــا خطرهایــی  ــد و هــر لحظــه ممکــن اســت ب ــا بزرگســالی می پیمای ــی تکامــل را از کودکــی ت مســیر طولان
روبــه رو شــود و مســیر زندگــی او را تغییــر دهــد. بــه همیــن دلیــل نظــارت و مراقبــت مســتمر و نامحســوس و به 
شــکل درســت می توانــد او را از پرتگاه هــای زندگــی حفــظ کنــد. اعِمــال نظــارت درســت بــر فرزنــدان، حقی 
اســت کــه فرزنــدان بــر والدیــن دارنــد. نظــارت و مراقبــت شــامل همــه انــواع آن چــه فیزیکــی و غیرفیزیکــی 
مثــل مراقبــت بهداشــتی، عاطفــی و... اســت. نظــارت نبایــد فقــط یــک نظــارت منفعــل و ناظــر به تعییــن قواعد 
و قوانیــن خشــک و انتظاراتــی والدیــن از فرزنــدان باشــد؛ بلکــه بایــد نظــارت فعــال همــراه بــا توافــق طرفیــن و 

ایجــاد یــک رابطــه دوســتانه و اعتمادآمیــز و بــه شــکل غیرمســتقیم صورت پذیــر. 
ایــن نــوع نظــارت در قــرآن جایــگاه ویــژه ای دارد و در ســوره یوســف آیــه 12 بــه آن اشــاره شــده اســت: 
حَافِظُــونَ و در واقــع بــرادران یوســف مراقبــان خوبی بــرای وی نبودند«.  ــهُ لَ ــا لَ نَّ إِ يلْعَــبْ وَ سِــلْهُ مَعَنَــا غَــدًا يرْتَــعْ وَ رْ

َ
»أ

پــس ایــن روش بایــد بــه شــکل صحیــح و منطقــی انجــام شــود تــا تأثیــر خــود را داشــته باشــد. روش نظــارت 
فعــال، اعتمادآفریــن اســت و نقــش خطیــری در اصــلاح رفتــار فــرد دارد. بایــد تــلاش کــرد بــا برقرارکــردن 
ارتبــاط صمیمانــه کــه حاکــی از دلســوزی و همدلــی اســت بــه ایــن کار پرداخــت در غیــر ایــن صــورت اثــر 
ــد می گــذارد. بنابرایــن یکــی دیگــر از روش هایــی کــه در  معکــوس دارد و آســیب جــدی در تربیــت فرزن

ایجــاد و پــرورش عادت هــای مطلــوب تربیتــی تأثیــر بــه ســزایی دارد نظــارت و مراقبــت اســت. 
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3-5. روش تشویق
یکـی از روش هـای تربیتی که در پرورش متربی می تواند مؤثر واقع شـود روش تشـویق و پاداش دهی اسـت. 
از نظـر لغـوی کلمـه تشـویق از واژه شـوق و علاقـه گرفته شـده و به باب تفعیل )تشـویق( شـده اسـت و از نظر 
اصطلاحـی تشـویق، بـر ایجـاد رغبـت و علاقـه بـه انجـام یـک کار در فراگیـران گفته می شـود. در ایـن روش 
پـاداش، عکس العملـی اسـت که مربی به دنبـال رفتار مطلوب متربی از خود نشـان می دهد و انگیـزه لازم برای 
تکـرار رفتـار در موقعیت هـای بعـدی را فراهم می کند. نقش تشـویق در یادگیری به مراتب مهم تـر و مؤثرتر از 

نقـش تنبیـه اسـت و عامل و محرکی اساسـی برای رشـد و پیشـرفت کودک به حسـاب می آید. 
در آیــه 22 ســوره یوســف بــه ایــن روش تربیتــی اشــاره شــده اســت آن جــا کــه عطاکــردن حکمــت و دانش 
ــک  كذَلِ عِلْمًــا وَ هُ آتَينَــاهُ حُكمًــا وَ شُــدَّ

َ
لَــغَ أ ــا بَ مَّ لَ کــه نوعــی پــاداش بــه فــرد رشــید و دانــا اســت بیــان می گــردد:  »وَ

مُحْسِــنِينَ و چــون بــه حــد رشــد رســید او را حکمــت و دانــش عطــا کردیــم و نیکــوکاران را چنیــن  نَجْــزِی الْ
ــه  ــاداش جــزء لاینفــک تربیــت و رشــد اســت و فــرد را از درجــات پاییــن ب ــاداش می دهیــم«. تشــویق و پ پ
درجــات اولــی ســوق می دهــد و هرچــه ایــن رشــد بیشــتر اتفــاق بیفتــد تشــویق های درونــی وی را بــه ســمت 

هــدف نزدیــک می کنــد و پــرورش وی را تســهیل می کنــد. 
لازم بـه ذکـر اسـت تبشـیر و تشـویق علی رغـم آنکه در ظاهر باهم مشـتبه می شـوند، امـا درواقـع متفاوت اند؛ 
تبشـیر پیـش از عمـل یـا همـراه عمـل و تشـویق پـس از عمل ظهـور می کنـد. ازایـن رو تبشـیر ناظر بـه آینده و 
تشـویق متوجه گذشـته اسـت. در مقایسه تشویق تأثیر سـریع تری نسبت به تبشـیر دارد؛ اما از سوی دیگر کسی 
که پذیرش تبشـیر را دارد از پختگی ویژه ای برخوردار اسـت )باقری، ج1، ص. 170(. به علاوه هدف از تبشـیر 

ایجـاد یـک رفتار اسـت، ولی تشـویق بیشـتر با هـدف تکرار و تثبیـت یک عمـل صورت می گیرد.

توزیع فراوانی روش های تربیتی در سوره یوسف
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ایــن جــدول توزیــع فراوانــی روش هــای تربیتــی را درکل آیــات در ســوره یوســف نشــان می دهــد. در ایــن 
میــان روش هــای تغافــل و الگویــی از نــوع روش هــای تربیتــی کنشــی بیشــترین فراوانــی را دارد. 

تحلیل محتوای روش های تربیتی در سوره یوسف

همان طور که نمودار سنجش فراوانی روش های تربیتی نشان می دهد؛ روش های تربیتی کنشی از بیشترین میزان 
برخوردار است. به طوری که میزان تقریبی آن دوبرابر روش های تربیتی بینشی و  روش های تربیتی گرایشی است. 

نتیجه گیری
اسـلام بـر تربیـت به ویـژه در دوران کودکـی تأکید فـراوان داشـته، آن را از جمله وظایف والدین و در شـمار 
حقـوق فرزنـدان می دانـد. تربیـت بـرای رشـد و تکامـل و تعالـی بعُـد جسـمانی و عقلانـی، روحانـی، پرورش 
شـخصیت خـود، امـری لازم و ضروری اسـت. قـرآن خود کتابی تربیتی اسـت، در سـوره های مختلف به ویژه 
در سـوره یوسـف انعـکاس اخـلاق معاشـرت و اجتماعـی، اخـلاق جنسـی، اخـلاق حکومـت داری و اخـلاق 
اقتصادی  به طور چشـمگیری دیده می شـود. روش های تربیتی در قالب آموزه ها به گونه ای محسـوس و عینی 
نشـان داده شـده اسـت. مضمـون آیـات این سـوره نشـان می دهـد؛ روش هـای تربیتی در سـه دسـته روش های 

تربیتی بینشـی، گرایشـی و کنشـی قرار دارد. 
با روش تحلیل محتوای مضمونی که از جمله روش های تحقیق میان رشـته ای، اسـتنباطی و معتبر اسـت نشـان 
می دهـد کـه روش هـای کنشـی در تربیـت در سـوره یوسـف بیشـترین اثـر را در بیـن روش های تربیتـی دیگر 
داشـته اسـت. ایـن امـر نشـان دهنده ایـن اسـت کـه روش هایی کـه در جهت پـرورش یـک رفتار تـازه و تثبیت 
رفتـار کاربـرد دارند گام بزرگی در اصلاح و رشـد تربیتی متربـی دارد. نتایج حاصل از تحلیل محتوای جداول 
فراوانـی بیانگـر آن اسـت کـه مهم تریـن روش هـای تربیت کنشـی بـا محوریت سـوره یوسـف؛ روش تغافل و 
روش الگویی اسـت. این دو روش مقدم بر روش های دیگر اسـت. نادیده گرفتن آگاهانه نسـبت به لغزش های 
متربـی، وسـیله ای اسـت کـه می توانـد مربی را در رسـیدن به اهـداف تربیتـی و فراهم کردن زمینه هـای پرورش 
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عادات تربیتی مناسـب و فضایل در متربی یاری رسـاند. نقش الگوها نیز در شـکل گیری رفتار و منش انسـان ها 
و تثبیت شـخصیت اخلاقی و اجتماعی آنان فوق العاده چشـمگیر اسـت. 

البتـه روش هـای دیگـر نیـز از جملـه روش محبـت و روش تکریـم بـرای زمینه سـازی و نیـل بـه رشـد تربیتی 
اثرگذار هسـتند. تأثیر روش محبت از طریق سـازمان دادن به شـخصیت کودک و تکریم و احترام به کودک 
و حسـن معاشـرت پـدر و مـادر با وی نیز یکی دیگر از اساسـی ترین عوامـل مؤثر در تربیت اسـت. به تبع روش 
موعظـه و تذکـر نیـز  به منظور اصلاح و واداشـتن او به خوبی ها و یا بازداشـتن وی از بدی هـا صورت می پذیرد. 
در پایـان می تـوان گفـت روش هـای بینشـی مقدمـه روش های گرایشـی و روش های کنشـی هسـتند و چنانچه 
بـا بینـش زمینه سـازی تربیتی بـه خوبی انجام نشـود، انتظـار گرایش و کنش به سـمت عادات تربیتـی و فضایل 
وجود ندارد و پرورش و تثبیت شـخصیت آدمی غیرممکن می نماید؛ لذا لازم اسـت که در سیاسـت گذاری ها 

و برنامه ریزی هـای کلان تربیتـی بـه ایـن نکته توجه شـود تا دسـتاوردهای مثبتی را به بار بنشـاند. 
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چکیده
  یکــی از مباحــث عدالــت بین نســلی، حقــوق نســل های آینــده اســت کــه بــه موجــب آن مواهــب الهــی کــه 
از نســل قبــل بــه نســل فعلــی بــه ارث رســیده اســت، بــه نســل آینــده منتقــل گــردد و هر نســلی حــق اســتفاده از 
مواهــب الهــی را دارد؛ بدیــن معنــا کــه طبیعــت و منابــع موجــود در آن متعلــق به همه انســان ها و نســل ها اســت 
و بــرای برطــرف کــردن نیازهــای آنــان آفریــده شــده اســت و هیــچ دلیلــی مبنــی بــر تعلــق مواهــب الهــی بــر 
نســل فعلــی و برتــری آنــان بــه نســل های آینــده وجــود نــدارد. آیــات قــرآن کریــم مشــتمل بــر آموزه هــای 
مهمــی در ایــن زمینــه اســت و خطابــات عــام قرآنــی مبنــی بــر ایــن اســت کــه آنچــه در آســمان و زمین اســت، 
متعلــق بــه همــه انســان ها در هــر نســلی اســت. بــه دلیــل اینکــه آیــات الهــی بــه صــورت قضایــای حقیقــی بیــان 
شــده، عــلاوه بــر نســل کنونــی )موجودیــن(، شــامل نســل آینــده )معدومیــن( نیــز می شــود و بــر ضــرورت 
حفاظــت از حقــوق نســل های آینــده و مواهــب الهــی تأکیــد دارد. قــرآن در کنــار توجــه بــه بعــد معنــوی، 
بشــریت را بــه رعایــت حقــوق نســل های آینــده تشــویق نمــوده و اصــول و ضوابطــی را بــرای حفاظــت از ایــن 
امــر مقــرر نمــوده اســت. ایــن نوشــتار در پــی آن اســت بــا روش توصیفــی و تحلیلــی بــه حقــوق نســل های 

آینــده در قــرآن کریــم بپــردازد.
کلید واژه ها: حقوق، نسل فعلی، نسل آینده، مواهب الهی، قرآن کریم.
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مقدمه
ــه متــون دینــی و آیــات قرآنــی، چنیــن دســت می آیــد کــه نســل های آینــده دارای حقوقــی  ــا نگاهــی ب ب
هســتند کــه دیــن مبیــن اســلام بــه آن ســفارش نمــوده اســت و آیــات قابــل توجهــی، جهــت رعایــت حقــوق 
نســل های آینــده وجــود دارد و بــا ارزش قائــل شــدن بــرای طبیعــت، موجــودات و کائنــات، انســان را موظــف 
می کنــد در کنــار وظایــف عبــادی و اجتماعــی خویــش، توجــه خاصــی بــه رعایــت و حفــظ حقوق نســل های 
آینــده داشــته باشــد و قــرآن کریــم، کتــاب جامعــی هســت کــه هــر امــوری را کــه بشــر بــدان نیــاز دارد، بیــان 
نمــوده اســت. خداونــد متعــال در جامعیــت قــرآن کریــم می فرمایــد:  »مَــا فرََّطْنـَـا فـِـی الکِْتـَـابِ مـِـنْ شَــیْء؛ٍ یعنی 
مــا در ایــن کتــاب از بیــان هیــچ چیــزی فروگــذاری نکردیــم.«  )انعــام/38( و در ســوره نحــل، آیــه 89 خطــاب 
بــه پیامبــر اســلام )ص( می فرماینــد:  »وَنزََّلنْـَـا عَلیَـْـکَ الکِْتـَـابَ تبِیْاَنـًـا لـِـکُلِّ شَــیْء؛ٍ یعنــی: کتابــی بــه ســوی تــو 

فرســتادیم کــه بیــان کامــل هــر چیــزی در آن اســت.«  )نحــل/ 89(.
 یکی از مسـائلی که در عصر حاضر مردم بدان نیاز دارند و دنبال پاسـخ آن هسـتند؛ رعایت حقوق نسـل های 
آینـده اسـت کـه آیـا قـرآن کریـم بـدان پرداخته اسـت یا خیر؟ عقیـده بر این اسـت که همـان گونه کـه نزول 
قـرآن بـرای همـه زمان هـا و مکان هاسـت، نعمت های خداوند نیز برای همه نسـل اسـت و اختصاص بـه افراد و 
گـروه  خاصـی نـدارد. برخـی حق ها را بدون توجه به جهان بینی الهی نمی توان تفسـیر و تبیین کـرد، برای مثال، 
اینکـه آینـدگان نیـز حقـی دارند و ما در برابر نسـل های آینده مسـئول هسـتیم، جـز با نگرش الهی تفسـیرپذیر 
نیسـت. نسـل آینـده ای کـه هنـوز به دنیـا نیامده چه حقی بـر گردن انسـان های عصر حاضـر دارد و مـا چرا باید 
در برابـر آنهـا احسـاس مسـئولیت بکنیم؟ این مسـئله فقط با توجـه به اعتقاد به خـدا و هـدف داری قابل پذیرش 
هسـت؛ یعنـی دسـتگاه خلقت بر اسـاس غایتـداری موجـودات، همه افـراد را بـه یکدیگر مرتبط سـاخته و این 
خداونـد اسـت کـه حق هایـی را بـر عهـده افـراد نهـاده و در مقابـل هر حـق، تکلیفی را مشـخص کرده اسـت. 
)مطهـری،1387، ج21، ص.440(. مسـئولیت نسـل های آینـده و ایـن حرف هـا همه براین اسـاس اسـت که دنیا 
نظـام حکیمانـه ای دارد و ایـن خلقـت، به سـوی هدف هایـی پیـش مـی رود به این ترتیب کـه چون دنیا به سـوی 
هدف هایـی پیـش مـی رود، حق را خـود خلقت به وجود آورده اسـت، آن وقت ما در مقابل خلقت مسـئولیت 

داریم )مطهـری،1387، ج21، ص.440(.
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دربــاره پیشــینه ایــن موضــوع بایــد گفــت؛ تحقیقــی کــه بــه صــورت مســتقل بــه حقــوق نســل های آینــده در 
قــرآن کریــم بپــردازد، وجــود نــدارد. اغلــب پژوهش هــای انجــام شــده بــه بررســی حقــوق نســل های آینــده 
در اســناد بین المللــی و محیط زیســت پرداخته انــد، لکــن در ایــن میــان مقالــه ای تحــت عنــوان »نســبت دیــن 
و محیط زیســت« توســط عزیزاللهــی فهیمــی و علــی مشــهدی نــگارش شــده کــه بــه اهمیــت محیط زیســت و 
حفــظ آن از دیــدگاه اســلام پرداختــه اســت و مقالــه دیگــری تحــت عنــوان »بررســی فقهــی و حقوقــی عدالت 
ــه قلــم تحریــر درآمــده کــه در ایــن  ــه عنــوان مبنــای حقــوق نســل های آینــده« توســط مهــدی فیــروزی ب ب
پژوهــش حقــوق نســل های آینــده از بعُــد عدالــت تکوینــی و تشــریعی بررســی گردیــده اســت. مقالــه دیگری 
تحــت عنــوان »شــکل گیری و توســعه مفهــوم حقــوق نســل های آینــده در حقــوق بین الملــل محیط زیســت« 
توســط ســید عبــاس پورهاشــمی، فرهــاد دبیــری و یلدا خلعتبــری کتابت شــده که بــه حقوق محیط زیســت در 
اســناد الــزام آور و غیرالــزام آور پرداختــه اســت و پایان نامــه ای نیــز بــا عنــوان »حقــوق نســل های آینــده از منابــع 
حیاتــی از منظــر فقــه و حقــوق اســلام« در دانشــگاه تهــران توســط ســید محمــود هل اتایــی بــه نــگارش درآمده 
کــه بــه موضوعاتــی ماننــد نظریــه خطابــات قانونــی، وقــف، وصیــت و ارث پرداختــه اســت. با توجه بــه اهمیت 
موضــوع و نپرداختــن بــه آن، برخی هــا معتقدنــد؛ فقــط اســناد بین المللــی بــه حقــوق نســل های آینــده پرداختــه 
و در دیــن اســلام  بــه ایــن امــر اشــاره ای نشــده اســت کــه در ایــن پژوهــش جایــگاه حقــوق نســل های آینــده از 

منظــر قــرآن کریــم مــورد بررســی قــرار می گیــرد.

1. تحلیل مفاهیم 
اصطــلاح »نســل های آینــده« و »حقــوق نســل های آینــده« مفاهیــم اصلــی و محــوری ایــن نوشــته هســتند کــه 
تبییــن و تحلیــل ایــن مفاهیــم، می توانــد بــه برداشــت های صحیــح از ابعــاد مختلــف موضــوع کمــک شــایانی 

نمایــد؛ بنابرایــن در ایــن گفتــار بــه بیــان ایــن واژگان می پردازیــم.

1-1. بررسی لغوی و اصطلاحی مفهوم نسل
ــری،1319ق،  ــه اســت )عکب ــکار رفت ــی اســم مفعــول ب ــی و مصــدر اســت، در معن  لغــت »نســل« واژه عرب
ص.53(. بــه معنــای انفصــال و جــدا شــدن از چیــزی نیــز آمــده اســت و در آیــه 51 ســوره یــس بــه همیــن معنــا 
ــورِ فـَـإذَِا هُــمْ مـِـنَ الْأجَْــدَاثِ إلِـَـی رَبهِِّــمْ ینَسِْــلوُنَ« و نســل بــه فرزنــد و اولاد از  ذکــر شــده اســت »وَنفُِــخَ فـِـی الصُّ
آن جهــت کــه از والدیــن خــود جــدا می شــود، نیــز اطــلاق می گــردد )راغــب اصفهانــی،1412ق، ص. 80(. 
در آیاتــی از قــرآن کریــم نیــز واژه نســل بــه معنــای فرزنــد و ذریــه بیــان شــده اســت )طبرســی،1406ق، ج2، 
ــا وَیهُْلِــکَ  َـّـی سَــعَی فِــی الْأرَْضِ لیِفُْسِــدَ فیِهَ ص. 180؛ فخــر رازی،1420ق، ج 5، ص. 347(. ماننــد »وَإذَِا توََل
ُ لَا یحُِــبُّ الفَْسَــادَ؛ هنگامــی کــه ولایــت و ســلطه پیــدا کننــد بــا تمــام قدرت در گســترش  الحَْــرْثَ وَالنسَّْــلَ وَالَلهّ
فســاد در زمیــن می کوشــند و مــال و جــان مــردم را از بیــن می برنــد درحالی کــه خــدا فســاد را دوســت نــدارد«  
ــدان  ــراد از نســل، فرزن ــد کــه احتمــالاً م ــان نموده ان ــره/ 205(. مراغــی و فخــر رازی در تفاســیر خــود بی )بق
هســتند )مراغــی، 1404ق، ج 5، ص. 561؛ فخــررازی،1420ق، ج 5، ص. 347(. همچنیــن در روایــات منقــول 



۸۸

از ائمــه اطهــار علیــم الســلام کــه در تفســیر آیــه 205 ســوره بقــره وارد شــده اســت نیــز بــه معنــای فرزنــد و 
ذریــه بیــان شــده اســت کــه امــام صــادق )ع( می فرمایــد:  »فقََــالَ الَنَّسْــلُ الَوَْلـَـدُ، وَ الَحَْــرْثُ الَْأرَْضُ، وَ قـَـالَ أبَـُـو 
یَّــة؛ُ منظــور از نســل ولــد و حــرث، زمیــن اســت و در جایــی دیگــر فرموده انــد، حــرث  رِّ ِ الَحَْــرْثُ الَذُّ عَبـْـدِ الَلهَّ
همــان فرزنــدان اســت« )مجلســی،1404ق، ج 9، ص. 189؛ عیاشــی،1380، ج 1، ص. 100( امــام کاظــم )ع( 
رْعُ ؛ منظــور از نســل، فرزنــدان و منظور از حرث، کشــت و زرع  یَّــةُ وَ الَحَْــرْثُ الَــزَّ رِّ فرموده انــد:  »الَنَّسْــلُ هُــمُ الَذُّ
یــنُ، وَ الَنَّسْــلُ: الَنَّــاس؛  اســت«)همان(. و نیــز از امــام صــادق)ع( نقــل شــده » أنََّ الَحَْــرْثَ فـِـي هَــذَا الَمَْوْضِــعِ: الَدِّ
منظــور از حــرث در اینجا: دین، نســل و مــردم هستند«)مجلســی،1404ق، ج 9، ص. 189 ؛ عیاشــی،1380، ج 1، 

ص. 100(.
اصطــلاح »نســل« زمانــی کــه بــا شــجره نامه خاصــی مرتبــط باشــد، معنــای روشــنی دارد، امــا هنگامــی کــه 
چشــم انداز انتزاعــی آن فراتــر از چارچــوب خانــواده قــرار گیــرد؛ دارای معنــای مبهمــی خواهــد بــود. یــک 
روش مجــزا بــرای انتزاعــی کــردن ایــن اصطــلاح، ایــن اســت کــه گــروه مــردم برحســب دســته های مرتبــط 
بــا آمــار و جمعیت شناســی، نســل حاضــر هســتند کــه دیگــران به راحتــی نســل های آینــده، بــه عنــوان کســانی 
کــه بعــد از آخریــن فــرد نســل حاضــر کــه در گذشــته اســت، تولــد یابنــد تعریــف می شــوند. بــه تعبیــر دیگــر، 
اصطــلاح نســل های آینــده بــه تمــام افــراد متولــد نشــدهِ آینــده بــا یــک محــدوده جغرافیایــی خــاص اشــاره 

ــل،1390، ص. 48(.  ــاعد وکی ــود )س می ش
ابهامــی کــه در ایــن بحــث وجــود دارد ایــن اســت کــه دورۀ حیــات بــا پیشــرفت تکنولــوژی و طبیعتــاً بــا 
افزایــش طــول عمــر متغیــر اســت و بــه طــور دقیــق قابــل تخمیــن و تعییــن نیســت، از آن جــا کــه حتــی امــروزه 
طــول عمــر بــا تفاوت هایــی کــه از نظــر دســتیابی بــه علــوم جدیــد و تکنولــوژی بیــن کشــورها توســعه یافتــه و 
درهرحــال توســعه وجــود دارد متفــاوت اســت و طبیعتــاً آینــدگان نیــز بــا پیشــرفت هایی کــه حاصــل خواهنــد 
نمــود دورۀ زندگــی طولانی تــری خواهنــد داشــت. بنابرایــن بــا روشــن نبــودن دورۀ حیــات، مفهوم نســل آینده 
نیــز بــا تردیــد روبــه رو خواهــد شــد. اصــولاٌ مــرز بیــن نســل حاضــر و آینــده کجاســت؟ آیــا همــة انســان های 
زنــده در هــر لحظــه را می تــوان نســل حاضــر دانســت؟ در رفــع ایــن ابهــام بایــد گفــت کــه بــه نظــر می رســد 
طــول حیــات و موجودیــت نســل ها مهــم نیســت، بلکــه بایــد نســل را مجموعــه ای از افــراد بدانیــم کــه بــه طور 
مســتمر شــکل دهندۀ آن هســتند و بنابرایــن تفاوتــی میــان افــراد یــک نســل نیســت. آنچــه حائــز اهمیــت اســت 
وجــود پایــدار و مســتمر انســان بــر روی کــرۀ زمیــن اســت کــه از مجمــوع آن بشــریت بــه وجــود می آیــد، و 
می تــوان آن را بــه رودخانــة بزرگــی تشــبیه نمــود کــه همــواره جریــان دارد و از ترکیــب جریان هــای آبــی 
ــذا  ــی گذاشــت؛ ل ــده ی آن تفاوت ــن اجــزای تشــکیل دهن ــوان بی ــه طــوری کــه نمی ت ــر می شــود، ب بزرگ ت
هرچنــد ابهــام در مفهــوم نســل های آینــده اســت ولــی بشــریت همچنــان بــه عنــوان یــک نســل دارنــده ی حق، 

شناســایی شــده اســت )امامــی مبیــن،1395، ص. 28(.

1-2. بررسی لغوی و اصطلاحی مفهوم حقوق
»حقــوق« واژه عربــی و جمــع حــق اســت و در لغــت بــه معنــای ثبــوت، ضــد باطــل و موجــود ثابــت، وجــود 
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ثابتــی کــه انــکار آن روا نباشــد )طریحــی،1416ق، ج1، ص. 545؛ فیومــی، 1405ق، ج2، ص. 145(. وجــود 
مطلــق و غیــر مقیــدی کــه بــه هیــچ قیدی تقییــد نشــده باشــد، یعنــی ذات اقــدس باری تعالــی )تهانــوی،1996م، 
ج1، ص. 683( و بــه معنــای موافقــت و مطابقــت، آمــده اســت )راغب اصفهانــی،1416ق، ص. 105(. بســیاری 
از لغت شناســان بــر واژه »ثبــات« بــه عنــوان اصلی تریــن معنــای »حــق« تأکیــد نموده انــد )ابــن منظــور،1418ق، 

ج10، ص. 49؛ ابــن فــارس،1404ق، ج2، ص. 15(. 
در کتاب هــای فقهــی تعاریــف متعــددی بــرای واژه »حــق« از ســوی فقهــا بیــان شــده اســت؛ مرحــوم شــیخ 
انصــاری )ره( در کتــاب مکاســب آن را »نحــوه ای توانایــی و ســلطه می شناســد«  )انصــاری،1375، ص. 214(. 
ــی  ــزدی، 1402ق، ج2، ص. 368(. برخ ــد )ی ــر کرده ان ــک تعبی ــی از مل ــه ضعیف ــه مرتب ــز آن را ب ــی نی برخ
معتقدنــد: »حــق در حقــوق اســلامی، توانایــی خاصــی اســت کــه بــرای کســی نســبت بــه چیــزی اعتبــار شــده 
اســت و به مقتضــای آن توانایــی می توانــد در آن چیــز تصــرف نمــوده و بهــره ای ببــرد«. )گرجــی، 1388، ص. 
281(. همچنیــن آیت الله العظمــی خمینــی )ره( در تعریــف حــق، معتقــد اســت: »یــک ماهیــت اعتبــاری اســت 
کــه در پــاره ای مــوارد عقلائــی و در پــاره ای مــوارد شــرعی اســت، مثــل اعتبــاری بــودن ملکیــت و ســلطنت 

ماننــد ســلطه بــر مــال و نفــس و ولایــت و حکومــت« )خمینــی، 1388، ج2، ص. 29(.
در مقابــل برخــی معتقدنــد: اینکــه معنــای فقهــی حــق را، نــوع یــا مرتبــه ای از ملکیــت بــه حســاب آوریــم، 
ناصــواب اســت )جــوادی آملــی، 1381، ص. 75(. چــون اولاً در حــق، صاحــب آن می توانــد افزون بــر توانایی 
انجــام و تــرک آن، حــق را از خــود ســاقط کنــد بــه همیــن جهــت گفتــه شــده: »الــکُلُ ذی حــقٍ انَ یسُــقط 
حقَّه«،ثانیــاً متعلــق حــق همیشــه عملــی از اعمــال اســت درحالی کــه متعلــق ملــک افــزون بــر عمــل، شــیء هــم 
می توانــد باشــد. ثالثــاً ملــک ســلطنت قویــه را گوینــد و حــق، ســلطنتی ضعیــف اســت؛ یعنــی مالــک مجازبــه 
تصــرف مشــروع در ملــک خــود اســت امــا صاحــب حــق جــز برخــی از تصرفــات را کــه بــرای او معین شــده، 
نمی توانــد انجــام دهــد؛ پــس در فقــه زمانــی از حــق ســخن گفتــه می شــود، نوعــی از ســلطه و ســلطنت در آن 
نهفتــه اســت: »الحَــقُ سَــلطَنهٌ فعلیــهٌ لا یعُقَــل طَرَفیهــا بشــخصٍ واحــدٍ«؛ حــق ســلطنت فعلیــه ای اســت بــا فــرض 
یــک طــرف قابل تصــور نیســت، بلکــه بایــد قائــم بــه طرفیــن باشــد یــک طــرف صاحــب حــق کــه از آن ســود 
می بــرد و طــرف دیگــر آن کــه حــق بــر علیــه آن اســت و ادای آن را عهــده دار اســت )جــوادی آملــی، 1381، 

ص. 75(. »لایجَــری لِاحــدٍ الا جَــری عَلیَــهِ و لایجَــری عَلیَــه الا جَــری لــه«  )ســیدرضی، 1389، ص. 281(.
بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد؛ در پژوهــش حاضــر، ادعــا ایــن اســت کــه:  »حقــوق نســل های آینــده، حقوقی 
اســت کــه به موجــب آن منافــع یــک نســل اعــم از طبیعــی و غیــر آن کــه از نســل قبــل بــه ارث رســیده اســت، 
بــه نســل آینــده منتقــل می شــود کــه به موجــب آن صیانــت از ایــن حقــوق، به عنــوان یــک ضــرورت تلقــی 
می شــود کــه مســتلزم اجتنــاب از فعالیت هــای زیــان آور و غیرقابل جبــران اســت« کــه در ادامــه بــه اثبــات آن 

ــم. می پردازی

2. تعلق طبیعت و مواهب الهی به نسل فعلی و نسل آینده
در ابتــدا لازم اســت بــه ایــن پرســش پاســخ دهیــم کــه آیــا ایــن طبیعــت و نعمت هــای موجــود در آن، متعلــق 
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بــه نســل فعلــی اســت یــا اینکــه مشــترکاً بــرای نســل فعلــی و نســل آینــده اســت؟ نســل فعلــی تــا چــه میــزان 
می توانــد از ایــن منابــع خــدادادی اســتفاده نمایــد؟ نعمت هــای الهی بــدون درنظرگرفتــن موقعیــت جغرافیایی، 
ــه همــه  ــق ب ــع موجــود در آن متعل ــده شــده اســت. طبیعــت و مناب ــرای همــه انســان های آفری ــژاد و نســل ب ن
انســان ها و نســل ها اســت و بــرای برطرف کــردن نیازهــای آنــان آفریــده شــده اســت و هیــچ دلیلــی مبنــی بــر 
تعلــق مواهــب الهــی بــر نســل فعلــی و برتــری آنــان بــه نســل های آینــده نــدارد و هیــچ نســلی در اســتفاده از آن 
م یــک نســل بــر نســل دیگــر دلیلــی بــر اولویــت آنــان در بهره بــرداری  بــر دیگــر نســل ها ترجیــح نــدارد و تقــدُّ

از منابــع موجــود و فعلــی نمی باشــد. 
در دیــن مبیــن اســلام اولویــت و برتــری بــرای فــرد و گروهــی نســبت بــه دیگــران نیســت و همــه در برابــر 
حقشــان مســاوی اند و نمی  تــوان مواهــب الهــی را در انحصــار گــروه یــا فــردی قــرار داد )ســید رضــی، 1389، 
ص. 397(. مقــام معظــم رهبــری در پیــام بــه اولیــن همایــش حقــوق محیط زیســت در ایــن زمینه یادآور شــدند: 
ــه بعضــی نیســت، بعضــی حــق بیشــتری از  »خداونــد زمیــن را بــرای همــه انســان ها آفریــده اســت، متعلــق ب
بعضــی دیگــر ندارنــد و متعلــق بــه نســلی دون نســلی نیســت، امــروز متعلق به شماســت فــردا بــه فرزندان شــما، 
نوه هــای شــما، دودمــان شــما تــا آخــر تعلــق دارد در حقیقــت،  »هــدف متعالــی اســلام، برخــوردار ســاختن 
همــه نســل ها از نعمت هــای الهــی و ایجــاد جامعــه ســالم و بــه دور از فاصلــه طبقاتــی و مســتعد بــرای رشــد و 
شــکوفایی اســت و الزامــات شــرعی را بــرای حفــظ تعــادل و تــوازن در اســتفاده از مواهــب طبیعــی، بــا پرهیز از 

زیــاده روی و تقیــد بــه عــدم اضــرار بــه غیــر فراهــم آورده اســت.«  )خامنــه ای، 1393، ص. 34(. 
بــه تعبیــر دیگــر، طبیعــت از دیــدگاه اصولــی و به خاطــر ماهیــت وجــودی اش بــه تمــام انســان ها و بــه تمــام 
ــه اصــل  ــدون دســت اندازی ب ــد هــر نســلی ب ــق دارد. ســرمایه ای اســت کــه بای ــدازه تعل ــه یــک ان نســل ها ب
ــه دارد،  ــرد وظیف ــتفاده ای می ب ــی اس ــرمایه های عموم ــه از س ــی ک ــود. هرکس ــوردار ش ــرمایه از آن برخ س
ــرای  ــدر و مــادر ب ــه کــه پ ــه، 1388، ص. 90(. همــان گون ــد )هوف دســت کم همــان قــدر ســرمایه را برگردان
فرزنــدان خــود ارث باقــی می گذارنــد، هــر نســلی هــم موظــف بــه واگــذاری میراث هــای ارزشــمند و از آن 
جملــه طبیعــت ســالم و زمیــن پربــار بــرای نســل بعــدی خویــش اســت. امــا حقیقــت ایــن اســت کــه مــا اکنون 
ــی، بیمــه بازنشســتگی، وام هــا و  ــم: مخــارج و هزینه هــای نظــام درمان ــه ســر می بری ــه ای ب در موقعیــت وارون
ــاز  ــای آینده س ــرمایه گذاری در بخش ه ــد. از س ــان می دهن ــده ای را نش ــیر فزاین ــب س ــی مرت ــای مل بدهی ه
آموزش وپــرورش و صنایــع پایــه ای کاســته می شــود. چنیــن وضعــی دربــاره نســل های آینــده بــه طــور کامــل 
ــی  ــع طبیع ــرداری از مناب ــن بهره ب ــه، 1388، ص. 90(؛ بنابرای ــد )هوف ــل می کن ــه عم ــئولانه و ناعادلان غیرمس
ــه  ــع ب ــن مناب ــز نیســت و ای ــا محرومیــت دیگــران از آن شــود، جای ــان ی ــه ای کــه موجــب ضــرر و زی به گون
طــور یکســان و مســاوی حــق همــه مــردم اســت؛ اعــم از اینکــه بالفعــل موجــود هســتند یــا در آینــده بــه وجود 
می آینــد. به عنوان مثــال، هیچ کــس حــق نــدارد هــوای پاکــی کــه دیگــران استنشــاق می کننــد را آلــوده کنــد 
ــا فاضــلاب یــا دیگــر آب هــای  و آن را بــا گازهــای مضــر مخلــوط کنــد، یــا آب دریاهــا و رودخانه هــا را ب
آلــوده، آلــوده نمایــد یــا زمیــن را بــا زبالــه آلــوده کنــد یــا بــا انجــام آزمایش هــای هســته ای و شــیمیایی امنیــت 
و ســلامت انســان را بــه خطــر بینــدازد؛ زیــرا نســل های آینــده نیــز بــر منابــع طبیعــی کــه خداونــد بــه بشــر عطــا 
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کــرده، حــق دارنــد و همــه در قبــال ایــن حــق مســئول هســتند. 
درســت اســت کــه نســل های آینــده اکنــون وجــود ندارنــد، امــا شــریعت الهــی در ایــن منابــع حقــی را بــرای 
آنهــا مقــرر کــرده اســت و در ایــن حــق بــا نســل معاصــر و فعلــی شــریک هســتند و بایــد حقــوق آنــان رعایــت 
ــه  ــده، ب گــردد. )منتظــری، 1294ق، ص. 213(. بدیهــی اســت کــه منظــور از رعایــت حقــوق نســل های آین
منزلــه عــدم اســتفاده نســل فعلــی از مواهــب الهــی نیســت، بلکــه منظــور اســتفاده و بهره بــرداری صحیــح و 

اصولــی از مواهــب الهــی کــه حقــوق هــر دو نســل بــه نحــو احســن تضمیــن گــردد.

3. آیات دال بر حقوق نسل های آینده 
در قــرآن کریــم، آیاتــی وجــود دارد کــه ناظــر بــه حقــوق نســل های آینــده اســت و بــه دلیــل اینکــه، ایــن 
آیــات به صــورت قضایــای حقیقــی مطــرح شــده اند؛ عــلاوه بــر موجودیــن، شــامل معدومیــن یعنــی نســل های 
آینــده نیــز می شــود و قضیــه حقیقیــه نیــز قضیــه ای هســت کــه در آن حکــم بــر کلیــه مکلفــان وضــع شــده 
اســت و بــر خــود طبیعــت بــار شــده اســت و ایــن قابلیــت را دارا اســت کــه بــر هــر فــرد و مصــداق خارجــی 
ــا وصفــی  ــراد مفــروض الموجــود ب ــه اف صــدق کنــد )خمینــی، 1420ق، ج1، ص. 316( و در آنهــا حکــم ب
مشــخص تعلــق گرفتــه اســت؛ یعنــی هــم شــامل افــرادی می شــود کــه آن وصــف را دارنــد و در زمــان صــدور 
حکــم وجــود دارنــد و هــم شــامل اشــخاصی می شــود کــه بعــداً و در آینــده بــه وجــود می آینــد و واجــد آن 
وصــف خواهــد بــود )نائینــی، 1376، ج1، ص.170( و بــه تعبیــری دیگــر، قضیــه حقیقیــه، قضیــه ای هســتند که 
موضــوع آنهــا مطلــق افــراد طبیعــت اســت چــه آن کــه بالفعــل موجودنــد و چــه آنهایــی کــه در آینــده وجــود 
پیــدا می کننــد، مثــل مســتطیع کــه حــج بــر آن واجــب اســت کــه منظــور از آن هر فــرد از افراد مســتطیع اســت 
کــه شــامل افــراد محقق الوجــود و مقدرالوجــود می گــردد )فاضــل لنکرانــی، 1381، ج1، ص. 470؛ صــدر، 

1406ق، ج 1، ص. 12-11(. 
ــراز  ــتند به غی ــی هس ــای حقیق ــورت قضای ــه ص ــرعی ب ــکام ش ــب اح ــد غال ــز معتقدن ــون نی ــا و اصولی فقه
خصائــص النبــی کــه قضیــه خارجیــه هســت و مختــص رســول اکــرم )ص( اســت )خوئــی، 1417ق، ج 4، 
ص.147؛ بجنــوردی، 1419ق، ج2، ص.62( و از طرفــی دیگــر خطابــات قرآنــی و شــرعی بر دو دســته هســتند 
1- خطــاب شــخصی کــه حکــم بــرای طایفــه و گــروه خاصــی بیــان شــده اســت یــا فــرد خاصــی از میــان 
مکلفیــن اســت مثــل خطــاب بــه حضــرت موســی )ع(: »اذْهَــبْ إلِـَـی فرِْعَــوْنَ إنِـَّـهُ طَغَــی« )طــه/ 24(. )موســوی 
ســبزواری، 1406ق، ج1، ص.133( یــا خطــاب بــه رســول اکــرم )ص(: »یـَـا أیَهَُّــا الرَّسُــولُ بلَـِّـغْ مَــا أنُـْـزِلَ إلِیَـْـکَ 
مـِـنْ رَبکَِّ«)مائــده/ 67(.  2- خطــاب کلــی حکــم به طورکلــی بیــان شــده و اختصــاص بــه شــخص یــا طایفــه 
خاصــی نــدارد مثــل اینکــه شــارع مقــدس فرمــوده:  »کل مســتطیع یجــب علیــه الحج« یــا »یا ایهــا الذیــن آمنوا« 
یــا »ایهــا النــاس« در ایــن قســم حکــم روی عنــوان کلــی قــرار گرفتــه کــه در محــدوده ایــن عنــوان فــرد یــا 
گــروه خاصــی مدنظــر شــارع نیســت و مــلاک در صحــت آن نیــز امــکان انبعــاث و حرکــت بــه ســوی امتثــال 
از جانــب گروهــی از مخاطبــان اســت و نــه کلیــه مخاطبــان. ماننــد اوامــر الهــی کــه شــامل افــرادی کــه منبعــث 
نمی شــود، نیــز می گــردد. مثــل کفــار و گناهــکاران کــه در قوانیــن عرفــی نیــز بــه همیــن صــورت اســت و 
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شــامل مجرمیــن و قانون گریزهــا می شــود )جمعــی از نویســندگان، 1389، ص.453(. خطــاب آیــات مذکــور 
بــه صــورت کلــی هســت کــه عــلاوه بــر موجودیــن، شــامل معدومیــن )نســل های آینــده( می شــود.

 بنابرایــن در قــرآن کریــم، آیــات متعــددی وجــود دارد کــه ناظــر بــه رعایــت حقوق نســل های آینده بشــری 
اســت. دلالــت برخــی از ایــن آیــات، بــه علــت ذکــر برخــی از نعمت هــای الهــی و برخــی دیگــر بــه دلیــل 

خطابــات آیــه اســت کــه در ذیــل بــه برخــی از آنهــا اشــاره خواهیــم داشــت. 
الــف. اولیــن آیــه کــه ناظــر بــه حقــوق نســل های آینــده اســت، آیــه 19 ســوره بقــره اســت کــه  خداونــد 
ــا؛ و خدایــی اســت کــه همــه آنچــه از نعمت هــا  ــا فِــی الْأرَْضِ جَمِیعً ــمْ مَ ــقَ لکَُ َـّـذِي خَلَ ــوَ ال ــد:  »هُ می فرمای
در زمیــن وجــود دارد بــرای شــما آفریــده اســت.«  )بقــره/ 29(. ایــن آیــه بهره بــرداری از منابــع و منافــع زمیــن 
ــت  ــح، در جه ــی و صحی ــور اصول ــه ط ــد ب ــه بای ــد ک ــا می دان ــه زمان ه ــان ها، در هم ــه انس ــه هم ــق ب را متعل
ــان نعمتــی از  ــژه نســل های آینــده صــورت پذیــرد؛ و بی رفــع نیازهــا و رعایــت حقــوق دیگــر انســان ها به وی
نعمت هــای الهــی اســت و آنچــه کــه در زمیــن اســت؛ بتمامــه از کوه هــا، نباتــات، حیوانــات و جمــادات متعلــق 
بــه عمــوم مــردم اســت )حســینی، 1384، ج1، ص. 520( و حضــرت صــادق )ع( در تفســیر ایــن آیــه می فرماید: 
ایــن نعمت هــا بــرای مصــارف بنــی آدم اســت تــا از آنهــا معرفــت بــه وجــود صانــعِ عالــمِ قــادر پیــدا بکننــد و 
وســیله بهشــت جاویــدان قــرار بگیرنــد و از عــذاب جهنــم ایمــن شــوند )مجلســی، 1404ق، ج 9، ص. 326(.

ناَّکُــمْ فـِـی  ب- دومیــن آیــه مربوطــه، در ســوره اعــراف بیــان شــده اســت کــه خداونــد می فرمایــد: »وَلقََــدْ مَکَّ
الْأرَْضِ وَجَعَلنْـَـا لکَُــمْ فیِهَــا مَعَایـِـشَ؛ شــما را از امکانــات زمیــن بهره منــد ســاختیم و وســائل معیشــت شــما را 
در آن فراهــم کردیــم.«  )اعــراف/ 10( ایــن آیــه نیــز، بیــان کننــده توانایــی و امتیــازی اســت کــه انســان؛ اعــم از 
نســل حاضــر و نســل آینــده روی زمیــن قــرار دارد، تــا جایــی کــه در آن وســایل زندگــی او فراهــم گردیــده 
اســت و حــق بهره گیــری از امکانــات زمیــن، بــرای همــه انسان هاســت و مخصــوص گــروه خاصــی نیســت 
)قرائتــی، 1388، ج1، ص. 274( و بــه تعبیــری دیگــر؛ خداونــد متعــال بنــی آدم را در زمیــن متمکّــن و متصــرف 
نمــود و لــوازم معیشــت و عیــش را از مأکــول، مشــروب، مرکــوب و ملبــوس بــرای آنهــا آمــاده و مهیــا نمــود 

)حســینی، 1384، ج2، ص. 412(. 
َــامِ؛  ــا لأِْنَ ــد می فرمایــد: »وَالْأرَْضَ وَضَعَهَ ج- آیــه دیگــر در ســوره الرحمــن ذکــر شــده اســت کــه خداون
)خداونــد( زمیــن را بــرای همــگان قــرارداد.«  )الرحمــن/10(. بــر مبنــای ایــن آیــه کریمــه، زمیــن حــق همگانی 
ــه ای  ــد به گون ــد از آن بهره منــد شــوند؛ بنابرایــن، اســتفاده از ایــن حــق، بای اســت و همــه انســان ها حــق دارن
ــرای نســل حاضــر و نســل های آینــده حفــظ شــود. زیــرا  ــرداری از آن، ب باشــد کــه امــکان اســتفاده و بهره ب
خداونــد متعــال زمیــن را بــرای تمــام انســان ها خلــق نمــوده و ظرفیــت زندگــی همــه انســان ها را در روی زمیــن 

لحــاظ نمــوده اســت و لــذا نســل فعلــی نبایــد ظرفیــت زندگــی نســل های آینــده را از بیــن ببــرد.
علامــه طباطبایــی در ایــن بــاره می فرمایــد:  »ایــن حقیقــت قرآنــی اســت کــه پایــه بســیاری از مقــررات در 
اســلام بــه شــمار مــی رود. اصــل ثابتــی کــه همــه چیــز در چارچــوب آن قــرار می گیــرد، ایــن اســت کــه جمــع 
امــوال بــرای همــه اســت و مصلحــت افــراد تــا حــدی رعایــت می شــود کــه مصالــح عامــه بــا آن مخالفــت 

نداشــته باشــد«  )طباطبایــی، 1363، ج4، ص. 183(.



دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال دوازدهم  شماره دوم   پاییز و زمستان 1400

د. آیــه دیگــر کــه دلالــت بــر ذخایــر طبیعــی بــه طــور خــاص دارد، آیــه 25 ســوره حدیــد اســت کــه خداوند 
ّــاسِ؛ و آهــن را نــازل کردیــم کــه در آن نیــروی  ـَـأسٌْ شَــدِیدٌ وَمَناَفِــعُ للِنَ ــهِ ب ــا الحَْدِیــدَ فیِ می فرمایــد:  »وَأنَزَْلنَْ

شــدید و منافعــی بــرای مــردم اســت.« )حدیــد/ 27(.
برخــی از ذخایــر طبیعــی بــه دلیــل داشــتن ویژگــی خــاص، دارای منافــع عمومــی بــرای همــه مــردم اســت و 
در آیــه مذکــور آهــن دارای چنیــن خصوصیتــی اســت و بــه عنــوان یکــی از منافــع عمومی معرفی شــده اســت 
و چه بســا بتــوان بــا تنقیــح منــاط بقیــه ذخایــر و منافــع عمومــی را تحــت ایــن آیــه شــریفه دانســت و عبــارت 
»نــازل کــردن آهــن« اشــاره بــه انــزال آن از خزائــن الهــی و از عالــم غیــب بــه عالــم شــهود اســت و منافــع آهــن 
بــرای مــردم نیــز بــه ســبب تأثیــری کــه در تمام شــعب زندگــی و صنایــع مرتبــط بــه آن دارد، از توضیــح بی نیاز 
اســت. )طباطبائــی،1363، ج19، ص.172( و در آهــن منفعتــی بــرای همــه مردمــان اســت و صنایــع و حرفه هــا 
را قــوام می بخشــد )حســینی، 1384، ج13، ص. 47(. واژه »نــاس« در آیــه مذکــور، بــه صــورت مطلــق بیــان 
گردیــده و شــامل همــه مــردم در هــر عصــری می شــود و اختصــاص بــه مــردم عصــر نــزول قــرآن نــدارد. در 
نتیجــه آیــه مذکــور بــه دلیــل ذکــر یکــی از نعمت هــای الهــی »آهــن« و واژه »نــاس« ناظــر بــه حقــوق نســل های 

ــت. آینده اس

4. وجه استدلال به آیات 
اســتدلال بــه آیــات مذکــور بدیــن صــورت اســت: اولاً: آیــات مذکــور بــه صــورت قضایــای حقیقــی بیــان 
شــده اند و همان طــور کــه در تعریــف آن ذکــر گردیــد؛ موضــوع قضیــه حقیقــی، مطلــق افــراد طبیعــت اســت 
و شــامل موجودیــن و معدومیــن می شــود و فقهــا نیــز معتقدنــد غالــب احــکام شــرعی و آیــات قــرآن کریــم به 

صــورت قضیــه حقیقــی وارد شــدند )خمینــی، 1415ق، ج2، ص. 63(.
 ثانیــاً: خطابــات قرآنــی در ایــن آیــات بــه صــورت مطلــق بیــان شــده و متوجــه عمــوم مخاطبیــن اســت و 
خطــاب واحــدی کــه مخاطــب آن متعــدد اســت ماننــد الفــاظ »یــا ایهــا الذیــن«، »یــا ایهــا النــاس« کــه شــامل 
کلیــه افــراد؛ اعــم از موجودیــن و معدومیــن می شــود و اختصــاص بــه گــروه خــاص یا شــخصی نــدارد )فاضل 
لنکرانــی، 1422ق، ص. 151(. در واقــع شــارع مقــدس در ایــن مــوارد در مقــام جعــل قانون بــرای کلیه مکلفین 
اســت و خطــاب واحــد، قانونــی اســت کــه بــه عنــوان کلــی و عــام تعلــق یافتــه و لاجَــرم بــر همــه افــراد قابــل 
انطبــاق اســت و نســبت بــه همــه مکلفیــن حجت اســت اعــم از موجویــن و معدومیــن )ســبحانی، 1423ق، ج3، 
ص. 228(. ماننــد قوانیــن بشــری کــه توســط قانون گــذار بــه تصویــب می رســد و تبعیــت از آن بــرای همــه 
مــردم کشــور واجــب اســت؛ اعــم از اینکــه در زمــان تصویــب آن قانــون موجــود بودنــد یــا در آینــده متولــد 
شــوند. در حقیقــت می تــوان گفــت کــه ایــن آیــات در مقــام بیــان احــکام و وظیفــه مکلفیــن و جعــل قانــون 

بــرای عمــوم مــردم اســت.
ثالثــاً: »الــف« و »لام« بــه کار رفتــه در واژه هــای »نــاس«،  »انــام« از ادات عمــوم اســتغراقی هســتند کــه مفیــد 
عمــوم می کننــد و دلالــت بــر تعمیــم حکــم بــر همــه افــرادش اعــم از موجودیــن و معدومیــن دارد )خوئــی، 

1422ق، ج5، ص. 153(.
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ــن حقیقــت  ــات مذکــور، بیانگــر ای ــاس« در آی ــام« و »الن ــد »لکــم«، »لأن ــری مانن ــری تعابی ــاً: به کارگی رابع
اســت کــه مواهــب طبیعــی، بــدون درنظرگرفتــن تفاوت هــای دینــی و جغرافیایــی و نــژادی جوامــع مختلــف، 
بــرای تمــام انسان هاســت. گویــی رســالت ایــن مخلوقــات آن اســت کــه در خدمــت انســان باشــند. از ایــن 
روســت کــه تعالیــم اســلام و نیــز دســتورات فقهــی، همســو بــا تعمیــم حــق بهره گیــری از مواهــب طبیعــت، 
بــرای همــه افــراد جامعــه تنظیــم و تدویــن گردیــده اســت. )طباطبایــی، 1363، ج 19، ص. 73-274(؛ بنابرایــن 
آیــات مذکــور عــلاوه بــر نســل فعلــی )موجودیــن( دلالــت بر نســل آینــده )معدومیــن( هــم دارد، همــان گونه 
کــه احــکام الهــی و خطابــات قانونــی شــامل موجودیــن و معدومیــن می شــود؛ اســتفاده از مواهــب طبــق آیات 
مذکــور شــامل نســل فعلــی و نســل آینــده می گــردد زیــرا نمی توانیــم قائــل باشــیم کــه احــکام الهــی بــرای 
نســل آینــده ثابــت و ملتــزم بــه احــکام الهــی هســتند امــا در مقابــل، حــق اســتفاده از مواهــب طبیعــی را نادیــده 
انگاریــم، بــه دلیــل اینکــه هــرگاه تکلیفــی بــرای انســان نســبت بــه امــری پدیــد آیــد، در مقابــل آن تکلیــف، 
حقــی نیــز وجــود خواهــد داشــت و اگــر ســخنی از حــق بیــان می شــود در مقابــل تکلیفــی نیــز وجــود دارد و 
اثبــات هرگونــه حقــی بــرای شــخصی در جامعــه، بــرای دیگــران تکلفــی را ایجــاد می کنــد. نمی تــوان ملتــزم 
شــده کــه در جامعــه همــه دارای حقــوق باشــند؛ امــا افــراد حاضــر در آن ملــزم بــه رعایــت حقــوق یکدیگــر 

نباشــد )جــوادی آملــی، 1398، ص. 258(.

نتیجه گیری
حمایــت و صیانــت از حقــوق نســل های آینــده یکــی از مباحــث مهــم و حیاتی اســت که در راســتای توســعه 
پایــدار و انصــاف بین نســلی اســت؛ بــر اســاس نتایــج دســت آمــده از ایــن پژوهــش: ســه مصــداق بــرای مفهــوم 
حقــوق نســل های آینــده متصــور اســت: اول بــر هــر نســلی لازم اســت از منابــع طبیعی حفاظــت نمایــد. دوم، با 
بهره بــرداری از منابــع طبیعــی لطمــات جبران ناپذیــری بــه آن وارد نگــردد. ســوم، منابــع طبیعــی متعلــق بــه همــه 
نســل ها اســت و دلیلــی بــر اینکــه متعلــق بــه نســل خاصــی باشــد، وجــود نــدارد و متعلــق بــه همــه نســل ها بدون 
درنظرگرفتــن موقعیــت جغرافیایــی، نــژاد و نســل ها اســت و متعلــق بــه نســلی دون نســل دیگــر نیســت. ولــی 
نســل فعلــی علی رغــم داشــتن حــق اســتفاده از مواهــب الهــی، نبایــد بــا بهره بــرداری بیــش از انــدازه، لطمــات 
جبران ناپذیــری بــر پیکــره طبیعــت وارد نماینــد و همــان گونــه کــه حــق بهره بــرداری و اســتفاده از ایــن مواهب 
را دارنــد؛ در مقابــل تعهــد و تکلیــف حفاظــت از ایــن منابــع و انتقــال آن بــه نســل های آینــده را نیــز دارنــد و 
به عنــوان جانشــین خداونــد ایــن امانــت الهــی را بــه آینــدگان بســپارند کــه ایــن امــر موجــب همبســتگی بیــن 
نســل ها و ضامــن توســعه پایــدار و برخــورداری همــه نســل ها از مواهــب الهــی می شــود. برخــی به اشــتباه بــر 
ایــن بــاور هســتند کــه فقــط اســناد بین المللــی بــه حقــوق نســل های آینــده پرداختــه اســت و در دیــن مبیــن 
اســلام هیــچ اشــاره ای بــه آن نشــده اســت امــا در قــرآن کریــم آیــات فراوانــی وجــود دارد کــه ناظر بــر رعایت 
حقــوق نســل های آینــده اســت کــه زمیــن و نعمت هــای الهــی را بــرای همــگان دانســته و نســل فعلــی را در 
مقابــل آن مســئول دانســته و همچنــان کــه احــکام الهــی بــر آینــدگان ثابــت اســت و مکلــف بــه اجــرای آن 

هســتند، نعمت هــای خــدادادی نیــز بــه آنــان تعلــق دارد و مختــص نســل فعلــی نمی باشــد.
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چکیده
در دنیــای امــروزی اراده یکــی از عوامــل کارایــی در ابعــاد مختلــف زندگی اســت که مواجهه بــا چالش های 
ذهنــی را زیــاد کــرده و باعــث رشــد و پیشــرفت زندگــی شــخصی و کاری می شــود. ایــن موضــوع یکــی از 
موضوعــات اساســی روان شناســی انســان گرا محســوب می شــود کــه از آن بــرای تقویــت خودآگاهــی انســان 
اســتفاده می شــود. از ســوی دیگــر مطالعــة آیــات قــرآن نشــان می دهــد کــه شــمار زیــادی از آیــات بــه اراده و 
راه هــای تقویــت آن ارتبــاط دارنــد. در پژوهــش حاضــر ســعی شــده اســت کــه بــا روش تحلیلــی - توصیفی و 
بــا مراجعــه بــه آیــات قــرآن و نظریــه روان شناســان مکتــب انســان گرا راهکارهــای لازم در امــر تقویــت اراده 
افــراد بیــان شــود. از دیــدگاه قــرآن انســان اشــرف مخلوقــات خداســت و بــا توانمندی هــای بی نهایــت به ســوی 
خداونــد در حــال حرکــت اســت، اســتعدادهای انســانی فقــط در مســیر تقــرب الهــی شــکوفا می شــوند لــذا 
ازنظــر قــرآن عواملــی چــون تقــوای الهــی، جهــاد، روزه، نماز، صبــر، تزکیه نفــس و... موجــب تقویــت اراده و 
حرکــت انســان می شــوند. حــال اینکــه در نظــر راجــرز محــور اصلی بــرای پیشــرفت و تقویــت اراده خــود فرد 
اســت، او و مازلــو بــر ایــن باورنــد کــه سرشــت آدمــی نیــک اســت به گونــه ای کــه بــدون راهنمایــی دیگــران 
می تواننــد رشــد و ترقــی کننــد و ارادۀ قــوی داشــته باشــند. بــر اســاس نظریــة ویکتورفرانــکل عاملــی کــه در 
تقویــت ارادۀ افــراد بســیار نقــش دارد، فناپذیــر بــودن آن هاســت، باتوجــه بــه این کــه فرد پایــان مطلــق دارد باید 

از تمــام لحظه هــای زندگــی اش نهایــت بهــره را ببــرد و بــرای رســیدن بــه اهدافــش تــلاش کنــد.
کلیدواژه ها: قرآن، تقویت اراده، روان شناسی، انسان، راجرز، مازلو، ویکتورفرانکل.

 Shnalbandi1374@gmail.com :1 . نویسنده مسئول
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مقدمه
ــه ای کــه فــرد تمام کارهایــش را  انســان از دیــدگاه قــرآن، خدامحــور اســت و ســیری الــی الله دارد، به گون
بــاارادۀ خــود و در چارچــوب قوانیــن الهــی انجــام می دهــد. حــال اســلام بــرای رســیدن فــرد بــه رســتگاری و 
موفقیــت در زندگــی، برنامه هــا و تکالیفــی را بیــان کــرده اســت تــا افــراد بــا بهره گیــری از آن هــا دررســیدن بــه 
اهدافشــان موفــق شــوند، امــا نکتــة حائــز اهمیــت این اســت که: ایــن تکالیــف و دســتورالعمل های مطرح شــده 
بــا موضــوع تقویــت ارادۀ انســان ها ارتبــاط مســتقیم دارد، به گونــه ای کــه انجــام دادن آن هــا نقــش مؤثــری در 

قــوی شــدن ارادۀ افــراد دارد.
ازنظــر روان شناســانی چــون آبرهــام مازلــو ، کارل راجــرز  و ویکتورفرانــکل ، اراده عامــل مهمی در ســلامت 
انســان اســت، بــرای داشــتن جامعــه ســالم بایــد اراده افراد تقویت شــود، تقویــت اراده هم زمانی میســر می شــود 
کــه راهکارهــای درســتی بــرای تقویــت اراده بــه افــراد ارائــه شــود، متأســفانه در جامعــه امــروزی بســیاری از 
افــراد دچــار ضعــف اراده هســتند و همیــن موضــوع باعــث پاییــن آمــدن اعتمادبه نفــس و انگیــزه آن هــا بــرای 
ــه:  ــی ازجمل ــن بیماری های ــگ چنی ــراد را از چن ــه اف ــرای اینک ــان ب ــود، روان شناس ــان می ش ــام کارهایش انج
پریشــانی فکــر، افســردگی و ... نجــات دهنــد ســعی می کننــد نیــروی اراده و همــت را در آن هــا تقویــت کنند. 
روان شناســان فــوق جــزء مکتــب انســان گرایی  هســتند؛ در ایــن مکتــب امیالــی در وجــود انســان ها بررســی 
می شــود کــه در فطــرت آدمــی ریشــه دارد و تمایــلات طبیعــی هــر انســانی را موردبررســی قــرار می دهــد و 
بــا اندیشــه و افــکار دینــی افــراد کــه نوعــی نیــاز و خواســته فطــری انســان ها محســوب می شــود ویژگی هــای 

مشــترک زیــادی دارد )کلانتــری،1394، ص . 152(
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ــاتِ  بَ يِّ ــنَ الطَّ ــمْ مِ زَقْنَاهُ رَ حْــرِ وَ بَ الْ ــرِّ وَ بَ ــمْ فِــی الْ حَمَلْنَاهُ ــا بنــی آدم وَ مْنَ ــدْ كَرَّ قَ لَ در ســورۀ اســراء آمــده اســت: » وَ
ــا تَفْضِيــلً « )اســراء/30( »مــا آدمیــزادگان را گرامــی داشــتیم؛ و آن هــا را  ــنْ 1خَلَقْنَ يــرٍ مِمَّ لْنَاهُــمْ عَلَــی كَثِ فَضَّ وَ
در خشــکی و دریــا، )بــر مرکب هــای راهــوار( حمــل کردیــم؛ و از انــواع روزی هــای پاکیــزه بــه آنــان روزی 

ــر بســیاری از موجوداتــی کــه خلــق کرده ایــم، برتــری بخشــیدیم.« دادیــم؛ و آن هــا را ب
بــر طبــق آیــة فــوق انســان ها اشــرف مخلوقــات هســتند و خداونــد آن هــا را بــر دیگــر موجــودات برتــری 
بخشــیده اســت کــه در آیــه بــرای انســان ها کرامــت و فضیلــت مطرح شــده اســت، تفاوتشــان در ایــن اســت: 
ــای خــدادادی در وجــود انســان اســت،  ــازی اســت کــه در دیگــران نیســت و شــامل نعمت ه ــت امتی کرام
ــد  ــه دســت می آی ــق الهــی ب ــا توفی ــلاش انســان همــراه ب ــا ت ــی دارد کــه ب ــه نعمت های ــت اشــاره ب ــا فضیل ام

)قرائتــی،1383، ج5، ص. 94(.
اراده ازجملــه صفــات الهــی اســت کــه در وجــود انســان اســت و باعــث ایجــاد تمایــز بیــن انســان و حیــوان 
می شــود، بررســی آیــات قــرآن نشــان می دهــد کــه برخــی امــور می توانــد در تقویــت ارادۀ انســان تأثیرگــذار 

باشــد کــه در ایــن مقالــه بــه آن اشــاره می شــود.
ــع و  ــن صــورت تاب ــر ای ــده خــود اســت، در غی ــوی باشــد بیشــتر مســئول کار و آین ــرد ق ــدازه اراده ف هران
دنبالــه روی افــراد دیگــر خواهــد بــود؛ بنابرایــن موضــوع اراده و تقویــت آن در داشــتن جامعه ای ســالم و موفق، 
نقــش بــه ســزایی دارد، چراکــه افــراد بــااراده در تصمیم گیری هــای خــود دقــت و ســرعت دارنــد و همچنیــن 
در انجــام کارهایشــان و عملــی کــردن برنامه هــای خــود دچــار شــک و تردیــد نمی شــوند، عاقلانــه و بــا عــزم 
و اراده قــوی تصمیــم می گیرنــد کــه درنهایــت ایــن امــر باعــث می شــود تــا افــراد زندگــی ســعادتمندی داشــته 

باشند.
 این مقاله درصدد است به پرسش زیر پاسخ دهد:

موارد اشتراک و افتراق قرآن و مکتب انسان گرا دربارۀ اراده و راه های تقویت آن در انسان کدام اند؟
موضــوع اراده از دیربــاز مــورد عنایــت دین پژوهــان، اندیشــمندان علــوم اســلامی و روان شناســان قــرار گرفته 
اســت، در ایــن زمینــه تحقیقاتــی انجام شــده کــه بــه آن هــا اشــاره خواهیــم کــرد ولــی تــا جایــی کــه نگارنــده 
بررســی کــرده اســت؛ پایان نامــه یــا کتابــی کــه به صــورت اختصاصــی از اراده در قــرآن و مکتب انســان گرایی 
در روان شناســی بحــث کــرده باشــد یافــت نشــد؛ بنابرایــن در این پژوهــش ما می خواهیــم راهکارهــای تقویت 

اراده را در قــرآن و مکتــب انســان گرایی در روان شناســی به صــورت تطبیقــی موردمطالعــه قــرار دهیــم.
در این زمینه کتاب هایی به نگارش درآمده است ازجمله:

دایر، وین، قدرت اراده، مترجم: میترا میرشکار، تهران: نشرپارسه، چ اول: 1388 ش.
ویــن دایــر در ایــن کتــاب بــه بیــان نــکات اصلــی مشــیت الهــی، به کارگیــری نیــروی مشــیت الهــی و اتصــال 
ــه مشــیت، تفســیرهای مختلــف از آن، همســویی اراده فــردی  ــه بررســی مقول ــردازد و ذیــل هرکــدام ب می پ

بــااراده الهــی و بــروز نبــوغ و توانایــی انســان می پــردازد و بــه راه هــای تقویــت اراده اشــاره ای نشــده اســت.
پیــل، نورمــن وینســت پیــل، معجــزه اراده، مترجــم: وجیهــه آزرمــی، تهران: انجمــن اولیــاء و مربیان، چ ســوم: 

1379 ش.
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نویســنده در ایــن کتــاب بــا ارائــه نمونه هــای بی شــماری از مســائل و مشــکلات روزمــره افــراد مختلف ســعی 
کــرده تــا یــاد بدهــد مشــکلات بــرای همــه وجــود دارد و در مقابلــه بــا مشــکلات بایــد راه حــل خــود را عوض 
کننــد و درواقــع هیــچ مشــکل بــدون پاســخی وجــود نــدارد؛ لــذا در ایــن کتــاب بــه راه کارهــای تقویــت اراده 

اشــاره ای نشــده است.
انجلس، باربارادی، اعتمادبه نفس، مترجم: لیلا آزادی، بی جا: معیار اندیشه، چ یازدهم: 1393 ش.

در ایــن کتــاب نویســنده دررابطه بــا اعتمادبه نفــس توضیــح می دهــد، این کــه چگونــه منبــع اعتمادبه نفــس 
نهفتــه درون خــود را بیابیــم و بــا کمــک آن زندگــی کنیــم و بــه راه هــای تقویــت اراده اشــاره ای نشــده اســت.

ــت اراده از  ــه موضــوع تقوی ــا ب ــن کتاب ه ــده بررســی کــرده اســت، هیچ کــدام از ای ــی کــه نگارن ــا جای ت
ــه اســت. ــب انســان گرا نپرداخت ــرآن و مکت ــدگاه ق دی

عــلاوه بــر کتاب هــای فــوق، یــک ســری از مقــالات نیــز مرتبــط بــا ایــن موضــوع نــگارش شــده اســت کــه 
بــه شــرح ذیــل می باشــد.

آریــان، حمیــد، محمدعلــی، جهان پنــاه؛ عوامــل مؤثــر بــر اراده انســان و تقویــت آن در راســتای انجــام عمــل 
صالــح از منظــر قــرآن، معرفــت، ش 257، اردیبهشــت 1398 ش.

در ایــن مقالــه نویســنده فقــط به بررســی عوامــل مؤثر بــر اراده انســان و تقویت آن در راســتای انجــام کارهای 
خیــر از دیــدگاه قــرآن می پــردازد و اشــاره ای بــه مکتــب انســان گرا نکــرده اســت.

عالم زاده نوری، محمد؛ عوامل تقویت اراده و افزایش قدرت عمل، معرفت، ش 239، آبان 1396 ش.
در ایــن مقالــه نویســنده بعضــی از عوامــل مؤثــر در تقویــت اراده را مطــرح کــرده و تــا حــدودی آن هــا را 

ــه آیــات مرتبــط اشــاره کرده اســت. توضیــح داده، همچنیــن ب
مشعل، وفا، فهیمه، حسن؛ تقویت اراده از وفا مشعل، حکمت سینوس، 19، 1381 ش.

در ایــن مقالــه بــه عوامــل تقویــت اراده اشــاره نشــده، بلکــه اصــل تقویــت اراده، تضعیــف اراده و همچنیــن 
ــت. ــح داده اس ــای اراده را توضی بیماری ه

عبداللهــی، محمداســماعیل، قــرآن کریــم و تحلیل روان شــناختی تأثیرگذاری معــاد بر تقویــت اراده جمعی، 
همایــش بین المللی روان شناســی فرهنــگ زندگــی، دوره 1، 1394 ش.

نویســنده عــلاوه بــر این کــه بــه نظــر قــرآن می پــردازد، از مبانــی و ارکان روان شناســی تربیتــی، کمــک گرفته 
و درنهایــت بــه چگونگــی تأثیرگــذاری یــاد معاد بــر تقویــت اراده پرداخته اســت.

در مقــالات فــوق هــم مقالــه ای کــه به صــورت هم زمــان بــه تقویــت اراده در قــرآن و مکتــب انســان گرا در 
روان شناســی پرداختــه باشــد، یافت نشــد.

1. مفهوم شناسی
1-1. تعریف لغوی اراده

اصــل فعــل از »رَوَدَ« بــه معنــی )آمــدن، رفتــن و مطمئــن بــودن اســت( و علمــای لغــت گفته انــد: »اراده بــه 
ــور،1404 ق، ج 3، ص. 191؛  ــن منظ ــت«  )اب ــل واو اس ــف آن در اص ــت و ال ــیت اس ــت و مش ــای خواس معن
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زمخشــری، 1397 م، ص. 275؛ فیروزآبــادی، 1352، ص. 275( جوهــری اراده را مــرادف با »مشــیت« دانســته و 
همچنیــن معنــای »طلــب« را بــه آن اضافــه کــرده اســت. )جوهــری، 1368، ج 1، ص. 478(

فرهنــگ عمیــد نیــز اراده را بــه ایــن صــورت معنــی کــرده اســت: »اراده: مــص. )ع( »اراده« )آر. دُ( ارادت: 
خواســتن، طلــب کــردن، دوســت داشــتن، »خواســت، میــل، قصــد، آهنــگ« و نیــز ارادت در فارســی بــه معنی 
دل بســتگی و اعتقــاد و اخــلاص و دوســتی بی ریــا گفتــه می شــود.« )عمیــد،1371، ص. 96( فرهنــگ الرائــد 

اراده را بــه معنــای نیــروی نفســانی بــرای تصمیــم در انجــام کارهــا می دانــد. )جبــران، 1372، ج 1، ص. 74(
فرهنــگ دهخــدا نیــز اراده را بــه ایــن صــورت تعریــف کــرده اســت: »صفتــی اســت که حالتــی خــاص را در 
انســان ها بــه وجــود مــی آورد و از او عملکردهــای خاصــی حاصــل می شــود، درواقــع اراده بــه چیــز معدومــی 
کــه آن را بــه وجــود مــی آورد تعلــق می گیــرد. اراده قانــع کــردن نفــس اســت از مــرادات خــود و رو نمــودن 
اســت بــر اوامــر خــدا و راضــی شــدن بــر آن. همچنیــن گفته انــد کــه اراده اخگــری اســت از آتــش دوســتی 
در قلــب کــه اجابــت کــردن دواعــی نفــس را اقتضــا می کنــد. اراده را بــه معنــای خواســت خــدا، مشــیت و 

قضاوقــدر نیــز گفته انــد.« )دهخــدا، 1325، ص. 1605(
متفکــران و علمــا دربــاره اراده انســانی نظــرات متفاوتــی را بیــان کرده انــد کــه ایــن امر ناشــی از فهــم هرکدام 

از آن هــا از اراده موجود در انســان اســت.
بســیاری از نویســندگان )اراده( را معــادل )طلــب( و برخــی معــادل )مشــیت( و یــا )اختیــار( آورده انــد و نیــز 
ــا  اراده معنــای )تــردد و آمدوشــد به آرامــی بــرای یافتــن چیــزی( به دســت آوردن حالتــی و تقریبــاً مــرادف ب

ــقا، 1391، ص. 182( ــت. )س ــده اس ــیت به کارگرفته ش مش
دررابطه بــا معنــای اراده اظهارنظرهــای فراوانــی بیان شــده اســت کــه در ایــن تحقیــق مجــال بیان آن ها نیســت، 
ولــی می تــوان از مجمــوع بیان هــا ایــن نتیجــه را گرفــت: اراده بــه معنــای طلــب کــردن و درخواســت کــردن 
اســت، اینکــه فــرد امــری را بــا عــزم و اراده خــود، بــدون هیــچ جبــری و بــا اختیــار کامــل انجــام دهــد. اگرچــه 

بــا الفــاظ مشــیت و اختیــار کــردن نیــز هم معناســت، ولــی تفاوت هایــی هــم دارد کــه توضیــح داده می شــود.

1-2. تعریف اصطلاحی اراده در قرآن
در قــرآن مجیــد، »لفــظ اراده بــه کار نرفتــه اســت، ولی مشــتقات آن در دو معنــای )مبدأ فعل( و )منتهــای آن( 
به کاررفتــه اســت کــه معنــای دوم آن فقــط اراده الهــی اســت و مفهــوم )حکــم( را دارد.« )راغــب اصفهانــی، 

1412 ق، ص. 371(
»لفــظ اراده بــه همــراه مشــتقات آن 137 بــار در قــرآن مجیــد آمــده اســت کــه به عنــوان مرکــز بیشــتر ســخنان 
امامــان معصــوم )ع( قرارگرفتــه اســت.« )صدرالدین شــیرازی، 1383، ج 1، ص. 109؛ مجلســی، 1410 ق، ج 2، 
ص. 22؛ ابن بابویــه،1367، ج 1، ص. 146( در فرهنــگ لغــت قرآنــی اراده در اصــل از ریشــه »رَوَدَ« گرفته شــده 
اســت. »رَوَدَ« بــه معنــی تــردد و آمدوشــد کــردن به آرامــی، اســت. )شــریعتمداری، 1374، ج 2، ص. 225( در 
»قامــوس قــرآن« اراده بــه معنــی قصــد کــردن از مــاده »رَوَدَ« اســت و همچنیــن ضمــن ذکر کــردن معانــی اراده، 
ماننــد طلــب کــردن، قصــد کــردن، خواســتن، اراده را در مــورد خداونــد بــه معنــای »حکــم و دســتور، زمانــی 
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کــه همــراه بــا وقــوع خارجــی باشــد« دانســته اســت. )قرشــی بنایــی، 1376، ج 3، ص. 144(

1-3. تعریف اراده در روان شناسی
اراده ازجملــه مفاهیمــی اســت کــه در بســیاری از مطالعــات موردتوجــه و تحلیــل روان شناســان قــرار گرفتــه 
اســت، ایــن واژه بــا مفهــوم »خودکنترلــی« ارتبــاط دارد، پژوهشــگران بــه ایــن نتیجــه رســیده اند: خودکنترلی یا 
اراده به قــدری اهمیــت دارد کــه در امــر تحصیلــی از بهــره هوشــی هــم مهم تــر اســت، در تمــام دنیــا همــه مردم 
عــدم کنتــرل بــر نفــس را به عنــوان یکــی از بزرگ تریــن ضعف هــا بیــان می کننــد، مطالعــات حاکــی از ایــن 
اســت: کــه زندگــی افــرادی ماننــد پــدر و مــادر، کارآفرینــان، هنرمنــدان بــا توســعه خودکنترلــی به شــکوفایی 
ــه همیــن دلیــل می تــوان گفــت: اراده نقــش قلــب را در موفقیت هــا و همچنیــن شکســت هایی  رســیده اند، ب

کــه ممکــن اســت بــرای فــرد بــه وجــود آیــد ایفــا می کنــد. )نیــک صفــت، 1378، ص. 153(
ــوب  ــا خ ــد ت ــک می کن ــرد کم ــه ف ــه ب ــت ک ــی اس ــدرت باطن ــک ق ــان اراده ی ــر روان شناس ــق نظ ــر طب ب
تصمیم گیــری کنــد، اهدافــش را مشــخص کنــد و از اینکه تنبلی کنــد و کارهایــش را عقب بینــدازد، ممانعت 
ــه  ــا کوشــش و تــلاش و پایــداری ب می کنــد، زیــرا هنگامــی اراده فــرد قــوی باشــد، آن شــخص می توانــد ب

ــروی، 1390، ص. 68(. ــد )خس ــش برس هدف های
ــری اســت،  ــن اســت کــه اراده عملــی مهــم در امــر انتخــاب و تصمیم گی مطالــب گفته شــده حاکــی از ای

اینکــه فــرد بــااراده خــود راهــی را انتخــاب کنــد و در آن مســیر گام بــردارد.

1-4. آشنایی با روان شناسان: راجرز، مازلو، ویکتورفرانکل
کارل راجــرز1: کارل راجــرز در اوک پــارک ایلینویــس از توابع شــیکاگو در خانواده ای متعصب متولد شــد 
و تــا قبــل از رفتــن بــه دانشــگاه، دوســتان کمــی خــارج از خانــواده داشــت. او درزمینــه کشــاورزی تحصیــل 
کــرد امــا بعــد از ازدواج بــا دوســت دوران کودکــی اش هلــن الیــوت در ســال 1924، در حــوزه علمیــه الهیــات 
ثبت نــام کــرد. درنهایــت بــرای ادامــه تحصیــل در روانشناســی بالینــی بــه کالــج تربیت معلــم کلمبیــا نقل مــکان 
کــرد و در دانشــگاه های اوهایــو، شــیکاگو و ویسکانســین بــه فعالیــت پرداخــت و درمــان مراجع محــور خــود 

را بــر اســاس روانشناســی انســان گرا توســعه داد.
کارل راجــرز روانشناســی انســان گرا بــود کــه بــا فرضیــات اصلــی آبراهــام مازلــو موافــق بــود. راجــرز معتقــد 
ــه اهــداف، تمایــلات و خواســته هایش در زندگــی دســت یابــد. وقتــی ایــن  اســت کــه هــر فــرد می توانــد ب
ــرز در  ــتاوردهای کارل راج ــن دس ــی از مهم تری ــود. این یک ــاد می ش ــکوفایی ایج ــد، خودش ــاق رخ ده اتف
روانشناســی بــود و بــرای دســتیابی فــرد بــه توانمندی هایــش، تعــدادی عوامــل بایــد بــرآورده شــوند )راجــرز، 

1390، ص. 8(.
آبرهــام مازلــو:2  آبراهــام مازلــو در اول آوریــل 1908 در شــهر بروکلیــن، نیویــورک بــه دنیــا آمــد و در آنجــا 

1. Carl Roger.
2. Abraham Maslow.
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او اولیــن فرزنــد از هفــت فرزنــد خانــواده یهــودی بــود کــه از روســیه مهاجرت کــرده بودنــد. او در ســال 1970 
در ایالــت کالیفورنیــا از دنیــا رفــت. آبراهــام مازلــو یکــی از معروف ترین روانشناســان در تاریخچة روانشناســی 
اســت کــه بیشــتر شــهرت او بــه خاطــر تئــوری هــرم مازلــو پدید آمــده امــا او دســتاوردهای بســیار دیگــری هم 

دارد.
ــکینر  ــاری اس ــوری رفت ــد و تئ ــد فروی ــوری روان کاوی زیگمون ــه تئ ــرد ک ــاس می ک ــو احس ــام مازل آبراه
ــیل ها و  ــه پتانس ــد و هم ــز دارن ــناختی تمرک ــای آسیب ش ــا جنبه ه ــی و ی ــرات منف ــر روی تأثی ــد ب بیش ازح
ــود  ــا، خ ــله مراتب نیازه ــه سلس ــای او ازجمل ــده می گیرند.نظریه ه ــان را نادی ــود در انس ــای موج خلاقیت ه
شــکوفایی و تجربــة اوج، موضوعــات بنیــادی در جنبــش انســان گرایی بودند.فرآیند خودشــکوفایی در تئوری 
مازلــو نقــش اساســی داشــت وی ایــن گرایــش را اســتفاده کامــل و بهره بــرداری از اســتعدادها، ظرفیت هــا، 

ــو، 1375، ص. 9(. ــف کــرد )مازل ــره تعری پتانســیل ها و غی
ویکتورفرانــکل:1 ویکتور فرانکل نویســنده، روانشــناس و عصب شــناس اتریشــی متولــد 26 مــارس 1905 در 
شــهر ویــن اتریــش اســت. او در خانــواده ای یهــودی بــه دنیــا آمــد کــه ایــن دلیــل کافــی بــود تــا ســال ها بعــد 
در اردوگاه آشــویتس زندانــی شــود. علاقــه ی او بــه روانشناســی از همــان کودکــی در او شــکل گرفــت و بعــد 
از اتمــام تحصیــلات دوره ی دبیرســتان، ویکتــور فرانــکل بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی ویــن رفــت و در آنجــا 
مشــغول مطالعــه ی پزشــکی شــد و مــدرک تخصصــی خــودش را در رشــته ی روان پزشــکی و عصب شناســی 

گرفــت. تمرکــز فرانــکل در آن دوران بــر موضوعاتــی ماننــد افســردگی و خودکشــی بــود.
ویکتــور فرانــکل که از ســال های دبیرســتانش آغاز به نوشــتن مقالاتــی درباره ی روانشناســی و روان پزشــکی 
ــود کــه بیشــتر از  ــه همیــن صــورت ب ــه ایــن عــادت خــود ادامــه داد و ب ــود، در دوران دانشــجویی ب کــرده ب

ــت. ــی کتاب نوش س

2. راه های تقویت اراده در قرآن
در مســیر بندگــی و شــکوفایی اســتعدادها بســیاری از افــراد بــا ناتوانی هایــی روبــه رو می شــوند، به گونــه ای 
کــه می خواهنــد کارهــای زیــادی را انجــام دهنــد؛ ولــی موفــق نمی شــوند کــه ایــن امــر معلــول ضعــف اراده 

اســت.
یکــی از نعمت هــای بزرگــی کــه خداونــد بــه انســان ها عطــا فرمــوده اســت، اراده اســت، در قــرآن 
راهکارهــای بســیاری بــرای تقویــت اراده آمــده اســت تــا افــراد بــا بهره گیــری از آن هــا در مســیر رســیدن بــه 

ــم: ــاره می کنی ــا اش ــواردی از آن ه ــه م ــه ب ــوند ک ــق ش ــان موف ــکوفایی توانایی هایش ــداف و ش اه

2-1.نماز
 هــر عبادتــی کــه فــرد انجــام می دهــد اثــرات خــاص بــر نفــس فــرد دارد، طــوری کــه ایــن اثــرات در نفــس 
ــر  ــب ه ــل شــود، به این ترتی ــوان آن کام ــا ت ــد ت ــت می کن ــرد را تقوی ــج اراده ف ــد و به تدری ــه وجــود می آی ب

1. Viktor Frankl.
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چه قــدر عبــادت فــرد بیشــتر ســختی داشــته باشــد، پســندیده تر اســت )مجلســی، 1403 ق، ج 79، ص. 229(. 
نمازخوانــدن اثــرات فراوانــی دارد، یکــی از آن هــا اثــرات روان درمانــی آن اســت، درواقــع ایــن اثــر عــلاوه بــر 
اینکــه باعــث می شــود قــدرت روحــی - روانــی فــرد از چنــگال اضطــراب رهایــی یابــد اثــرات والاتــری هــم 
دارد کــه می تــوان بــه ارتبــاط معنــوی بیــن انســان و خداونــد در حیــن نمازخوانــدن اشــاره کــرد طــوری کــه 
بــه فــرد قــدرت معنــوی می بخشــد و همیــن امــر ســبب تقویــت امیــد، اراده و رهایــی قــدرت و توانایی هــای 

ــزرگ فــرد می شــود )نجاتــی، 1381، ص. 393(. ب
هـود  آیـه 114 سـوره  فرمودنـد:  پیامبـر  نقـل می کنـد کـه  پیامبـر گرامـی )ص(  از  )ع(  علـی  حضـرت 
حَسَـنَاتِ  نَّ الْ يـلِ إِ فًا مِـنَ اللَّ زُلَ هَـارِ وَ ـلَةَ طَرَفَـی النَّ قِـمِ الصَّ

َ
أ امیدوارکننده تریـن آیـه قـرآن اسـت کـه می فرمایـد: »وَ

اكرِينَ« )هود/ 114( »در دو طرف روز و اوایل شـب، نمـاز را برپا دار؛ چراکه  لذَّ ـک ذِكـرَی لِ ـيئَاتِ ذَلِ ـنَ السَّ يذْهِبْ
حسـنات، سـیئات )و آثـار آن هـا را( از بیـن می برنـد؛ ایـن تذکّـری اسـت بـرای کسـانی کـه اهـل تذکّرنـد!«

چــه توقــع و دارویــی فراتــر از ایــن موضــوع وجــود دارد کــه افــراد بداننــد زمانــی کــه دچــار لغــزش شــدند و 
تمایــلات نفســانی بــر آن هــا غالــب شــد می تواننــد بــا یــاری و پشــتیبانی نمــاز بــر نفــس خــود چیــره می شــوند 

و بــا یقیــن و قطعیــت کامــل آن را رد کننــد )مــکارم شــیرازی، 1371، ج9، ص.270(.
بــر طبــق تحقیقــات آمــاری کــه دررابطه بــا اثــرات نمــاز بــر ویژگی هــای شــخصیتی دانشــجوها انجام شــده، 
ــوان  ــراد ج ــخصیتی اف ــات ش ــر خصوصی ــد ب ــاز می توان ــه: نم ــت ک ــن اس ــی از ای ــت آمده حاک ــج به دس نتای
ــع  ــان را به موق ــه نمازهایش ــرادی ک ــته از اف ــوص آن دس ــد، به خص ــته باش ــتقیمی داش ــرات مس ــجو اث و دانش
می خواننــد از خصوصیــات شــخصیتی آشــکارتری برخوردارنــد، بــه همیــن خاطــر اســت کــه در فعالیت هــای 
مختلــف ازجملــه فعالیت هــای فرهنگــی، مســئولان دانشــگاه بــه ســراغ ایــن افــراد می رونــد چــون ایــن افــراد 

همــت و اراده قوی تــری در انجــام امــور مختلــف دارنــد )احمــری، احمــدی ازغنــدی، 1390، ص. 28(.
رســول خــدا )ص( بــرای اینکــه رســالت و مســئولیت والای خــود را به خوبــی انجــام دهــد، بــه اراده ای قــوی 
و مصمــم در بیانــات خــود نیــاز داشــت، بدیــن لحــاظ خداونــد بــزرگ در آیــه ای از قــرآن می فرمایــد: »إنَّ 
قْــوَمُ قِيــلً« )مزمــل/6( اگــر می خواهــی اراده ات قــوی و تقویــت شــود تــا بتوانــی 

َ
أ طْئًــا وَ شَــدُّ وَ

َ
يــلِ هِــی أ نَاشِــئَةَ اللَّ

در انجــام امــور زندگــی ات پیــروز شــوی و همچنیــن اگــر می خواهــی تمــام ســختی ها را بــا موفقیــت پشــت 
ســر بگــذاری، نمــاز شــب بخــوان و شــب زنده داری کــن کــه انجــام ایــن اعمــال یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای 

تقویــت اراده اســت )مظاهــری، 1389، ص. 23(.
زمانــی کــه فــرد در یک شــب زمســتانی ســرد از خــواب نــازش بیــدار می شــود تــا بــه عبــادت پــروردگارش 
بپــردازد، اگرچــه در آغــاز امــری ســخت و دشــوار اســت امــا زمــان کــه می گــذرد به تدریــج ســختی آن کــم 
می شــود و بــدن بهتــر از نفــس پیــروی می کنــد، همان گونــه کــه می بینیــم افــراد اهــل نمــاز و عبــادت به راحتــی 
و بــدون هیــچ ســختی از خــواب بیــدار می شــوند و نمــاز می خواننــد، درواقــع ســختی و دشــواری اش بدیــن 
ــی و سســتی او  ــر ســبب کاهل ــن ام ــد و همی ــی نمی کن ــلاش و اقدام ــر ت ــرای آن ام ــرد ب ــت اســت کــه ف عل
ــادی و  ــری ع ــرای اوام ــل ب ــج آن عم ــد به تدری ــام ده ــه انج ــد مرتب ــی را چن ــرد عمل ــر ف ــرا اگ ــود؛ زی می ش

ــه دوراز ســختی می شــود )موســوی خمینــی، 1368، ص. 26(. ب
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 ایــن ارتبــاط قــوی معنــوی انســان بــا خداونــد در حیــن نمازخوانــدن باعــث می شــود، فــرد امواجــی از انرژی 
و فیــض الهــی را دریافــت کنــد کــه همیــن امــر ســبب آزاد شــدن قدرت هــای مخفــی در آدمــی شــده و عزم و 
اراده اش را قوی تــر می کنــد و درنهایــت بــرای قبــول کــردن دانــش و معرفــت آمادگــی بیشــتری پیــدا می کنــد 
ــه  ــوی ب ــک های فرانس ــی از پزش ــذا یک ــد، ل ــام ده ــری انج ــدرت والات ــری را باق ــور بزرگ ت ــد ام و می توان
نــام )الکســیس کارل( اثبــات کــرده اســت کــه خوانــدن نمــاز باعــث می شــود در درون فــرد شــادی و نشــاط 
ــه ای کــه ایــن امــر باعــث می شــود بســیاری از بیمــاران در معبدهــا و مکان هــای  درونــی ایجــاد شــود به گون

زیارتــی شــفا پیــدا کننــد )کارل، 1980م، صــص. 170-171(.
رِينَ« )بقــره/153(.   ابِ

ــهَ مَــعَ الصَّ نَّ اللَّ ــلَةِ إِ الصَّ ــرِ وَ بْ الصَّ ذِيــنَ آمَنُوا اسْــتَعِينُوا بِ يهَــا الَّ
َ
ا أ در ســوره بقــره آمــده اســت: »يَ

ــت،  ــاز اس ــا نم ــی از آن ه ــه یک ــت ک ــده اس ــم اشاره ش ــه گاه مه ــوان تکی ــوع به عن ــه دو موض ــه ب ــن آی در ای
به گونــه ای کــه در یکــی از احادیــث آمــده اســت: حضــرت علــی )ع( زمانــی کــه با مشــکلات مواجه می شــد، 
ابتــدا نمــاز می خوانــد و بعــدازآن بــه دنبــال راه حلــی بــرای مشــکل می گشــت. درواقــع انســان ها زمانــی کــه بــا 
مشــکلات و یــا حــوادث ســخت روبــه رو می شــوند، تــوان خودشــان را بــرای روبــه رو شــدن با آن مشــکلات و 
حــوادث کامــل نمی داننــد، چراکــه آن هــا بــه یــک تکیــه گاه نیــاز دارنــد کــه از هــر طــرف محدودیت نداشــته 
باشــد بلکــه بی انتهــا و نامحــدود باشــد، نمــاز این گونــه اســت؛ زمانــی کــه فــرد نمــاز می خوانــد و بــه آن تکیــه 
می کنــد بــا روحــی سرشــار از اطمینــان و آرامــش می توانــد آن موج هــای منفــی و ناراحت کننــده مشــکلات 

را از بیــن ببــرد )مــکارم شــیرازی، 1371، ج1، ص. 520(.

2-2. روزه
 روزه ازجملــه اعمــال عبــادی اســت کــه روح و روان آدمــی را تصفیــه می کنــد، یکــی از فلســفه های مهــم 
روزه گرفتــن توبــه و طلــب بخشــایش نفــس و تــلاش کــردن بــرای پرهیــزگاری و ترک کــردن گناهان اســت، 
وقتــی فــردی روزه می گیــرد از انجــام هــر گناهــی دوری می کنــد، درواقــع او از انجــام اعمــال مشــروعی مثــل 
ــه مرحلــه ریاضــت نفــس و جســم ایــن امــر را  خــوردن، آشــامیدن و ... دوری می کنــد و به منظــور رســیدن ب
یــک مــاه ادامــه می دهــد بنابرایــن چنیــن شــخصی دارای اراده قــوی شــده اســت کــه بعــد از گذشــت این یــک 
مــاه هــم می توانــد تقــوا و پرهیــزگاری خــودش را حفظ کند و همچنــان باتقــوا بمانــد )امینــی، 1388، ص. 65(.

روزه گرفتــن دارای یــک برنامــه کلــی اســت، اینکــه فــرد چــه زمانــی از خــوردن و آشــامیدن پرهیــز کنــد و 
در چــه ســاعتی می توانــد بخــورد و بیاشــامد همگــی دال بــر یــک برنامــه اســت کــه بــر طبــق آن فــرد بایــد بــه 
مــدت یــک مــاه آن را تکــرار کنــد و ایــن تمریــن بزرگــی اســت بــرای این کــه فــرد نفــس خــود را بــه انجــام 
کارهایــی عــادت دهــد کــه در ماه هــای دیگــر بــه آن عــادت نکــرده بــود، درنهایــت ایــن عمــل عــزم و اراده 

انســان را تقویــت می کنــد )گــروه محققــان، 1389، ج 1، ص. 34(.
يامُ  ذِيــنَ آمَنُــوا كُتِــبَ عَلَيكــمُ الصِّ يهَــا الَّ

َ
ــا أ قــرآن کریــم در ســوره بقــره بــه ایــن موضــوع اشــاره کرده اســت:  »يَ

قُــونَ« )بقــره/183( »ای افــرادی که ایمــان آورده اید! روزه بر شــما  كــمْ تَتَّ عَلَّ لِكــمْ لَ ذِيــنَ مِــنْ قَبْ كَمَــا كُتِــبَ عَلَــی الَّ
نوشــته شــده، همــان گونــه کــه بــر کســانی که قبــل از شــما بودند نوشــته شــد؛ تــا پرهیزکار شــوید.«
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یکــی از مهم تریــن اثــرات روزه، پرهیــزگاری و تــرس از خداســت، روزه عبادتــی اســت کــه اراده را تقویــت 
ــذارد  ــار می گ ــی را کن ــاط جنس ــامیدن و ارتب ــوردن، آش ــاه خ ــک م ــرد ی ــه روزه می گی ــردی ک ــد، ف می کن
ــرای اینکــه مــردم از نتایــج  ــودن درجــه صبــر فــرد اســت، همچنیــن قــرآن ب و ایــن نشــانه اراده قــوی و بالاب
ــا ایــن کار افــراد در انجــام دادن آن  اعمالشــان باخبــر شــوند فلســفه بعضــی از حکم هــا را بیــان می کنــد تــا ب

احــکام شــور و نشــاط زیادتــری داشــته باشــند )قرائتــی، 1383، ج1، ص. 281-282(.
روزه بــا ایــن محدودســازی ها بــه افــراد قــدرت اراده، توانایــی و ایســتادگی در مقابــل ســختی ها و مشــکلات 
ــل  ــام آن در مقاب ــا انج ــا ب ــت ت ــرده اس ــب ک ــد روزه را واج ــه خداون ــت ک ــن اس ــر همی ــد. به خاط را می ده
ســختی ها و مشــکلات زندگــی ســر خــم نکنیــم، بلکــه صبــور باشــیم و بــا عــزم و اراده ای قــوی بــا مشــکلات 

مبــارزه کنیــم تــا درنهایــت موفــق شــویم.
بــا توجــه بــه مطالــب گفته شــده: انجــام تکالیــف الهــی یکــی از عوامــل تقویــت اراده اســت، فــرد بایــد در 
تمــام لحظه هــا خــدا را ناظــر و حاضــر بــر اعمالــش ببینــد. رعایــت قوانیــن و موازیــن الهــی، به موقــع خوانــدن 
نمــاز، دوری از خبــط و گنــاه از عوامــل مهــم تقویــت اراده به حســاب می آیــد، بــرای مثــال: فــردی کــه روزه 
ــدا را  ــه خ ــردی ک ــت ف ــد، درنهای ــت می جنگ ــای ناشایس ــلات و خوی ه ــا تمای ــت او ب ــرد در حقیق می گی
ــت اراده  ــر تقوی ــل مؤث ــی از عوام ــد و این یک ــت می یاب ــی دس ــی خاص ــش روان ــه آرام ــد، ب ــادت می کن عب

ــل، 1390، ص. 48(. ــت پی ــود )وینس ــوب می ش محس

2-3. جهاد
 جهـاد در جهـان آفرینـش یک قانون کلی و عام اسـت، به گونه ای که تمام موجـودات دنیا ازجمله حیوانات 
و نباتـات را شـامل می شـود؛ درواقـع همـه آن هـا بـرای اینکـه موانع را از مسـیر خـود بردارند جهـاد می کنند تا 
درنهایـت بـه کمـال مطلوب برسـند، رسـیدن به کمال مطلوب به فـرد عزت نفـس می دهـد و اراده او را تقویت 

می کنـد تـا بتوانـد بـا عواملی که باعث نابـودی او می شـود مبارزه کنـد )قویـدل، 1383، ص. 41(.
جهــاد بــه معنــای مبــارزه کــردن اســت، حــال ایــن امــر بــه 2 گونــه اســت: مبــارزه با دشــمنان، مبــارزه بــا نفس 
خــود. بــرای جهــاد بــا نفــس تعبیــر )جهــاد اکبــر( آمــده اســت کــه بــر تــلاش کــردن نفــس فــرد بــرای مبــارزه 
بــا هواوهــوس و شــیطان دلالــت می کنــد )نجفــی، 1981م، ج21، ص. 30(. زمانــی فــرد بــا نفــس خــود یــا بــا 
دشــمنان اســلام مبــارزه می کنــد کــه اراده ای قــوی داشــته باشــد؛ زیــرا شــخص بــدون اراده نمی توانــد مبــارزه 

کنــد، بنابرایــن هــر دو حالــت از عوامــل تقویــت اراده به حســاب می آیــد.
مُحْسِــنِينَ«  مَــعَ الْ ــهَ لَ نَّ اللَّ إِ لَنَا وَ هُــمْ سُــبُ نَهْدِينَّ ذِيــنَ جَاهَــدُوا فِينَــا لَ الَّ در ســورۀ عنکبــوت آمــده اســت: »وَ
)عنکبــوت/69( »و آن هــا کــه در راه مــا )بــا خلــوص نیـّـت( جهــاد کننــد، قطعــاً بــه راه هــای خــود، هدایتشــان 

ــت« ــوکاران اس ــا نیک ــد ب ــرد؛ و خداون ــم ک خواهی
هــر تــلاش و کوششــی کــه در راســتای رضایــت خداونــد و درنهایــت جهــاد به منظــور پیــروزی دیــن باشــد 
از اهمیــت والایــی برخــوردار اســت بــه ایــن صــورت کــه آن هــا را شــامل نعمــت هدایــت و حمایــت خــود 

می کنیــم تــا در کارهایشــان موفــق و پیــروز شــوند )خــرم دل، 1384، ج1، ص. 848.(.
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2-4. دوری از گناه
 یکــی از راه هایــی کــه در تقویــت اراده بســیار مؤثــر اســت ایــن اســت کــه فــرد از گنــاه دوری کنــد، در 
دیــن اســلام نظریــه ای وجــود دارد کــه می گویــد: بــه کارهایــی کــه می خواهــی انجــام دهــی عمــل کــن تــا 
معنــا و مفهــوم و منشــأ تقویــت اراده را بدانــی، بــر طبــق مبانــی اســلام دوری از گنــاه باعــث می شــود انســان 
اراده اش تقویــت شــود، همچنیــن ازنظــر معنــوی آدمــی بســیار قــوی می شــود به گونــه ای کــه فــرد می توانــد 
باقــدرت عالــی در برابــر خواســته ها و غرایــز نفســانی بایســتد و درنهایــت در ایــن نبــرد درونــی کــه بزرگ ترین 
نبردهاســت و بــه جهــاد بــا نفــس معــروف اســت، موفــق و پیــروز می شــود )مظاهــری، 1383، ج1، ص. 143(.

2-5. تقوا
 یکی از عوامل تربیتی مهم در به دسـت آوردن اخلاق درسـت اسـت که سـبب تقویت و پروراندن اراده فرد 
می شـود، بـرای رسـیدن بـه هـدف و موفقیت در آن فقط روشـن بـودن راه کافی نیسـت، بلکه فـرد باید قدرت 
و تـوان حرکـت کـردن را داشـته باشـد، بنابرایـن تقـوا به عنـوان عامـل تقویت کننـده اراده اخلاقی فرد تـوان و 
قـدرت بـرای حرکـت کـردن در مسـیر را فراهـم می کنـد، تقـوا از ریشـه »وقـی« در معنـای پرهیـزگاری آمده 
اسـت؛ درواقـع حالتـی اسـت که فرد می تواند اعمالـش را کنترل کند به طوری کـه بین قدرت و تـوان درونی و 
کارهـای بیرونـی فـرد هماهنگی به وجود آورد )سـلطانی، 1378، ص. 54(. خداوند در آیه های بسـیاری صبور 
و باتقـوا بـودن را به عنـوان یکـی از نشـانه های اراده معرفـی می کنـد و این دلالـت می کند بر اینکه اراده داشـتن 

فـرد لازمه شـکیبایی و پرهیزگاری اسـت )طیـب، 1369، ج 3، ص. 453(.
مُورِ« )آل عمـران/186( »اگر 

ُ ْ
ک مِنْ عَـزْمِ ال نَّ ذَلِ قُـوا فَإِ تَتَّ رُوا وَ نْ تَصْبِ در قـرآن در رابطـه باتقـوا آمده اسـت: »... إِ

اسـتقامت کنید و تقوا پیشـه سـازید، )شایسـته تر اسـت؛ زیرا( این از کارهای مهم و قابل اطمینان اسـت.«
در آیــه فــوق دو لفــظ صبــر و تقــوا به عنــوان عوامــل مهــم در تصمیم گیــری صحیــح آمــده اســت، چراکــه 
برخــی از افــراد اگرچــه صبــر و پایــداری دارنــد؛ امــا ناشــکری می کننــد و بــه شِــکوه می پردازنــد، درحالی کــه 
افــراد مؤمــن و باایمــان صبــر و پایــداری را همــراه باتقــوا ترکیــب می کننــد و از این چنیــن امــوری دور هســتند 

)مــکارم شــیرازی، 1371، ج3، ص. 305(.
خداونـد در آیـه فـوق صبـور و باتقـوا بـودن را به عنوان یکـی از نشـانه های اراده معرفی می کنـد و این دلالت 

می کنـد بـر اینکه اراده داشـتن فرد لازمه شـکیبایی و پرهیزگاری اسـت )طیـب، 1369، ج3، ص. 453(.
هَــا ...  عْــدَ دُنُوِّ ــدَائِدُ بَ ــتْ عَنْــهُ الشَّ قْــوَی عَزَبَ التَّ خَــذَ بِ

َ
دررابطه بــا اثــرات تقــوا در نهج البلاغــه آمــده اســت: »فَمَــنْ أ

هَا،  عْــدَ نُضُوبِ عَمُ بَ ــهِ النِّ رَتْ عَلَيْ عْــدَ نُفُورِهَــا، وَ تَفَجَّ حْمَةُ بَ ــهِ الرَّ ــتْ عَلَيْ بَ عْــدَ قُحُوطِهَــا، وَ تَحَدَّ كَرَامَــةُ بَ ــهِ الْ وَ هَطَلَــتْ عَلَيْ
ذَاذِهَــا« )نهج البلاغــه/ خطبــه 198( »هــر کــس تقــوا را پیشــه ســاخت، ســختی ها از  رْ عْــدَ إِ رَكَــةُ بَ بَ ــهِ الْ لَــتْ عَلَيْ بَ وَ وَ
وی دور و ناپدیــد شــد و کرامــت بــر او باریــدن گرفــت، پــس ازآن کــه از وی بریــده بــود و رحمــت خداوندی 
بــا لطــف و محبــت بــه او روی آورد پــس از فــرار و نفــرت از وی و چشمه ســارهای نعمت هــا برای او شــکافت 
و روان گشــت، بعــد از فروکــش کــردن و نایــاب شــدن آن هــا و بــاران برکــت پــس از کــم شــدن آن بــر او 

ــدن گرفت.« باری
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ــر  ــت اراده و تســلط نفــس ب ــوان یکــی از عامل هــای مهــم در تقوی ــوا به عن ــی )ع( از تق ــام عل ــن ام همچنی
اینکــه نقــش گســترده ای در تــرک کــردن گناهــان و رفتارهــای زشــت و ناپســند دارد یــاد می کنــد، گناهــان 
ــراد گناهــکار  ــد اســب هایی چمــوش هســتند کــه افسارشــان گســیخته شــده اســت و اف و اشــتباهات همانن
ســوار آن اســب ها هســتند کــه درنهایــت آن هــا را در عمــق دوزخ نگونســار خواهنــد کــرد، ولــی تقــوا هماننــد 
مرکب هــای آرامــی هســتند و افــرادی کــه بــر آن هــا ســوار هســتند افسارشــان را در دســت دارنــد و آن هــا را به 

ــة 16(. ــه/ خطب ــد )نهج البلاغ ــت می برن بهش

2-6. عفو و بخشش
 طبــق دیــدگاه اســلام یکــی دیگــر از راه هایــی کــه باعــث تقویــت اراده در افــراد می شــود، عفــو و بخشــش 
ــرد نشــان دهنده ایــن اســت کــه او  ــده بگی ــد قصــور و اشــتباهات دیگــران را نادی ــرد وقتی کــه بتوان اســت. ف
شــخصی قــوی و تواناســت، زیــرا فــرد وقتــی دیگــران را می بخشــد حقــوق خــود را نادیــده می گیــرد، درواقــع 
ــی  ــن کار را انجــام دهــد بلکــه دریادل ــد ای ــی نیســت و هرکســی نمی توان ــر راحت از حــق خــود گذشــتن ام
می خواهــد، بنابرایــن همیــن مشــقت و ســختی اســت کــه ســبب افزایــش نیــروی اراده فــرد می شــود؛ شــاید 
یکــی از دلایلــی کــه خداونــد دارای اراده مطلــق اســت ایــن اســت کــه ایشــان پــروردگاری غفــور و رحمــان 
اســت، پــس ویژگــی عفــو و بخشــش، داشــتن قــدرت اراده را در افــراد رشــد و پــرورش می دهــد و او را بــه 

ــااراده تبدیــل می کنــد. فــردی ب
ــه وجــود آورد، اســترس را از زندگــی او دور می کنــد و  هــر امــری کــه آرامــش را در روح و روان فــرد ب
درنهایــت ایــن امــر باعــث می شــود کــه فــرد در کمــال آرامــش بــرای رســیدن بــه اهدافــش تــلاش کنــد و 
به تدریــج عــزم و اراده اش را تقویــت می کنــد. برطبــق آیــات قــرآن مجیــد خداونــد متعــال عفــو و بخشــش 
ــورِ  مُ

ُ ْ
ــزْمِ ال ــنْ عَ مِ ــک لَ نَّ ذَلِ ــرَ إِ غَفَ ــرَ وَ ــنْ صَبَ مَ لَ را به عنــوان یکــی از نشــانه های قــدرت اراده بیــان می کنــد: »وَ

شــوری« )شــوری/43( »مّــا کســانی کــه شــکیبایی و عفــو کننــد، ایــن از کارهــای پــرارزش اســت!«
عـزم بـه معنـای تصمیم گرفتن بـرای انجام دادن کارها می باشـد و بـه اراده قوی اشـاره دارد، حـال کلمه عزم 
الامـور بـه امـوری اشـاره دارد کـه خداوند بـه آن دسـتور داده و اصلاً باطل نمی شـود )مکارم شـیرازی، 1371، 
ج20، ص. 471(. دعـوت بـه شـکیبایی و عفـو بـه ایـن معنا نیسـت که ظلـم از باطل دور شـود، بلکـه دعوت به 
کمـال برتـری اسـت کـه از همه کمالات برتر اسـت؛ زیرا در بخشـش و مغفرت صبر و شـکیبایی وجـود دارد 

کـه از مصداق های اراده راسـخ در کارهاسـت )طباطبایـی، 1374، ج18، ص. 96(.
حيمٌ« )نــور:22(  كُــم وَ اللــهُ غَفُــورٌ رَّ غفِــرَ اللــهُ لَ ن يَ

َ
ــونَ أ  تَحِبّ

َ
صفَحُــوا أل در ســورۀ نــور آمــده اســت: »وَ ليِعفُــوا وَ ليَ

ــد  ــد شــما را ببخشــد؟! و خداون ــد خداون ــا دوســت نمی داری ــد و چشــم بپوشــند؛ آی ــو کنن ــد عف ــا بای »آن ه
آمرزنــده و مهربــان اســت!«

آیــه اهمیــت عفــو و بخشــش را بیــان می کنــد بــه ایــن صــورت: همان طــوری کــه شــما هنــگام لغــزش در 
ــا  ــد قــرار گیریــد پــس بایــد دررابطــه ب ســختی ها و مشــکلات انتظــار داریــد مــورد عفــو و بخشــش خداون
اطرافیانمــان هــم عفــو و بخشــش را فرامــوش نکنیــم، درواقــع ایــن آیــه پنــد بزرگــی را بــه تمــام مســلمانان در 
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ــاه و  زمان هــای مختلــف )حــال، آینــده( می دهــد و آن ایــن اســت: زمانــی کــه افــراد در زندگــی دچــار گن
اشــتباه شــدند، آن هــا را بیشــتر از حــد اعتــدال مجــازات نکنیــد، از جامعــه اســلامی آن هــا را دور نکنیــد و بــه 
آن هــا کمــک کنیــد؛ در غیــر ایــن صــورت آن هــا بــه ســمت دشــمنان کشــیده می شــوند و در ردیــف آن هــا 

ــص. 416-415(. ــیرازی، 1371، ج 14، ص ــکارم ش ــد )م ــرار می گیرن ق
ــس  ــت آوردن عزت نف ــای به دس ــی از راه ه ــر آن را یک ــه؛ پیامب ــت دارد ک ــدری اهمی ــش به ق ــو و بخش عف
ُ« )کلینــی، 1385، ج4، ص.  بیــان می کنــد. »عَلیَکــمْ باِلعَْفْــوِ فـَـإنَِّ الَعَْفْــوَ لاَ یزِیــدُ الَعَْبـْـدَ إلِاَّ عِــزّاً فتَعََافـَـوْا یعِزَّکــمُ الَلهَّ
328( )بــر شــما بــاد بــه گذشــت، زیــرا گذشــت نیفزایــد بــرای بنــده جــز عــزت، از هــم بگذریــد، خــدا به شــما 

عــزت دهــد(.
ــر اهمیــت عفــو و بخشــش دلالــت می کنــد، فــردی کــه گذشــت و بخشــش داشــته  مطالــب گفته شــده ب

ــوی برخــوردار اســت. ــن اســت کــه او از اراده ای ق باشــد نشــان دهنده ای

2-7. توکل
 تــوکل به عنــوان مهم تریــن راه هــای تقویــت اراده بــه شــمار می آیــد، یکــی از مــواردی اســت کــه در فــرد 
انگیــزه ایجــاد می کنــد و همچنیــن او را بــه تــلاش و کوشــش تشــویق می کنــد. واژه تــوکل بــه ایــن معناســت 
کــه فــرد، شــخصی را در کارهــای خــود وکیــل قــرار دهــد، حــال طبــق دیــدگاه اســلام زمانــی کــه فــرد بــه 
خداونــد تــوکل می کنــد درواقــع امــور خــود را بــه خداونــد می ســپارد و او را پایــه و اســاس کارهــای خــود 

ــی، 1390، ص. 39(. ــی زنجان ــد )حقان می دان
ــردارد و  ــا نیســت کــه فــرد از تــلاش و کوشــش دســت ب ــه ایــن معن ــد، تــوکل کــردن ب ــه نمان ــه ناگفت البت
از قــدرت اختیــارش اســتفاده نکنــد، بلکــه بــه ایــن معناســت کــه شــخص بــه قــدرت مــادی و دنیــوی خــود 
محــدود نشــود و بــه آن اکتفــا نکنــد؛ و نظــر اصلــی اش بــه لطف و محبــت خداونــد متعال باشــد. فــرد در انجام 
کارهایــش نهایــت تــلاش و کوشــش را می کنــد و درنهایــت بــر خداونــد تــوکل می کنــد؛ و نتیجــه آن را بــه 
خــدا می ســپارد. چراکــه همیــن امــر اعتمادبه نفــس فــرد را در انجــام کارهایــش بــالا می بــرد و درنهایــت اراده 

فــرد را تقویــت می کنــد.
يــرًا« )فرقــان/58( »و تــوکّل  ــادِهِ خَبِ ذُنُــوبِ عِبَ ــهِ بِ كَفَــی بِ حَمْــدِهِ وَ حْ بِ سَــبِّ

مُــوتُ وَ  يَ
َ

ــذِی ل حَــی الَّ تَــوَكلْ عَلَــی الْ » وَ
کــن بــر آن زنــده ای کــه هرگــز نمی میــرد؛ و تســبیح و حمــد او را بجــا آور؛ و همیــن بــس کــه او از گناهــان 

بندگانــش آگاه اســت«
آیــه اشــاره می کنــد بــه این کــه تــوکل کــردن بــر فــرد ضعیــف یــا فانــی یــا جاهــل عملــی لغــو و بیهــوده 
اســت، چراکــه فــرد بایــد بــر وجــودی نامحــدود و توانــا کــه همــان خداونــد قدیــر و بــزرگ اســت تــوکل 
کنــد؛ همچنیــن تــوکل بایــد قلبــی و بــا ذکــر و نیایــش عملــی همــراه باشــد )قرائتــی، 1383، ج6، ص. 274(.

اگــر افــراد بــه خداونــد تــوکل کننــد خداونــد برایشــان کافــی اســت ولــی اگــر تــوکل آن هــا بــا خلــوص 
ــل  ــدی تبدی ــه ناامی ــه دیگــری را ب ــراد ب ــد آن اف ــد بنده هــای خــود را دوســت دارد امی نباشــد، چــون خداون
می کنــد )باقــری، 1389، ص. 25(. تــوکل در افــراد باایمــان ســبب می شــود کــه در هنــگام مشــکلات 
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ــن وظایفــش را به درســتی انجــام داده  ــرد مؤم ــی ف ــرا وقت ــد، زی ــه دهن ــدار راه را ادام ــوی و پای ــه ای ق باروحی
باشــد دیگــر بــرای نتیجــه کار نگــران نیســت، چــون نتیجــه کار را بــه خداونــد واگــذار می کنــد تــا هــر آنچــه 
خداونــد برایــش مقــرر کــرده و می پســندد همــان شــود و او در برابــر آن راضــی و تســلیم اســت )عالــم زاده 

نــوری، 1396، ص. 33(.
تَــوَكلْ  مَــنْ يَ حْتَسِــبُ وَ  يَ

َ
ــثُ ل رْزُقْــهُ مِــنْ حَيْ يَ در یکــی از آیــات قــرآن در رابطــه بــا امــر تــوکل آمــده اســت: »وَ

ا« )طــلاق/3( »و او را از جایــی که گمان  ــكُلِّ شَــیْءٍ قَــدْرً هُ لِ
مْــرِهِ قَــدْ جَعَــلَ اللَّ

َ
ــغُ أ الِ ــهَ بَ نَّ اللَّ هُ إِ ــهِ فَهُــوَ حَسْــبُ عَلَــی اللَّ

نــدارد روزی می دهــد؛ و هــر کــس بــر خــدا تــوکّل کنــد، کفایــت امــرش را می کنــد؛ خداونــد فرمــان خــود 
را بــه انجــام می رســاند؛ و خــدا بــرای هــر چیــزی انــدازه ای قــرار داده اســت!«

هــر اراده و خواســته ای از تمــام افــراد یــا حکومت هــا ممکــن اســت بــا شکســت مواجه شــود و درســت پیش 
نــرود، تنهــا اراده ای کــه دچــار شکســت نمی شــود، اراده و خواســت پــروردگار اســت؛ بنابرایــن افــراد در انجام 
کارهایشــان به خاطــر قــدرت نامحــدود الهــی بــر خداونــد تــوکل می کننــد، البتــه ناگفتــه نمانــد تــوکل کــردن 
مــا و قــدرت بی پایــان الهــی بــه ایــن معنا نیســت کــه افــراد بــه همــه نیازهــا و خواسته هایشــان می رســند؛ چراکه 

تمــام رویدادهــای جهــان هدفمند اســت و طبق قانــون و مقــررات اســت )قرائتــی، 1383، ج10، ص.107(.

2-8 . صبر
 یکــی دیگــر از راه هایــی کــه در تقویــت اراده مؤثــر اســت صبــر اســت؛ در آیــات و روایــات بســیار بــه آن 

ــت. ــده اس اشاره ش
حال به آیات قرآن که دراین رابطه آمده است اشاره می کنیم تا اهمیت این مسئله را دریابیم:

مُــورِ« )شــوری/43( »امـّـا کســانی کــه شــکیبایی و عفــو کننــد، ایــن 
ُ ْ
مِــنْ عَــزْمِ ال ــک لَ نَّ ذَلِ غَفَــرَ إِ ــرَ وَ مَــنْ صَبَ لَ »وَ

از کارهــای پــرارزش اســت!«
در آیــه فــوق عــزم بــه معنــای تصمیــم گرفتــن بــرای انجــام کاری اســت، همچنیــن بــه اراده راســخ و پایــدار 
اطــلاق می شــود )مــکارم شــیرازی، 1371، ج20، ص. 470(؛ بنابرایــن آیــه بیان کننــده ایــن اســت کــه بــرای 

داشــتن اراده ای راســخ و قــوی بایــد صبــر و شــکیبایی داشــته باشــیم.
مُــورِ« )آل عمــران/186( »و اگــر اســتقامت کنیــد و تقــوا پیشــه 

ُ ْ
ــنْ عَــزْمِ ال ــک مِ نَّ ذَلِ ــإِ قُــوا فَ تَتَّ ــرُوا وَ نْ تَصْبِ إِ »وَ

ــت.« ــان اس ــم و قابل اطمین ــای مه ــن از کاره ــرا( ای ــت؛ زی ــته تر اس ــازید، )شایس س
دو عاملــی کــه همــراه باهــم به عنــوان رمــز پیــروزی و موفقیــت معرفی شــده صبــر و تقــوا اســت، به گونــه ای 
کــه اســتقامت داشــتن بــدون تقــوا، در انســان های لجبــاز دیــده می شــود )قرائتــی، تفســیر نــور، 1383، ج1، 

ص. 669(.
 خداونــد می فرمایــد: شــخصی کــه صبــور اســت، نشــان دهنده ایــن اســت کــه در انجــام کارهایــش اراده 
ثابتــی دارد، بنابرایــن افــراد بایــد ســعی کننــد کــه در امــور مختلــف زندگــی شــکیبا باشــند تــا بتواننــد بــا عــزم 
و اراده قــوی و ثابــت بــه زندگی شــان ادامــه دهنــد. باتوجه بــه آیاتــی کــه ذکــر شــد درمی یابیــم: صبــر یکــی 
ــه ای کــه اگــر  ــه ســزایی دارد؛ به گون از عواملــی اســت کــه در تقویــت اراده و رشــد و پــرورش آن نقــش ب
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بخواهیــم فــردی بــا عــزم و اراده قــوی باشــیم، بایــد در ابتــدا صبــر داشــته باشــیم.

2-9. تزکیة نفس
ــار  ــد از 11 ب ــمس بع ــوره ش ــه در س ــه ای ک ــت؛ به گون ــوردار اس ــی برخ ــت بالای ــرآن از اهمی ــه در ق  تزکی
قســم خــوردن، تزکیــه نفــس را به عنــوان تنهــا عاملــی کــه دررســیدن بــه ســعادت و رســتگاری فــرد اثــر دارد 
می شناســاند و فســاد کــرداری را به عنــوان مبــدأ بدبختــی و سرچشــمه ضــرر و زیــان معرفــی می کنــد )مــکارم 

ــیرازی، 1371، ج 27، ص. 39(. ش
ــا« )شــمس/9( »بی تردیــد کســی کــه نفــس را ]از آلودگــی پــاک کــرد و[ رشــد داد،  اهَ ــنْ زَكَّ ــحَ مَ فْلَ

َ
ــدْ أ »قَ

رســتگار شــد«
توضیحــات فــوق دال بــر ایــن اســت کــه اگــر کســی می خواهــد از گناهــان خــود را پــاک کنــد و درنهایــت 
از آن هــا دور باشــد بایــد اراده ای قــوی و عزمــی راســخ داشــته باشــد تــا دیگــر مرتکــب گنــاه نشــود؛ بنابرایــن 
نبــرد بــا هواوهــوس کــه یکــی از راه هــای تقویــت اراده اســت در تزکیــه نفــس فــرد اثــر مســتقیم دارد، پــس 
بیــن آن هــا ارتبــاط مســتقیمی وجــود دارد به گونــه ای کــه هوس ســتیزی بــا تزکیــه نفــس و تقویــت اراده رابطه 
مســتقیم دارد، یعنــی کســی کــه بــا هــوای نفســش مبــارزه می کنــد درواقــع هــم بــرای تزکیــه نفســش تــلاش 

کــرده و هــم موجــب تقویــت اراده اش می گــردد.
آیــات فراوانــی از قــرآن مجیــد بــه موضــوع تزکیــه نفــس و مبــارزه بــا هواوهــوس اشــاره می کنــد، ازجملــه: 
ضِ فَاحْكــمْ  رْ

َ ْ
ــا جَعَلْنَــاک خَلِيفَــةً فِــی ال نَّ ودُ إِ ــا دَاوُ در ســوره ص خداونــد بــه حضــرت داوود )ع( می فرمایــد: »يَ

هُمْ عَذَابٌ شَــدِيدٌ  ــهِ لَ يلِ اللَّ ونَ عَنْ سَــبِ ضِلُّ ذِيــنَ يَ نَّ الَّ ــهِ إِ يلِ اللَّ ــک عَــنْ سَــبِ ضِلَّ هَــوَی فَيُ ــعِ الْ بِ
 تَتَّ

َ
ل حَــقِّ وَ الْ ــاسِ بِ ــنَ النَّ يْ بَ

حِسَــابِ« )ص/26( »ای داوود! مــا تــو را خلیفــه و )نماینــده خــود( در زمیــن قراردادیــم؛ پس در  ــوْمَ الْ مَــا نَسُــوا يَ بِ
میــان مــردم به حــق داوری کــن و از هــوای نفــس پیــروی مکــن کــه تــو را از راه خــدا منحــرف ســازد؛ کســانی 

کــه از راه خــدا گمــراه شــوند، عــذاب شــدیدی به خاطــر فراموش کــردن روز حســاب دارنــد!«
آیــه تزکیــه نفــس را به عنــوان وظیفــه مهــم و بــزرگ یــک حاکــم عــادل بیــان می کنــد، چراکــه هرجایــی 
گمراهــی باشــد، اغــراض نفســانی وجــود دارد و هــر جــا کــه اغــراض نفســانی هســت ســرانجام آن گمراهــی 

خواهــد بــود )مــکارم شــیرازی، 1371، ج19، ص.263(.
پــس یــک حاکــم بــرای این کــه هــم خــودش بــه راه راســت هدایــت شــود و هــم جامعــه اش را از انحــراف 
دور کنــد بایــد یکســری ویژگی هــا داشــته باشــد کــه یکــی از مهم تریــن آن ویژگی هــا تزکیــه نفــس اســت؛ 
ــی می شــود، جامعــه ای کــه از  ــل اخلاق ــه خــود ســبب پاک ســازی و دوری از رذائ ــه نوب ــر ب ــن ام ــرا همی زی
هرگونــه آلودگــی بــه دور باشــد نتایــج خوبــی در بــردارد یکــی از آن هــا ایــن اســت کــه: فــرد دارای عــزم و 

ــود. ــوی می ش ــخ و ق اراده ای راس

2-10. دعا و رازونیاز
 انسـان ها بـرای اینکـه غـم و اندوه را از خود دور کنند و اراده قوی داشـته باشـند؛ به یک پشـتیبان نیـاز دارند، 
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دعاکـردن و مناجـات بـا خداوند سـبب می شـود که روزنه هـای امید در دل فـرد نمایان شـود، البته ناگفته نماند 
دعاکـردن بـه ایـن معنا نیسـت که فرد دررسـیدن به خواسـته و هدف هایش هیچ تلاشـی نکند و فقط دسـت به 
دعا شـود، بلکه هدف این اسـت که: فرد از تمام امکاناتش نهایت اسـتفاده را داشـته باشـد و دررسـیدن به آن 
تـلاش کنـد، زمانـی کـه فرد در مسـیر رسـیدن به اهدافش دچار مشـکلی شـد؛ آن موقـع می توان دعـا کند و با 

اسـتعانت و پشـتیبانی خداوند امیدوار باشد )مکارم شـیرازی، 1371، ص. 639(.
در ضمــن جملــه فــوق بــه ایــن معنــا نیســت کــه فقــط در مواجــه بــا مشــکلات و ســختی ها دعــا کنیــم، بلکــه 

ســعی کنیــم بخشــی از اوقــات فراغــت خــود را بــه دعاکــردن اختصــاص دهیــم )رضایــی، 1385، ص. 157(.
در قرآن مجید، آیات متعددی به این موضوع اشاره دارد؛ ازجمله:

هُــم  عَلَّ ــی لَ ؤمِنُــوا بِ ــی وَ اليُ وا لِ ســتَجِيبُ ذَا دَعَــانِ فَليَ اعِ إِ جِيــبُ دَعــوَهَ الــدَّ
ُ
ــی قَرِيــبٌ أ نِّ ــی فَإِ ــادِی عَنِّ کَ عِبَ لَ

َ
ذَا سَــأ »وَ إِ

ــاره مــن ســؤال کننــد، )بگــو(: مــن نزدیکــم!  رشُــدُونَ« )بقــره/186( »و هنگامی کــه بنــدگان مــن، از تــو درب يَ
دعــای دعاکننــده را، بــه هنگامی کــه مــرا می خوانــد، پاســخ می گویــم! پــس بایــد دعــوت مــرا بپذیرنــد و بــه 

مــن ایمــان بیاورنــد تــا راه یابنــد( و بــه مقصــد برســند!«
در آیــه ای دیگــر از قــرآن مجیــد آمــده اســت: »... ادٌعُونـِـی أسَــتجَِب لـَـکُ« )غافــر/60( »... مــرا بخوانیــد تــا 

)دعــای( شــما را بپذیــرم ...«
ایــن امــر عــلاوه بــر اینکــه ســبب ایجــاد آرامــش در افــراد می شــود، در جنبــش و حرکت هــای مغــزی افــراد 
یــک نــوع شــکوفایی و گســتردگی درونــی و گاهــی خــوی شــجاعت و رشــادت را ترغیب و تشــویق می کند 

)مکارم شــیرازی، 1371، ج1، ص. 64(.
درواقــع دعاکــردن بــه معنــای کســب وکار نیســت، چراکــه بــه معنــای تــوکل کــردن بــه پــروردگار تــوأم بــا 
ــه خــدا  تــلاش اســت )قرائتــی، 1383، ج1، ص. 289(. همان طــور کــه قبــلاً اشــاره کردیــم تــوکل کــردن ب
عملــی اســت کــه باعــث تقویــت اراده می شــود، حــال دعاکــردن امــری اســت کــه بــا تــوکل کــردن بــه خــدا 

هــم همــراه اســت؛ بنابرایــن دعاکــردن عاملــی قــوی در تقویــت اراده فــرد بــه شــمار می آیــد.

3. راه های تقویت اراده در نظر راجرز، مازلو و ویکتورفرانکل
روان شناســان فــوق بــه جایــگاه و مقــام انســان ها، ویژگی هــای برجســتة آدمــی ازجملــه: خلاقیــت و ابتــکار، 
قــدرت اختیــار و انتخــاب، حرمــت نفــس و توانایــی بــالای انســان ها در حــل مشــکلات خــود تأکیــد دارد کــه 
ایــن مــوارد بــه ارادۀ انســان ها ارتبــاط دارد، بنابرایــن بــرای داشــتن جامعــة ســالم بایــد ارادۀ افــراد تقویت شــود و 
ایــن امــر زمانــی میســر می شــود کــه راهکارهــای درســتی بــرای تقویــت اراده بــه افــراد ارائــه شــود. اکنــون بــه 

مــواردی از آن هــا اشــاره می کنیــم:

3-1. خود و خودشناسی
ــه  ــه نیازهایشــان اســت، ب ــوی شــدن اراده، انســان ها دررســیدن ب ــرای ق ــه ای ب ــوان مقدم خودشناســی به عن
ــه دیگــران  ــدا خــودش ب ــد در ابت ــزی اســت بای ــردی خواهــان به دســت آوردن چی ایــن صــورت کــه اگــر ف
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چیــزی ببخشــد، اگــر احتــرام و حرمــت می خواهــد، ابتــدا بایــد بــه خــودش و دیگــران احتــرام بگــذارد، اگــر 
ــی را  ــن چه کارهای ــرای م ــس ب ــد بپرســد کــه رئی ــد، نبای ــر کن ــش را مطلوب ت ــت و کارهای می خواهدموقعی
می توانــد انجــام دهــد، بلکــه بایــد بگویــد خــودم چــه کاری را می توانــم انجــام دهــم؛ زیــرا اگــر خــود فــرد 
نهایــت تــلاش و کوشــش را کــه از توانــش برمی آیــد بــرای خــود انجــام دهــد و بــه امــور نیــک گرایــش پیــدا 
کنــد و همچنیــن اگــر بیشــتر از نیازهایــی کــه از او درخواســت کرده انــد را انجــام دهــد، ســرانجام نســبت بــه 

خــود و توانایی هایــش ایمــان داشــته باشــد، مطمئنــاً موفــق خواهــد شــد )رومــن، 1379، ص. 233(. 
یکــی از بنیادی تریــن بخش هــا کــه در انســان ها قابل تغییــر اســت، بخــش خودآگاهــی آن هاســت، چراکــه 
هرچقــدر انســان ها بهتــر و بیشــتر خودشــان را بشناســند و از ویژگی هــای خــودآگاه باشــند، ســبب می شــود که 
اعتمادبه نفــس آن هــا افزایــش یابــد کــه این هــا زمینــه ای بــرای افزایــش قــدرت اراده انســان ها و رابطــه بهتــر و 

مؤثرتــر آن هــا بــا دیگــران اســت )رادفــر، 1387، ص. 89.(.
در روان شناسـی به آگاه شـدن انسـان ها از ضعف و قوت هایشـان »خویشـتن پذیری مطلوب« گفته می شـود، 

خویشـتن پذیـری مطلـوب یعنی خـود را به طور صحیح درک کنیم )سـبحانی نیـا، 1392، ص. 189(.
دیــدگاه افــرادی چــون راجــرز و مازلــو در مکتــب انســان گرایی حاکــی از ایــن اســت کــه خــود در وجــود 
ــه  ــد ب ــر کن ــارور و پرثم ــه ب ــود را چگون ــن خ ــه ای ــا اینک ــود دارد؛ ام ــری وج ــورت فط ــان ها به ص ــه انس هم
عوامــل مختلفــی ازجملــه شــرایط و موقعیــت فــرد بســتگی دارد، هرچقــدر فــرد در کشــف خــود و رســیدن 
ــه خودشناســی  ــه خودشناســی تــلاش کنــد به تدریــج اراده اش قوی تــر می شــود، درواقــع اشــخاصی کــه ب ب
ــد  ــف کرده ان ــود را کش ــتعدادهای خ ــا و اس ــرا توانایی ه ــتند، زی ــوی هس ــزم و اراده ای ق ــیده اند دارای ع رس
و همیــن امــر ســبب می شــود در مواقعــی کــه نیــاز دارنــد از آن هــا اســتفاده کننــد و درنهایــت دررســیدن بــه 

ــو، 1374، ص. 209(. ــوند )مازل ــق می ش ــان موف هدف هایش
ویکتـور فرانـکل عقیـده دارد: »تعالـی خـود« ازجمله نیازهای مهـم آدمی اسـت، او می گوید: اگـر این تعالی 

خود محقق نشـود سـبب می شـود کـه گوهر وجـود آدمی از بیـن رود )ویکتـور فرانـکل،1383، ص. 44(.

3-2. تلقین مثبت
 تلقیــن ازجملــه راه هایــی اســت کــه در تقویــت اراده بســیار مؤثــر اســت، فــرد بایــد بــه خــود تلقیــن کنــد که 
قــدرت و اراده انجــام کارهــا را دارد کــه بــا ایــن عملــش شکســت دیگر معنــا و مفهومی نــدارد )ژاگــو، 1380، 

ص. 116(.
بــرای تقویــت اراده افــراد ضعیــف و ناتــوان در انجــام کارهایشــان راهکارهایــی وجــود دارد، یکــی از ایــن 
راهکارهــا یادداشــت کــردن تلقین هاســت، یعنــی فــرد به جــای اینکــه مــدام در ذهنــش آن هــا را تکــرار کنــد، 
بهتــر اســت آن هــا را بنویســد؛ مثــلاً جملاتــی از قبیــل توانایی هــای مــن هــر روز بیشــتر می شــود؛ زیــرا وقتــی 
ــیاری  ــه ناهش ــرارادی ب ــورت غی ــتن به ص ــت نوش ــن حرک ــد ای ــه می نویس ــن مرتب ــه را چندی ــن جمل ــرد ای ف
فرســتاده می شــود، حرکــت کــردن مکــرر دســتت و اثــرات دیــدن ایــن کلمــات تکــراری ســبب تلقیــن بــه 

ــو، 1395، ص. 56(. ــود )ژاگ ــه می ش اندیش
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3-3. هدف
تعییــن هــدف ازجملــه اساســی ترین راه هــا در امــر تقویــت اراده اســت، تحقیقــات نشــان داده اســت افــرادی 
کــه دارای الگــوی مشــخص در زندگــی خــود هســتند، موفق تــر و ســعادتمندتر از کســانی هســتند کــه بــدون 

الگــو یــا نقشــه، تصمیــم بــه انجــام کاری می گیرنــد )آنتونــی، 1376، ص. 146(.
یکــی از مشــکلاتی کــه در میــان افــراد جامعــه وجــود دارد، ایــن اســت کــه اهدافشــان را به درســتی مشــخص 
نکرده انــد، زیــرا امــروزه بیشــتر اشــخاص مخصوصــاً جوانــان بــدون اینکــه تشــخیص دهنــد چــه توانایی هایــی 
ــد و آن را از  ــگاه می کنن ــه اطرافیانشــان ن ــد، ب ــا برحســب آن هدفشــان را مشــخص کنن ــد ت در خــود می یابن
دیگــران تقلیــد می کننــد، حــال در ایــن مســیر اکثــر افــراد از نتیجــه تصمیــم خــود خشــنود نیســتند چــون ایــن 
اهــداف را برحســب توانایی هایشــان انتخــاب نکرده انــد کــه درنهایــت همیــن امــر ســبب می شــود فــرد خــود 

را شــخصی ضعیــف و ناتــوان بدانــد به گونــه ای کــه اراده فــرد ضعیــف می شــود.
ــار انسان هاســت،  ــرای تشــخیص و گزینــش راه و روش اعمــال و رفت ــن عوامــل ب هــدف یکــی از مهم تری
زیــرا اراده توســط هــدف تحریــک می شــود و تمــام سرشــت و فطــرت انســان ها را بــه هــم ارتبــاط می دهــد. 

ــی، 1376، ص. 140( )آنتون
مازلــو بــر ایــن بــاور اســت: انســان ها نیازهــای متعــددی دارنــد کــه رأس آن هــا نیــاز به خودشــکوفایی اســت، 
بنابرایــن هــر شــخصی کــه می خواهــد بــه اهدافــش برســد بایــد ابتــدا توانایی هــا، اســتعدادها و همچنیــن نقــاط 
ضعــف خــود را شناســایی کنــد و بــر اســاس آنچــه شایســتگی اش را دارد می تواند اهــداف را شناســایی و برای 

رســیدن بــه آن هــا تــلاش کند.
ــرای شــخصیت ســالم افــراد مشــخص کــرده  ــا را به عنــوان اصلــی ب ــه معن دواقــع فرانــکل اراده معطــوف ب
اســت، اگرچــه ایــن امــر یک مســئولیت بــزرگ و ســنگین اســت و ســبب فزونی کشــمکش درونی می شــود، 
درواقــع فــرد ســالم همیشــه بــرای رســیدن بــه هدف هایــش تــلاش می کنــد؛ البتــه فــرد ســالم هــر چیــزی را 
ــه دنبــال اهدافــی مــی رود کــه به وســیله آن هــا زندگــی اش معنــا  به عنــوان هــدف خــود نمی دانــد، بلکــه او ب

ــکل، 1390، ص. 98(. ــد ) فران ــدا می کن پی
اگرچــه فرانــکل نظریــه مازلــو را موردنقــد قــرار داده اســت و عقیــده دارد کــه در نظریــه مازلــو بین اهــداف و 
وســیله تفــاوت بــارزی وجــود نــدارد و به احتمال زیــاد اختــلاط میــان ایــن دو، دیــدگاه را از مســیر اصلــی خــود 
بیــرون می کنــد، او می گویــد: ابتــدا فــرد بایــد بــه جایــگاه مطلــوب زندگــی برســد )نیازهای پاییــن را بــرآورده 
ــه معنــای والای زندگــی تــلاش کنــد، زیــرا بــرآورده کــردن هیچ کــدام از  ــرای رســیدن ب کنــد( و ســپس ب
ــوب  ــدف محس ــا ه ــک از آن ه ــم: هیچ ی ــپس درمی یابی ــد، س ــادار کن ــی را معن ــد زندگ ــته ها نمی توان خواس
نمی شــود، بلکــه وســیله ای در جهــت رســیدن بــه اهــداف یــا معنــای حقیقی زندگــی هســتند )فرانــکل، 1390، 

ص. 79(.

3-4.  قدرت تصمیم گیری
تصمیم گیــری امــری اســت کــه ازجملــه بخش هــای مهــم زندگــی به حســاب می آیــد، افــراد بایســتی در 
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امــور زندگــی خــود تصمیم گیــری کننــد تــا موفــق شــوند، آن چیــزی کــه باعــث می شــود فــرد بــه موفقیــت 
برســد علــم و هــوش او نیســت بلکــه اراده قــوی، مصمــم و تــلاش و پشــتکار فــرد در انجــام آن کار اســت، 
زیــرا افــراد پیــروز از ســرانجام کار خــود نمی ترســند، چــون اگــر موفــق نشــوند آن را به عنــوان آغــازی بــرای 
موفقیــت خــود می داننــد؛ آن هــا از خطاهایــی کــه مرتکــب می شــوند تجربــه می گیرنــد )شــریف زاده، 1395، 

ص. 9(.
راجــرز بــر ایــن بــاور اســت کــه انســان های کامــل در زندگــی، درســت تصمیــم می گیرنــد و عمــل می کنند، 
زیــرا هــم از قــوه هــوش و تفکــر خــود اســتفاده می کننــد و هــم بــا عملکــرد »ارزش گــذاری ارگانیســمی« در 
ارتبــاط هســتند، یعنــی فــرد زمانــی درســت تصمیم گیــری می کنــد و کارهایــش را انجــام می دهــد کــه عــلاوه 
ــه  ــش به صــورت ارگانیســمی، آزادان ــن از تجربه های ــردن از هــوش و منطــق و درک خــود همچنی ــر بهره ب ب

اســتفاده می کنــد )شــکرکن، 1384، ص. 449(.
مازلــو بــر ایــن بــاور اســت کــه فقــط یــک درصــد انســان ها بــه مرحلــه خودشــکوفایی می رســند، زیــرا تــا 
مراحــل قبلــی انجــام نشــود، نمی تــوان بــه مرحلــه بعــدی رســید، بنابرایــن مازلــو می گویــد: بایــد انســان ها طبــق 
هــرم نیازهایشــان را تأمیــن کننــد و تــا نیازهــای پایــه را تأمیــن نکننــد، واردشــدن بــه مراحــل بعــدی امکان پذیر 
ــه تصمیم گیــری در کارهایــش برســد کــه نیازهــای قبلــی را  ــه مرحل ــد ب ــی می توان نیســت، یعنــی فــرد زمان
تأمیــن کــرده باشــد )مازلــو، 1374، ص. 267(. درواقــع از ایــن جملــه مازلــو برداشــت می شــود کــه فــرد قبــل از 

تصمیم گیــری بایــد مراحلــی از قبیــل خودشناســی، تعییــن هــدف و. ... را طــی کــرده باشــد.
بــر طبــق نظریــه فرانــکل غرایــز و تجربه هــای دوران کودکــی عواملــی هســتند کــه در مســیر رســیدن فــرد بــه 
آزادی روحانــی قــرار دارنــد، امــا بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه ایــن غرایــز فقــط پیشــنهاد می دهنــد و آنچــه 
تصمیــم می گیــرد )مــن( اســت؛ پــس خــود فــرد تصمیــم می گیــرد، تحلیــل می کنــد و درنهایــت بــااراده آزاد 
خــود انتخــاب می نمایــد، )مــن( مجســم کننــده اراده بــرای فــرد تصمیم گیرنــده اســت کــه بــه پویایــی و فعالــی 
غریــزه نیــاز دارد، درواقــع )مــن( هیچ وقــت از بیــن نمــی رود؛ بــرای مثــال: قایق رانــی فقــط بــه ایــن نیســت کــه 
ــی در ایــن  ــد، بلکــه هنــر و خلاقیــت قایق ران ــه هــر طــرف کــه می خواهــد، قایــق را بران ــاد ب اجــازه دهیــم ب
اســت کــه نیــرو و قــدرت بــاد را بــرای بــه حرکــت درآمــدن قایــق برخــلاف جهــت حرکــت بــاد پیــش ببــرد 

)فرانــکل، 1368، ص. 165(.
ــا  ــع از تصمیم گیــری فــرد می شــود، امــا فــرد ب ــاور اســت: اگرچــه عوامــل مختلفــی مان ــر ایــن ب فرانــکل ب

ــه مقــام و جایــگاه انســانی اش همــواره از موضــع تصمیم گیــری برخــوردار اســت. توجــه ب
پــس می تــوان گفــت آنچــه در امــر تصمیم گیــری مهــم اســت فراینــد آن اســت، اینکــه فــرد ابتــدا اهدافــش 
را مشــخص کنــد و ســپس جوانــب کار را بررســی کنــد و درنهایــت تصمیم گیــری کنــد و بــرای رســیدن بــه 
اهدافــش تــلاش کنــد، ســیر طی کــردن ایــن مراحــل توســط یــک فــرد دارای اراده قــوی کــه بــرای رســیدن به 
اهدافــش تــلاش می کنــد، عملــی می شــود ولــی فــردی کــه بــدون مشــخص کردن هــدف و تحلیــل کــردن، 
تصمیم گیــری می کنــد دارای ضعــف اراده اســت و درنهایــت تصمیمــش ممکــن اســت بــه نتیجــه صحیحــی 

منتهی نشــود.
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3-5. احترام به خود
 احتــرام امــری اســت کــه ســبب می شــود: فــرد احســاس بــاارزش بــودن کنــد، احتــرام به قــدری مهــم اســت 
کــه جوانــان، بــرای حضــور در جامعــه ابتــدا بایــد مقبــول خودشــان باشــند و بــه خــود احتــرام بگذارنــد و بعــد 
از آن مــورد قبــول و احتــرام جامعــه باشــند، ایــن امــر ســبب بالارفتــن ارزش فــردی و اجتماعــی آن هــا می شــود 
و درنهایــت ســبب افزایــش اعتمادبه نفــس و قــدرت اراده آن هــا می شــود )شــرفی، 1391، ص. 46( یکــی از 
ــد:  ــو می گوی ــد دارد. مازل ــرام تأکی ــت موضــوع احت ــر اهمی ــن ب ــرام اســت و ای ــو احت مرحله هــای هــرم مازل
تمــام افــراد )به جــز بعضــی بیمــاران( بــه یــک ســنجش ثابــت و عالــی از خــود بــه نــام »احتــرام بــه خــود« یــا 
»عزت نفــس« و »احتــرام بــه دیگــران« نیــاز دارنــد، وقتی کــه نیــاز بــه احتــرام ارضــا شــود، ســبب به وجودآمــدن 
ارزش، لیاقــت، قــدرت و مفیدبــودن در جامعــه می شــود، امــا بی توجهــی نســبت به آن ســبب ایجاد احساســاتی 

ازجملــه کوچــک شــدن، ضعــف و ناتوانــی می شــود )کاویانــی، 1390، ص.91(.
مازلــو دربــاره اهمیــت احتــرام و حرمــت بــه نفــس می گویــد: پایدارتریــن و صحیح تریــن حرمــت بــه نفــس 
بــر احترامــی کــه از طــرف دیگــران بــه دســت می آیــد بناســت، نــه بــه تعریــف و تکریــم بی مــورد دیگــران و 
شــهرتی کــه به صــورت ظاهــری به دســت آمده باشــد. حتــی بهتــر اســت، لیاقــت و کارکــرد حقیقــی را کــه 
بــر اســاس عــزم و اراده و تعهــد قــرار دارد از هــر آنچــه به صــورت طبیعــی و به راحتــی از فطــرت و سرشــت 

انســان ها )خــود واقعــی( سرچشــمه می گیــرد، متمایــز بداننــد )مزلــو، 1372، ص. 165(.
راجرز می گوید: »نیاز به توجه مثبت و حرمت نفس مثبت به فرایند خودشـکوفایی وابسـته اسـت.« یعنی زمانی 
کـه خودپنـداره فـرد شـکل می گیرد این خواسـته و نیازهـا در دوران کودکی به وجـود می آید، کـودکان در آن 
دوران نیـاز دارنـد کـه از طـرف پـدر و مـادر و همچنین اشـخاص مهم موردتوجـه و تأیید قرار گیرند، دوستشـان 
داشـته باشـند و نوازششـان کنند، درنهایت راجرز، رشـد نهایی را در »تجربه کردن و داشـتن حرمت نفس مثبت 

نامشـروط« می دانـد کـه به آن »وضعیت ایـده آل خودپذیری کامل« می گوینـد ) لاندیـن، 1383، ص. 317(.
فرانــکل بــر ایــن بــاور اســت کــه امــوری ماننــد ســتایش خداونــد، اثــرات هنــری، عشــق بــه خانــواده و احترام 
بــه دیگــران روش هایــی هســتند کــه هــر شــخصی می توانــد از طریــق آن هــا بــا امــور ارزشــمند ارتبــاط برقــرار 

کنــد و درنهایــت زندگــی خــود را معنــادار کنــد )محمدپــور یــزدی، 1385، ص. 144(.

4. بررسی تطبیقی تقویت اراده در قرآن با نظریه های راجرز، مازلو و ویکتورفرانکل
 در قـرآن و نظریه هـای روان شناسـان ذکرشـده راه هـای بسـیاری بـرای تقویـت اراده آمـده اسـت کـه فقط به 
تعدادی از آن ها اشـاره شـد، بر طبق دو دیدگاه، اراده اصلی مهم در موفقیت انسـان ها برای رسـیدن به اهدافشـان 
اسـت، اگرچـه دو دیـدگاه در بعضـی مـوارد و به صـورت کلی نسـبت به همدیگر شـباهت دارند، امـا در اصول 
جزئـی بسـیار اختلاف اسـت، حـال در رابطه بااینکه این اصـل اراده از چه زمانی در فرد بـه وجود می آید؟ نقش 
آن در زندگـی انسـان ها بـه چـه صـورت اسـت؟ اراده در افراد امری مطلق اسـت یا نسـبی؟ و همچنین اصل مهم 

کـه راهکارهـای تقویـت اراده اسـت، در هـر دو دیدگاه مطالبی بیان شـده که نیاز به تحلیل و بررسـی دارد.
ازجمله نکات مشـترک بین دو دیدگاه این اسـت که هر دو دیدگاه به کرامت و مقام برتر انسـان ها تأکیددارند، 
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هردو دیدگاه معتقدند که انسـان ها در مقابل انتخاب ها و تصمیم هایی که می گیرند، مسـئول هستند.
باوجود اشتراکات فوق، تفاوت هایی بین این دو دیدگاه وجود دارد:

 1. در قــرآن محــور اصلــی همــه فعالیت هــای آدمــی خداونــد اســت، درحالی کــه در دیــدگاه روان شناســان 
محــور اصلــی خــود شــخص اســت، همان گونــه کــه نظریــه راجــرز، نظریــه ای خودمحور اســت.

 2. قـرآن بیـان می کنـد کـه آزادی اراده انسـان ها امـری مطلـق نیسـت، بلکـه نسـبی اسـت. به این صـورت که 
انسـان ها اعمالشـان را در چارچوب قوانین الهی انجام می دهند، هرچند این امر نفی کننده آزادی اراده انسـان ها 
نیسـت، بلکـه بیـان می کنـد کـه انسـان ها در آزادی اراده خـود دارای محـدوده ای هسـتند کـه خداونـد ناظـر بر 
اعمـال و افعـال آن هاسـت. درحالی کـه در نظـر روان شناسـان اراده انسـان ها امـری مطلـق اسـت کـه از هرگونه 
قیدوبنـدی خالـی اسـت، به گونه ای که انسـان ها می توانند هر فعلی را کـه بخواهند بـااراده آزاد خود انجام دهند.

 3. در نظریــه راجــرز آمــده اســت کــه سرشــت انســان ها نیــک اســت، به گونــه ای کــه اگــر بــه فــرد آزادی 
مطلــق بدهیــم و او را رهــا کنیــم، می توانــد رشــد و ترقــی کنــد و در مســیر درســت وارد شــود، بــدون اینکــه به 
شــخص دیگــری نیازمنــد باشــد، او عقیــده داشــت: پــدر و مــادر، معلــم و اجراکنندگان قانــون ازجملــه افرادی 
هســتند کــه در امــر پیشــرفت و رشــد آدمــی دخالــت می کننــد و بــا ایــن عملکــرد ســبب ایجــاد مشــکلاتی 
دررســیدن انســان ها بــه اهدافشــان می شــوند و مازلــو هــم بــا او هم عقیــده بــود، درحالی کــه در قــرآن آمــده 
ــیوه  ــند و ش ــال برس ــه کم ــد ب ــا نمی توانن ــی و محدودیت ه ــتباهات عقل ــود اش ــر وج ــان ها به خاط ــت: انس اس
رســیدن بــه آن هــا را پیــدا کننــد، بنابرایــن اگــر خداونــد راه رســیدن بــه کمــال و آگاهــی از هــدف آفرینــش را 
بــه انســان ها نشــان نمــی داد، آفرینــش امــری بیهــوده می شــد، پــس خداونــد پیامبــران را بــرای هدایت انســان ها 

مبعــوث کــرده تــا بــه رشــد و کمــال برســند )نصــری، 1376، ص. 5(.
ویکتــور فرانــکل معتقــد بــود: خداونــد در چگونــه زندگــی کــردن انســان ها نقشــی نــدارد درحالی کــه منبــع 
بــه تعالــی رســیدن در قــرآن خداونــدی اســت کــه دارای ویژگی هــای بی شــماری از قبیــل عظمــت، باتدبیــر، 

ناظــر و ... می باشــد و قــرآن برنامــة زندگــی هدایــت انسان هاســت.
مازلــو بــه نقــش محیــط، وراثــت و همچنیــن دوران کودکــی در تعییــن سرنوشــت افــراد توجــه دارد، ولــی 
معتقــد اســت کــه خــود فــرد در مشــخص کــردن سرنوشــتش نقــش اصلــی و مهــم را دارد همچنیــن عقیــده 
داشــت: انســان ها زمانــی کــه تــلاش می کننــد تــا استعدادهایشــان شــکوفا شــود، بــه کمــال می رســند، درواقــع 

ــا بــه کمــال رســیدن. او می گویــد شــکوفاندن توانایی هــا برابــر اســت ب
ویکتــور فرانــکل می خواهــد بــرای درمــان بیمــاران روانــی خــود از هــر روش و معنایابــی کــه بــرای فــرد 
ــای  ــرد معن ــد: خــود ف ــرآن می خواه ــا ق ــی اگــر نادرســت باشــد، ام ــد، حت ــرش اســت اســتفاده کن قابل پذی

ــه فریــب آن را بخــورد. ــد ن ــه کــه هســت، بیاب ــد و زندگــی را همان گون ــدا کن زندگــی اش را پی
ویکتــور فرانــکل عقیــده داشــت کــه همــه انســان ها در مقابــل کارهایــی کــه انجــام می دهند مســئول هســتند 
و برعهــده خودشــان اســت کــه مشــخص کننــد بــه چــه چیــزی و یــا چــه شــخصی جــواب بدهنــد، درحالی که 
در قــرآن آمــده اســت: اگرچــه همــه افــراد در مقابــل وظایــف و کارهایــی کــه انجام می دهند، مســئول هســتند 

امــا وظیفه دارنــد در برابــر ایــن مســؤولیت ها بــه خداونــد پاســخ دهنــد.
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ویکتـور فرانـکل می گویـد: اگـر افراد فناناپذیر بودند دیگر برای رسـیدن به اهدافشـان تـلاش نمی کردند و باعث 
می شـد کـه فعالیت هـا و کارهایشـان را بـه تعویـق اندازنـد، بنابراین بـا توجه بـه این که فرد پایانـی مطلـق دارد و آن 
پایـان مـرگ اسـت، بایـد از فرصت هـای زندگـی اش نهایت بهـره را ببرد و وقت خـود را هدر ندهـد، چراکه همین 
امـر در تقویـت ارادۀ فـرد بسـیار مؤثـر اسـت، حال آن که در قرآن هم به این مسـئله »فناپذیری« بسـیار تأکید شـده و 
بیـان می کنـد: دنیـا و زندگی کردن در آن مقدمه ای برای زندگی آخرت اسـت، درحقیقـت ارزش و اعتبار این دنیا 
به قـدری اسـت کـه به مثابه مسـیری برای رسـیدن ما به آخرت اسـت، بنابراین هـدف زندگی کردن در دنیا، کسـب 
آمادگـی فـرد در دنیـا برای اسـتنباط نعمت ها و رحمت هـای الهی یا عقوبت می باشـد )خسـروی، 1389، ص. 65(.

 اگرچه خودشناسـی در دو دیدگاه باهم تفاوت هایی دارند، اما آن گونه هم نیسـت که آن ها را در مقابل یکدیگر 
قـرار دهیـم، درواقـع آن ها در اصول و پایه به طورکلی دیدگاهی شـبیه هم دارند، ولی خودشناسـی در نظریه مازلو و 
راجـرز آنجـا کـه مرحله تازه ای شـروع می شـود، در وسـط راه متوقف می شـود، ولـی در قرآن به افق هـای بالاتری 
از خودشناسـی توجه شـده اسـت، ویکتور فرانکل هم به فراتر از خود در رشـد و کمال فرد بسـیار اهمیت می دهد.

نتیجه گیری
هـدف از تقویـت عـزم و اراده انسـان ها در قرآن علاوه بر شـکوفایی اسـتعدادها و توانایی های آدمی رسـیدن 
بـه مقـام قرب الهی اسـت، ازنظر قرآن انسـان توانمندی های نامحدود دارد و به سـوی خداونـد در حال حرکت 

اسـت، درحالی که در به توانمندی های شناخته شـده انسـانی توجه می شـود.
در قـرآن انسـان اشـرف مخلوقـات اسـت و دارای ویژگی هایی اسـت که دیگـر موجـودات از آن بی بهره اند 
و اعمـال عبـادی و اخلاقـی مهمـی بـر تقویت ارادۀ انسـان ها تأثیرگذار اسـت که اگر فـرد آن ها را انجـام دهد، 
دیگر عوامل را نیز پوشـش می دهد؛ راهکارهای تقویت اراده در قرآن که شـامل: نماز، روزه، جهاد، دوری از 
گناه، تقوا، توکل، صبر، تزکیه نفس، دعا و راز و نیاز باخداسـت نسـبت به موارد ذکرشـده اسـت، حال آن که 
در نظر روان شناسـان به اعمال عبادی جهت تقویت اراده اشـاره ای نشـده اسـت و به تمرین های کاربردی اراده 
چـون ضروت خودشناسـی، تلقین مثبت، هدف گـذاری و احترام به خود تأکید کـرده و عواملی چون وراثت، 

محیط، خانـواده و ...نقش کم رنگی در تقویـت اراده دارند.
 مطالعـات نشـان می دهـد کـه نظریـه ویکتـور فرانکل بـه دلیل تأکید بـه لزوم معنایابـی در زندگی- احسـاس 
مسـئولیت در زندگـی- لـزوم تـلاش و اسـتفاده از فرصت هـای زندگـی نسـبت بـه راجـرز و مازلـو کامل تـر و 

وسـیع تر اسـت و شـباهت زیـادی بـا دیـدگاه قرآن نسـبت بـه دو دیدگاه دیگر بیشـتر اسـت.
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بیروت: دار الشامیه.

رضایی اصفهانی، محمدعلی )1385 ش(. پرسش های قرآنی جوانان، قم: پژوهش های تفسیر و علوم قرآن.
رومن، سانایا )1379ش(. فتح گنج، مترجم: گیتی خوشدل، تهران: نشر پیکان.

زمخشری، جارالله محمود )1397 ش(. أساس البلاغه، القاهره: دارالکتب و االوثائق القومیه.
ژاگو، پل )1380 ش(. غلبه بر کم رویی، مترجم: حسین بنی احمد، تهران: ققنوس.

ژاگو، پل )1395 ش(. قدرت خود تلقینی: روشی کاربردی برای دستیابی به ثبات شخصیت، آرامش، روشن بینی 
و تسهیل درمان بیماری ها، مترجم: نیلوفر خوانساری، تهران: ققنوس.

سبحانی نیا، محمد )1392 ش(. رفتار اخلاقی انسان با خود، قم: مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.
سقا، فرشته )1391 ش(، پایان نامه »نقش اراده انسان در تحقق آینده موعود از منظر قرآن و مقایسه آن با نظریه 

پایان تاریخ«، دانشگاه الزهرا )س(، دانشکده الهیات، تهران، ایران.
سلطانی، غلامرضا، )1378 ش(. تکامل در پرتو اخلاق، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

شرفی، محمدرضا )1391 ش(. جوان و نیروی چهارم زندگی؛ اراده خودساز شخصیت، تهران: سروش. 
شریعتمداری، جعفر )1374 ش(. شرح و تفسیر قرآن بر اساس تفسیر نمونه، مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی 

آستان قدس رضوی.
شریف زاده، یوسف و همکاران )1395 ش(. مهارت تصمیم گیری، مشهد: بی نا.

شکرکن، حسین و همکاران )1384 ش(. مکتب های روان شناسی و نقد آن، تهران: انتشارات سمت.
صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم )1383 ش(. شرح اصول کافی، مترجم؛ مصحح: محمد خواجوی، تهران: 
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پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
طباطبایی، محمدحسین )1374ش(. تفسیر المیزان، مترجم: محمدباقر موسوی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

طیب، عبدالحسین )1369 ش(. اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران: اسلام.
عمید، حسن )1371 ش(. فرهنگ فارسی عمید، تهران: انتشارات امیرکبیر.

فرانکل، ویکتور امیل )1383 ش(. فریاد ناشنیده برای معنا، مترجم: مصطفی تبریزی، علی علوی نیا، تهران: 
انتشارات فراروان.

فیروزآبادی، محمدبن یعقوب )1352 ش(. قاموس المحیط، القاهره: المطبعه المصریه.
قرائتی، محسن، )1383ش(، تفسیرنور، تهران: مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن.

قرشی بنایی، علی اکبر )1376 ش(. قاموس قرآن، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
قویدل، مصطفی )1383ش(، »جهاد و مجاهدان در قرآن«، نشریه پاسدار اسلام، ش 274.

کارل، الکسیس )1980م(. الانسان ذلک المجهول، مترجم: شفیق اسعد فرید، بیروت: مکتبة المعارف.
کاویانی، محمد، محمدرضا کریمی، )1390ش(، »منابع انگیزش اخلاقی با رویکردتطبیقی بین دیدگاه علامه 

طباطبایی و مازلو«، مطالعات اسلام و روان شناسی، ش 9.
کلانتری، مهرداد؛ مانی، مهنوش؛ نجفی، زهره )1394 ش(. »بررسی دیدگاه های روان شناختی عطار بر اساس 

مکتب انسان گرایی با رویکرد میان رشته ای«، مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، ش 2.
کلینی، محمدبن یعقوب )1385ش(. اصول کافی، مصحح: علی اکبر غفاری، تهران: دارالکتب الاسلامیه،

گروه محققان )1389ش(. دفتر نهم )پرسش ها و پاسخ های برگزیده ویژه ماه مبارک رمضان( پرسش ها و 
پاسخ های دانشجویی، قم: دفتر نشر معارف.

لاندین، رابرت ویلیام، )1383ش(، نظریه ها و نظام های روان شناسی؛ تاریخ مکتب های روان شناسی، مترجم: یحیی 
محمدی، چ سوم، تهران: بی نا.

مزلو، آبرهام اچ، )1372ش(، انگیزش و شخصیت، مترجم: احمد رضوانی، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
مظاهری، حسین )1383 ش(. جهاد با نفس، قم: فدک فاطمی.

مظاهری، حسین )1389ش(. سیر و سلوک، تهران: مؤسسة فرهنگی مطالعات الزهراء )ع(.
مکارم شیرازی، ناصر )1371 ش(. تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب السلامیة.

موسوی خمینی، سیدروح الله )1368ش(. چهل حدیث، تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء.
نجاتی، محمد عثمان )1381 ش(. قرآن و روانشناسی، مشهد: آستان قدس رضوی: بنیاد پژوهش های اسلامی.

نجفی، محمدحسن بن باقر )1981 ش(. جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: دارالفکر.
نصری، عبدالله )1376 ش(. تکامل انسان؛ هدف بعثت انبیا، مجله کتاب نقد، ش 2 و 3.

نیک صفت، ابراهیم )1378 ش(. انسان از دیدگاه اسلام، تهران: انتشارات پیام نور.
فرانکل، ویکتور؛ امیل، ویکتور )1383 ش(. فریاد ناشنیده برای معنا، مترجم: مصطفی تبریزی، علی علوی نیا، 

تهران: انتشارات فراروان.
وینست پیل، نورمن )1390ش(. معجزه اراده، مترجم: وجیهه آذر، تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.



دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال دوازدهم  شماره دوم   پاییز و زمستان 1400
















